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یادداند - ۵ کابې 


این روزها شاهد کاهش قابل توجه آمار 
مبتلایان به کرونا در کشور هستیم. خوشبختانه 
تعداد بهبودیافتگان نیز هر روز پیشتر می شود 
و آمار کس‌انی هم که متأسفانه تسلیم بیماری 
می‌شوند. دیگر مثل هفته‌های گذشته سه رقمی 
نیست. کسب و کارها هم تا حدودی فعالیت خود 
۳ از سر گرفته اند و مغازه‌ها یکی یکی باز می‌شوند 
وان شاءالله با رعایت نکات بهداشتی جامعه ما از 
این بیماری و آثار مر گبار آن خلاصی می‌یابد. 
خوشبختانه در طول دو سه ماهی که گرفتار این 
ویروس منحوس بوده‌ايم کشور و نظام و دولت 
و ملت با همدلی وهمراهی و با وحدت و اتحاد 
وبه ویژه با تلاش قابل تقدير جهادگران عرصه 
سلامت کشور و نیز همه نهادها و ار گانها و سازمانها 


" ونیروهای مس لح و بسیج و... به نحو شایسته ای از 


آثار و تبعات این بیماری کاستند و کارنامه کشور 
در مقابله با این بحران کارنامه قابل دفاع و مناسبی 
بوده و هست. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد 
مقابله با آثار اقتصادی این بیماری است. 
متأسفانه در همین ماههای ابتدایی سال 
شاهدیم که برخی اجناس و کالاها سیر صعودی 
قیمتی پیدا کرده اند بخصوص برخی کالاهایی که از 
جمله نیازهای ضروری مردم نیستند اما در مسیر 
سوداگری برای عده‌ای ثروتهای باد آورده‌ایجاد 
می کنند. آنچه که درباره افزايش قیمت خودرو 
و مسکن و نیز افزایش اجاره خانه می‌شسنویم و 
نیز بسیاری از اقلام و کالاهای تولیدی که بعضا 
وارداتی هم نیستند و نیاز چندانی هم به ارز خارجی 
ندارند. قاعد تا افزایش قیمت و تورم غیر منطقی 
انان به اقتصاد اسیب دیده مردمان لطمه وارد 
می کند. طبیعی است که مقداری افزایش قیمت 
و تورم اقتضای تولید و فعالیت تولیدی است. 
چون وقتی مواد اولیه افزایش می‌یابد تولید کننده 
نمی تواند با ضرر به فعالیت تولیدی خود ادامه 
دهد. اما برخی اتفاقات در حوزه اقتصاد می‌افتد 
که ربطی به نهاده‌های تولید ندارد از جمله به 
عنوان مثال تفاوت قیمتی که خودرو در بازار آزاد 
و در کارخانه دارد. بیش از ۳۰ درصد اختلاف 
نيستابين فت کارخانه و بازاز آزاد شار 


لزوم مراثبت بیشتر 
در سال سخت اقتصاد 


محمد امین جوادی 


نقش پررنگ واسطه‌ها است که تقريباً تمام 
منفعت افزایش قیمت رابه جیب خود می‌ریزند 
وظاهر آدولت هم سالهاست که قادر به جمع 
کردن بازار واسطه گری نیست. مثال دیگر برای 
فهم اثر تخریبی اقتصاد دلالی و واسطه گری که 
به شدت برای تولید در سال رونق تولید زیان آور 


خداه ند ماه ر مصان زا میدان 


مسا 


دغه 


حال رخ دادن است. اینکه کشاورزان با زحمت 
پیاز تولیدی خود را حتی به قیمت تمام شده هم 


خلق 


ر 


قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد و یا گوجه ۱ 72 
کاران کرمانی صدای فریادشان بلند شده است . 2 
که با وجود این همه زحمت محصول ماراحتی ‏ ۵ 
کیلویی ۵۰۰ توم ان هم نمی خرن د وبین ۸تا ‏ ۰ 


۰ | برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد 
نشانگر همین چرخه معیوبی است که حاصل آن 
نه نفع تولید کننده را در پی دارد و نه نفع مصرف 
کننده را؛ بلکه این واسطه گران هستند که در 
این میان بیشترین بهره را می برند. البته در مورد 
چرایی مشکلات بخش کشاورزی باید جداگانه 
بحث مفصلی داشت و تنها همین مثال کوچک 
برای اینکه بدانیم در اقتصاد کشور تولید مهجور 
و بی پشتوانه است کفایت می کند. 

امسال که سال جهمش تولید نامگذاری 
شده قاعدتا باید بیشتر مراقب بود بویژه پس 
از مشکلاتی که کرونا برای بازار کسب و کار 
ایجاد کرده و نیز دشواری‌هایی که دولت برای 
تامین هزینه‌های خود دارد مراقبت شدید 
برای جلو گیری از فعالیت اخلالگران اقتصادی. 
سوءاستفاده کنند گان و عوامل تورم و گرانی و نیز 
دلالان و واسطه‌هایی که در مسیر زنجیره تولید به 
مصرف اخلال ایجاد می کنند و نیز همه آنهایی که 
در فکر گرفتن ماهی‌های درشت از آب گل آلود 
هستند کاملا حیاتی و ضروری است.ضمن آنکه 


طاعتش به کسپ ر 


صادت 


گر ند 


6 امام حسن محتی(ع۱ 


در سال سختی که در پیش داریم همچنان نیازمند 
همتهای بلند و تقسیم مهربانی و همدلی هستیم تا 
به انها که به شدت آسیب دیده‌اند کمک کنیم 
تا به فضل خدا در حوزه اقتصاد نیز آثار ویروس 
منحوس را به حداقل برسانیم. ان شاءالله. 


بت ۵ 
الاعات کی ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۳ 


6 1 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


نقش بیماری در تحول‌جهانی 


به نظر می‌رسد که بیماری‌های فراگیر در کره‌زمین 
نقش بسزایی در شکل گیری روند تاریخی نهضت‌ها 
و حاکمیت‌ها و د گر گونی‌های جهانی داشته است. 
اگر سیر بیماری‌ها را در تاریخ رصد کنیم. ملاحظه 
می‌کنیم طاعون "ژوستین "باعث متلاشی شدن 
روم شرقی و تضعیف پادشاهی ساسانیان شد. 
"ژوستین ‏ امپراتور بیزانس به مر کزیت قسطنطنیه 
از این بیماری جان سالم به در برد. یکی از عوامل 
موثر شکست امپراتوری ایران و روم شاید همین 
ببمارئ بود که ترام با حستعگ ما ای ارگ هان 
پیاپی و نقش مغول‌ها و چینی‌ها در ایجاد و پخش این 
بیماری. شکست دو آمپراتوری را تسهیل کرد. یکی 
دیگر از عوامل فروپاشی نظام فتودالیته در اروپا 
کنار جنگ کلیسا مالکین و کشاورزان آزادیخواه 
همین طاغون سياه است که نیرو ها را تحلیل هی برد 
و مالکین علی رغم پرداخت حقوق بیشتر به زارعین. 
آنها نمی‌توانستند نیروی کار آنها را تضمین کنند. 
آنفولانزای اسپانیایی که بروز آن در اواخر جنگ 
جهانی اول بود. در کنار کشتارهای جنگ حدود 
پنجاه میلیون قربانی گرفت. آن هنگام هنوز واکسن 
انفلانزا کشف نشده بود. مردم وسربازان در 
امريکاادوباايران و آسيامیهر دند کر ايران کتار 
این بیماری, قحطی» گرسنگی و سایر بیماری‌های 
دیگر مثل تیفوس. مالاریا به شدت بحران می‌افزود. 
محتکرین اقلام غذایی را به بیگانگان می‌فر وختند. 
و لذا میلیون‌ها ایرانی تلف شدند. در دهه‌های اخیر 
گرچه با پیشرفت بهداشت و واکسیناسیون‌های 
پیاپی. بیماری‌های واگیر دار تا اند ازه ای مهار شدند. 
اما کرونای جدید شاید بتواند باعث د گر گونی 
اساسی در روابط کشورها و تجدید نظر در دشمنی‌ها 
و عداوت‌ها و همگرایی جوامع متضاد جهانی شود. 
آساانن سمنارۍ ی واد بات سرغقل آمدن 
مجد د نظام سر مایه‌داری شود و جهانیان رابه سوی 
عدالت نسبی سوق دهد؟ با باعث رقایت‌های جدید 
اقتصادی و جنگ‌های فرا ملیتی جدیدی می‌شود؟ ما 
منتظر می‌مانیم. 


ولی الله رضی 


عبرت در مترو 
در قطار متر و ایستاده بودم تکیه بر ستون میله‌ای یک 
دست کیف یک دست هم کتاب اسکات براون... پیر 
مردی به احترام بلند شد که جای خودرابه من 
بدهد.... گفتم :تو وضعی بهتراز من نداری... گفت:من 
بر خاستم تا جوانانی که نشسته‌اند یاد بگیر ند! 
دکتر عبدالحمید حسین نیا 


اختلاس و آلوچه 
می گوبند روزی یک دزد با یک نابینایک کاسه 
آلوچه خریدند و با هم قرار گذاشتند که به انصاف 
با هم بخورند تا تمام شود. وسط کار نابینا مج دزد را 
گرفت و به او گفت مرد حسابی توچرا مشت مشت 
می‌خوری قرار بود دانه دانه بخوریم. دزد گفت: 
تو که کوری از کجا فهمیدی که من مشت مشت 
می‌خورم؟ نابینا گفت: از آنجا که من چهار تا چهار 

تا می‌خورم و تو صدایت درنمی آید... 
حالا می‌ شود فهمید که اختلاسهای کشور چرا در 
خیلی از موارد پیگیری نمی شوند و به نتیجه‌ای 

نمی رسند.. واقعا اینجوری نیست ؟! 
ناصر پوریوسف 

طنز گرانی و کرونا 
ای کرونا تو مراخانه نشینم کرده‌ای /ناتوانی خسته 
در روی زمینم کرده‌ای /قبض آب وبرق و گاز 
امد شتابان در برم/در شب عیدی چه سان زار و 
حزینم کرده‌ای/شد مدارس بسته از دست توای 
بی‌معرفت /ماه فروردین توبا غم‌ها قرینم کرده‌ای / 
مسجد و محراب را تعطیل کردی بی‌هدف /از چه 
رو بیگانه با مُهر جبینم کرده‌ای/ آتشی بر جان من 
انداختی کز سوز آن/ گوئیا بر جان» چماق آتشینم 
کر ده‌ای / من نخواهم زند گانی را چنین پردردسر / 
در سرای زنده ماندن تو غمینم کرده‌ای /می زنم 
ماسکی به روی خود که نشناسی مرا/ چون پلنگ 
تیز دندانی کمینم کرده‌ای /بسکه ماندم توی خانه 
طاقتم گردیده‌طاق/باغم و غصه کرونا تو عجینم 
کرده‌ای /اين کلام طالب گلپایگانی ماند گار / از 

گرانی‌ها تو خاکسترنشینم کرده‌ای 
ابوالقاسم طالبی(طالب) - گلپایگان 


به یک زن‌خودسریرست‌یاری رسانید 
زنی زحمتکش و سرپرست خانوار هستم که چند 
خانواده را اداره می کنم.شغل و حقوق ماهیانه یک 
می دادم بر اثر شیوع کرونا از دست داده‌ام.حالا هر 
روز نگرام که فرداش منده دختر نوجوانم نشوم. 
مادر باشی ودغدغه معیشت فر زند خود راداشته 
باشی, زندگی هر روز برایت زجر آور خواهد بود. 
لذااز همه خوانند گان عزیز مجله که در این ماه 
پربر کت قصد کار خدایسندانه دارند درخواست 
کمک دارم. شرایط و مشخصات خویش را برای 
دفتر مجله اطلاعات هفتگی ارسال کر ده‌ام... 

مت مابه سهم خود به او یار یر ساند يم امااین زنجیره 

نوع دوستی همچنان باز است. اگر می‌خواهید شما 

هم دراین کمک سهیم باشید می‌توانید با روابط 

عمومی مجله تماس حاصل فرمایید. 


۴ کل ۷ اردیهشت ۹۹ امات یل 


۹ 9 نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
ژهوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا آرزوی قبولی طاعات وعبادات 
شمادر ماه پرفیض و بر کت رمضان و با تبریک 
ولادت باسعادت کریم اهل بیت امام حسن 
مجتبی(ع) و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام. نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

ېد د 3 
8 غلامرضا نجار بهبهانی 
از ابراز لطف شما متشکرم و همین طور از 
ری ارس ان ما را ېه 
در ضمیمه فرستاده بودید رابه دوستان در 
تحریریه سپردم تا مورد استفاده قرار گیرد. از 
همکاریتان سپاسگزارم. سر فراز باشید. 
8 د کتر امیر اصلانزاده 
همانطور که بارهااشاره کرده‌ايم این مجله متعلق 
به خوانند گان فهیم آن است و هر چه همکاری 
خوانند گان باذوقش بیشتر باشد غنا و اعتبار 
ری خواهد 1:7 ہے کید 
می‌توانید مطالب مفیدی برای مجله تهیه و قلمی 
اتد آماده استفاده از آنهادر نشریه هستیم. 
درباره سال پرحادثه نوشتید: یک سال گذشت و 
سال دیگر که رسید. یک سال ز عمر همگان سر 
برسید. سالی که گذشت سال صد حادثه بود.ای 
کش کا ال در لای درا 
برایتان توفیق و سر فرازی آرزو دارم. 
8 غلامعلی چریکی -گچساران 
ا وسال ماواد اف 
شیرزادی تحویل می دهیم. یکی از مطالب شما 
هم در شماره اینده به چاپ خواهد رسید. برای 
شما خواننده دیرپای‌مجله آرزوی توفیق دارم. 
9 زهرا پاشازاده 
از لطف شما خواننده صمیمی سپاسگز ارم. از 
اینکه گزارش سفر پرماجرا مورد توجه شما 
قرار گرفته خوشحالم. امیدواریم بتوانیم هر 
هفته بهتر از هفته قبل رضایت شما خوانند گان 
محترم را فراهم آوریم. 
8 حسام دشتی زاده -گلستان 
TT‏ الا ال || 
رسید. همانطور که شماهم اشاره کر دید 
رادی مانند بخ ابوالحسن خرفاتی مدارځ 
الا ان اداد وهو ابه حل 
انان که در این طریق قدم بر دارند به هر حال 
مطلب شما را در نوبت چاپ قرار دادم. 


۳ باریکترازمو 


حرایامن باعی‌سنم 
روزی روحانی مشهوری مشغول وضو گرفتن بود که شخصی باعجله 
آمد. وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به نماز ایستاد ...مرد روحانی 
بادقت وضو می گرفت و همه آداب و ادعیه وضو را بجا می آورد؛ قبل از 
اینکه وضویش تمام شود. آن شخص نماز ظهر و عصر خود را هم خوانده 
بود !...به هنگام خروج, با روحانی مسجد رو به رو شد...روحانی پرسید: 
چه کار می کردی؟... گفت: هیچ...فر مود: تو هیچ کار نمی کردی!؟... 
گفت:نه! (می دانست که اگر بگوید نماز می خواندم. کار بیخ پیدا 
می کند...ا(روحانی فرمود: مگر تو نماز نمی‌خواندی!؟... گفت: نه! 
آخوند فرمود: من خودم ديدم داشتی نماز می‌خواندی..! 
گفت: نه آقا اشتباه دیدید!...سوّال کردند: پس چه کار می کردی؟ 
گفت: فقط آمده بودم به خدا بگویم من یاغی نیستم. همین! 
این جمله در مرد روحانی خیلی تأثیر گذاشت... 
تا مدتها هر وقت از احوالش می پر سیدند. ایشان با حال خاصی می‌فر مود: 
من یاغی نیستم.. ۱ 
۶« خدایا... ماخودمان هم می‌دانیم که عبادتی در شان خدایی تو نه 
می‌توانیم و نه می کنیم... نماز و روزه‌مان اصلاً جایی دستش بند نیست.! 
فقط آمده‌ایم بگوییم که: خدایا ما یاغی نيستیم..بنده‌يم ..اگر اشتباهی 


کردیم برای جهلمان است.. لطفا همین جمله را از ما قبول کن. 
دو مطلب ارسالی جداگانه و یکسان از دو خواننده محترم مجله : احمد فیض و محیا جعفری 


کي 
ررد 

7 در دوران نوجوانی با یک 
/ چوبدستی دم در آغل گوسفندان 
می‌ایستادم و برای س رگرم 
ګردن خودم. .هنگام خارج شدن 
گوسفندان. چوبدستی را جلوی 
aaa‏ 
پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می‌پریدند. چوبدستی را کنار 
می کشيدم اما بقیه گوسفندان هم با رسیدن به این نقطه از روی مانع 
خیالی می‌پریدند.تنها دلیل پرش آنها این بود که گوسفندان جلویی در 
آن نقطه پریده بودند. گوسفند تنها موجودی نیست که از این گرایش 
بر خوردار است. تعداد زیادی از ادمها نیز مایل به انجام کارهایی هستند 
گرا اش منم ال په اور تردن مرها هیر که 
دیگران به آن باور دارند. مایل به پذی رش بی‌چون و چرای چیزهایی 
هستند که دیگران قبولش دارند... وقتی خودت را همصدا با | کثریت 
می‌بینی. وقت آن‌است که ی و عا فکر کنی. 


سمیه داوودبیگی 
)وا 


۰ د کر 

خلرص) رن اراعقارمفی 
خیاطی می گفت اگر شبها جیب لباسها را خالی کنید. لباسها زیباتر می مانند. 
خالی کردن ذهن هم به همین شکل است. 
در طول روز مجموعه‌ای از آزردگی.پشیمانی را جمع می‌کنیم. ذهنمان را 
پاک کنیم تا دنیای زیباتری بسازیم. 
ما هر روز با افکار منفی بسیاری مواجه می‌شویم. افکاری که ما را از هر گونه 
اقدام و حر کتی باز می‌دارند و می تر سانند. 
این خرده‌افکار متفی روزانه بسیار خطر ناک هستند و نه اماع پیشرفت 
و موفقیتمان می‌شوند. بلکه می‌توانند حتی مارا بیمار کنند. با چند تکنیک 
کد ار ار کا ا 
فا د ان لا د آنهارا ی اره کید هر گاه فکرمفی 
به سراغتان امد بگویید ایست. نه اک فکر منفی به ذهنتان رسد فو را 
با خود بگویید: بعدی ...تصور کنید افکار منفی را درون یک باد کنک فوت 


ارادم هتر ین راهنمای 


می کنید و سپس آن باد کنک رابه 
کاراب که 1 
به مج دستتان یک کش و د ٢‏ 
ببندید. هرگاه فکر منفی آمد ۰ 
یکبار کش را کشیده و رها کنید. 
درد. موجب فرار فکر منفی از 
ذهنتان می‌شود. 


طییعت است 


٥‏ اسما 


دست دید .. 

خدا: وقت رفتنها ...مر د:به این زودی؟ من نقشه‌های زیادی داشتم! 

خدا: متأسفم ولی وقت رفتنه ...مرد: در جعبه‌ات چی دارید؟ 

خدا: متعلقات تو را ..«مرد: متعلقات من؟ یعنی همه جیزهای من؛ لباسهاء پولهایم 9 
خدا: آنها دیگر مال تو نیستند آنها متعلق به زمین هستند...مرد: خاطراتم چی ؟ 
خدا: آنها متعلق به زمان هستند ...مرد: خانواده و دوستهایم؟ 

خدا: نه, آنها موقتی بودند ...مرد: زن و بچه‌هایم؟ 

خدا: آنها متعلق به قلبت بود...مرد: الال لح 
خدا: نه نه .... آن متعلق مه گر دوغبار هستند ...مر د: پس مطمئناً روحم است! 
خدا: اشتباه می کنی. روح تو متعلق به من است . 

و 
زا سه دت ارا ره وار 
کرد و دید خالی است !مرد دلشکسته 
گفت: من هر گز چیزی نداشتم؟ 
خدا: درسته. تو مالک هیچ چیز 
نبودی ...امرد: پس من چی داشتم؟ 
خدا: لحظات زند گی مال تو بود. 
هرلحظه که زندگی کردی مال تو 
بود... 

زند گی فقط لحظه‌ها هستند ...قدر 
لحظه ها را بدانیم و لحظه ها را دوست و 
داشته باشیم. 


اطلاعات نک 


۵ AR ۳۸۸١ او‎ 


»پيام رهبر انقلاب به مناسبت روز معلم: 


هیچ پدیده ارزشمندی با سل جوان پرورش ا تخت 
: پوتین در طول حکومت دراز مد تش به عنوان رهبر روسیه.اين تصور رابه مرد ماين کش و رالقا کرده که 
د قمق کار کنان و باز نل تار : روسیه را از هرج و مرج دوره پس از شوروی خار ج کر ده و نظم و رفاه را برای مردم به ارمغان آورده‌است. اما 
۶ رئیس‌جمهوری: حفوق کار ن و بازنشستگان |: ۳ و و 7 9E E. E‏ 

: واقعیت‌ها با این نگاه فاصله قابل تاملی دارند و اوضاع خیلی به نفع رئیس‌جمهوری روسیه پیش نمی رود... 


یافته برابری نمی کند 


بايد به موقع پرداخت شود 


+ وزارت بهداشت از ورود احتمالی موج دوم و : 


سوم کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد 


#۴ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: آماده انتقال | 


تجربیات مفبله با کرو به کشورهای منطفه آیم 
۶« سازمان خصوصی سازی: ارزش سهام عدالت 
کل ۱۳ سال ۱۳/۹ رار شا 

*رقیس قوه فصایبه اصلاح سا خارها و 000 
فسادزا ضروری است 

#۶ همتی رئیس کل بانک مر کزی: انتشار اوراق بدهی 
روش مناسبی برای جبران کسری بودجه است 

#۶ نامه وزير خارجه روسیه به ظریف: روسیه در مخالفت 
با تحریم‌های آمریکا با ایران اعلام همبستگی می کند 
۶« پلیس آلمان به مساجد و موسسههای شیعی 
وابسته به حزب الله لبنان یورش برد 

۴ چندین طرح ملی و شبکه‌های آبیاری در استان 
ایلام افتتاح شد 

۴+ خط تولید موتورهای دیزلی و جعبه دنده در 
تبریز افتتاح شد 

+ نحوه و زمان مراجعه دارندگان سهام عدالت به 
سامانه اعلام شد 

٭ مراجعان سرپایی کرونا به یک پنجم دوره پیک 
این بیماری کاهش یافت 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: بايد علل 
ناکامی در تحول اقتصادی ريشه یابی شود 

5 دستگاه ناو گان تولید داخل وارد شبکه ریلی شد 
"ورس کتاواربان الو ازساری کشور با 
بر اساس فرهنگ باشد 

+ سازمان ملل: کرونا احتمال وقوع جنگهای جدید 
در جهان را افزايش داده است 

۴ وزير ام ور خارجه ظریف خط اب به دولت 
آمریکا: رویاپردازی را متوقف کنید 

۴ ناوشکن‌های تر کیه در سواحل لیبی برای حمایت 
زا شود 

+ واشنگتن: دور ساختن سوریه از محور ایران 
غیرممکن است 

۶« رهبر کره شمالی با حضور در انظار عمومی به 
شایعات درباره مر گش پایان داد 

##«حشدالشعبی در دیاله عراق کمربند امنیتی ایجاد کرد 
کت ورای اا و ارت از بر فراری 
حکومت خودمختار در جنوب یمن انصراف داد 
#۶ پا کستان و هند از شکاف قوانین جهانی برای 
پیشبرد برنامه‌های اتمی بهره می‌بر ند 


پویا حمدالهی 


روسبه و مشکلات پیش‌بینی شده پیش رو 


در واقع برنامه پوتین طی دو هفته گذشته این 
إ بود که با تکیه بر "ثبات سیاسی‌اش بتواند در 
: رأی گیری سراسری پیروز شده و با ترمیم قانون 
: اساسی راه را جهت حفظ قدرت برای دو دوره 
: دیگر, هموار کند. ولی علیرغم میل او. ری گیری 
أ به دلیل این که در اوج همه گیر بودن ویروس 
: کرونا بسیار خطرناک خواهد بود. به تعویق افتاد. 
اندره کا کک از اند یت کده مر کر کارنگی 
مسگومصد ات حالا مشکلات تحت رآمیزی 
أ درانتظار آقای پوتین خواهد بود: این که نظام 
: پدرسالاری دولت روسیه نمی تواند وعده‌های خود 
| را عملی کند. آنها نمی‌توانند به مردم کمک کنند. 
: نمی‌توانند به کسب و کارها کمک کنند." 

البته بخش عمده کمک‌ه ای دولت روسیه 
أ مستقیما به کسب و کارهای کلان تعلق می‌گیرد که 
: مهم تر بوده و کمتر منتقد آقای پوتین هستند. در 
: حالی احتمال وفاداری کسب و کارهای کوچک نسبت 
: به او زیاد نیست و ضمنا برای اقتصاد کشور اهمیت 
: کمتری دارند واين سیاست سبب شده که بقیه مردم 
: احساس کنند آن‌ها را به حال خود رها کرده‌اند. 


آقای کولس نیکف. با خاطر نشان کردن این 
به طور مشهود با شعارهای تازه در صدد جلب 
حمایت مردم بر آمده و توجه آن‌ها را از مشکلات 
کنونی‌شان منحرف کنند. می گوید: "نمی توانم یک 
چالش جدی برای پوتین خواهد بود و حالا یک 
ویروس همه گیر در مقایسه با مخالفان سیاسی و 
تظاهر کنند گان. موثر تر کار ی 

ال گر دراه وهای ان وه 
رابررسی کنیم. مانند گسترش این ویروس: هم 
مناطق مختلف روسیه هم مشاهده می‌شود. 
شهر ولادی‌قفقاز. در جنوب روسیه در تظاهراتی 
کار خود را (زکوست داده‌اند تنها سه هزار روبل 
(برابر ۰ دلار) پرداخت می کند. 

این در حالی است که تظاهر ات پرا کنده‌مجازی‌هم 


آینده سیاسی عراق و مامور جدید تشکیل کایینه 


فزیاتشراف "غذتانالژزفی از نکیل کابینه عراق بره ضام زین چنهور ۍ این شور مصظقي 
الکاظمی" رییس دستگاه امنیتی عراق رامامو ر تشکی لکابینه کرد.صالح در حضو ر تعداد زیاد ی از نمایندگان 
فراکسیون های مختلف در کاخ ر ياست جمهوری, حکم الکاظمی را تحویل وی داد. 


در واقع رییس جمهوری عراق بر اساس 
قانون. موظف به معرفی الکاظمی به عنوان نامزد 
فراکسیون های عمده شیعه برای تشکیل کابینه 
است والکاظمی جایگزین "عادل عبدالمهدی" 
نخست وزير دولت پیشبرد امور عراق شده است. 

طبسق توافق هسم عمر دولت الکاظمی یکساله 
خواهد بود و وی طی این مدت بستر لازم را برای 
بر گزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مهيا کرده 
وهمچنین بودجه ۲۰۲۰ را تهیه و به پارلمان 
می‌فرستند.در این شرایط هم الکاظمی یک ماه 
فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل داده و از 
پارلمان بخواهد به دولت وی رای اعتماد دهد. 

گفتنی است در پی مخالفت بیشتر گروه های 
شیعه عراق. عدنان الزرفی از تشکیل کابینه 
انصراف داد و دلیل مخالفت این گروه ها وابستگی 
وی به آمریکا عنوان شده است. اما... 


۶ ىم ۷م ددیشت ٩٩‏ لمات 


مصطفی الکاظمی کیست؟ 

گرچه آمصطفی الکاظمی به عنوان رییس 
سازمان امنیت و اطلاعات عراق شناخته می‌شود. 
اما در واقع او با کار در رسانه فعالیت خود را آغاز 
کرد و حالا به پست نخست وزیری رسیده است. 

"مصطفی عبداللطیف مشتت " معروف به 
مصطفی الکاظمی متولد ۱۹۶۷ میلادی در شهر 
بغداد است. او مدرک دیپلم خود را در بغداد به 
دست آورده و در اوایل دهه ۱۹۸۰ به دنبال صدور 
حکم اعدام علیه اش به دلیل وابستگی به حزب 
الدعوه اسلامی عراق. کشور را ترک کرد. 

طبق گزارش‌هایی که در رسانه های عراق منتشر 
شده او در دهه ۸۰ به حزب الدعوه اسلامی عراق 
پیوسته است.البته گفته می شود که او دارای تابعیت 
دوگانه است. اما برخی از روزنامه نگاران عراقی 
تاکید کرده اند که او فقط دارای تابعیت عراقی است 


از طریق اپلیکیشن‌های آنلاین صورت گرفته جایی 
که مردم در خارج ساختمان‌های دولتی پیام‌هایی را 
قرار داده‌اند که مبنی بر درخواست کمک بیشتر 
اساسا مارا ار هیر رو سیک در 
سیبری: به بی‌بی‌سی گفت: احساس می کند اکنون 
کوتاهی بزرگی از دولت سرزده است. 

ناستیا که ۲٩‏ ساله است به تاز کی کارش را 
که برنامه‌ریزی برای ب رگزاری کنفرانس‌ها و 
مسابقات و سایر رویدادها بود از دست داده و پس 
اندازش تنها برای چند هفته کفایت می کند و بر 
اساس نظر کارشناسان ویروس کرونا قبل از مهار 
شدن موجب بیکار شدن دست کم ۸ میلیون نفر 
در روسیه خواهد شد.ناستیا می‌گوید: احساس 
من این است که آن‌ها واقعا به این که چطور مردم 
را یاری کنند. فکر نمی کنند و ما نگران هستیم." 

البته ولادیمیر پوتین دستور افزایش پر داخت 
مزایای بیکاری را داده که تنها برای تامین حداقل 
معیشت کافی خواهد بود.به عنوان کمک هزینه هم 
برای شر کت‌ها حدود ۱۲ هزار روبل در نظر گرفته 
شده که از مبلغی که بسیاری از دولت‌های اروپایی 
پرداخت می کنند به مراتب کمتر است. این مبلغ 
تنها به شر کت‌هایی تعلق می گیرد که ۰٩درصد‏ 
کارمندانشان را نگاه می‌دارند. که این کار برای 
بسیاری از شر کت‌های کوچک تر غیر ممکن است. 

صاحب باشگاه‌های بدنسازی زنجیره‌ای در شهر 
یکاترینب ر گ. که برای پرداخت حقوق به تیم خودش 
دجار مشکل است. در نامه‌ای که اینترنتی برای 
و هیچ تابعیت دیگری ندارد.وی در سال ۴ 
توانست مدرک کارشناسی رشته حقوق را از یکی 
دانشگاه های خصوصی در عراق دریافت کند.البته 
الکاظمی در طول دوران معارضه عليه رژیم صدام. 
به عنوان یک خبر نگار معارض شناخته می‌شد و از 
او به عنوان یکی از روزنامه نگاران در رسوایی رژیم 
صدام در سطح بین المللی یاد می‌شود. 

همچنین او تاکنون چند کتاب به رشته تحریر 
درآورده و ادعا می شود که اتحادیه اروپا در سال 
۰ یکی از کتاب های او را به عنوان بهترین 
کتاب یک پناهنده سیاسی بر گزیده است.در واقع 
الکاظمی بعد از سال ۲۰۰۳ وارد عراق شد و در 
سلیمانیه به کار رسانه ای خود ادامه داد و در همین 
برهه نیز رابطه خوبی با دو حزب عمده کردستان 
(دمو کرات و اتحادیه میهنی) بر قرار کرد. 

نخست وزیر جدید مامور تشکیل دولت. در ۲۰۰۷ 
باهمکاری "برهم صالح"رییس جمهوری کنونی 
عراق, نشریه ای به نام الاسبوعیه " (هفته نامه) را 
منتشر کرد.الکاظمی در ایام معارضه مدیرعامل بنیاد 
"الذاکره العراقیه "بود که برای مستند سازی و بایگانی 
جنایات رژیم صدام تاسیس شد بر همین اساس گفته 
می شود که او در زمینه تهیه اسناد به ویژه فیلم از 


همه گیری ویروس به اوج نرسیده است. اعم از : 
این که چه اتفاقی بیافتد. خانم تاتولواء درباره نحوه! 
نجات کسب و کارش چیز بیشتری برای گفتن : 
ندارد. او می‌گوید: به دنبال صحبت‌های از پیش : 
نوشته نشده‌اش در برابر آقای پوتین, از گروه! 
مشورتی دولت کنار گذاشته شده‌است. : 
۱ او با تبسم به بی‌بی‌سی می گوید: احتمالا آن‌ها! 
نگران بودند که بعدا چه حرفی خواهم زد. فکر : 
نمی کنم حرف اهانت آمیزی زده باشم. من تنها : 
حرف‌هایی رازدم که همه کسانی که آنجا بودند : 


کارمندانش نوشته بود خشم خود را نشان داد 
آلکسی رومانف. ولادیمیر پوتین را متهم کرد 
که به جای این که به ویروس کرونا بپردازد تمام 
حواس خودش رابر برنامه ترمیم قانون اساسی 
متمر کز ساخته‌است. از نظر او سیاستمداران رشته 


کار را کاملااز دست داده ان د. آقای رومانف که 
بازرگان است به بی‌بی‌سی گفت: تدابیر دولت به 
هیچ وجه کافی نیست وما را نجات نخواهد داد. به 
نظر من آن ها بی کفایتی خود را نشان می‌دهند و 
ما مجبوریم تنها به خودمان تکیه کنیم. 

اس د ایا که وی نا و ملس از 
پاسخ در باره تاثیر سیاسی بالقوه هر گونه نارضایتی 
شانه خالی کر ده واعلام می کند: کاملا مخالف چنین 
ار تاا ك ن بح راق در دل 
خواهد کشید. روشن نیست. در یکی از کافه‌های 
آناستاسیا تاتولو؛ صندلی‌ها هنوز چیده شده و نمک 
و فلفل روی میزهاست وروی بعضی صندلی‌ها 
خرس‌های بز رگ عروسکی را نشانده‌اند. 

ولب درها کیا وه ات در حال که 


قربانیان جنایات رژیم سابق تجربه زیادی دارد. 
باتوجه به تجربه ای که این چهره در زمینه 
های جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات دارد. 
حیدرالعبادی نخست وزیر (۲۰۱۴ -۲۰۱۸) او 
را در ٧‏ ژوثئن ۱۸(۲۰۱۶ خرداد ۹۵) به عنوان 
رییس سازمان امنیت و اطلاعات عراق بر گزید و 
گفته می شود که الکاظمی از وقتی مسوولیت سازمان 
اطلاعات و امنیت عراق را برعهده گرفته. نقش و 
اثر گذاری آمریکا به ویژه سازمان اطلاعات و امنیت 
آمریکا (سیا) را بر این سازمان امنیتی عراق کاست. 
برخی رسانه ها از الکاظمی به عنوان "مرد در 
سایه "یا "مرد علاقه مند شدید به ارتش های 
سایبری " ياد می کنند.همچنین از الکاظمی به عنوان 
دوست نزدیک ایران وآمریکا یاد می‌شود و برخی 
معتقدند که می‌تواند در کاهش تنش بین ایران و 
آمریکا نقش ایفا کند.اما الکاظمی از طرف برخی از 


می‌خواستند به او بگویند." 


در واقع ماجرا این بود که وقتی محدودیت‌های : 
کارمندانشان 1 شروع کرده بودند. خانم تاتولواء ار 
داشت و به ولادیمیر پوتین گفت که حمایت‌های : 
نیمه کاره موثر نخواهد بود: "من سعی می کنم بدون : 
گریه کردن تقاضای کمک کنم ولی واقع این یک | 
تراژدی است" سخنرانی پراحساس دوازده دقیقه‌ای : 


انتقاد آمیز او زنده از تلویزیون دولتی پخش شد. 


خانم تاتولوا می گوید فکر می کردم او من را 
درک کرده ولی نتیجه‌ای نداشت و تدابیر دولت : 
کافی نیست. ما خودمان باید ترتیب کارهایمان را 
بدهیم. این در حالی است که با توجه به پیش بینی : 
صندوق بین‌المللی پول» مبنی بر وخیم ترین ر کود ‏ 
اقتصادی از زمان ر کود اقتصادی فاحش دهه ٩۳۰‏ 1 


اقتصاد روسیه به وضوح مصون نخواهد بود. 


گروه های مقاومت اسلامی عراق متهم است که در 
مساله عملیات جنایتکارانه ترور سرداران شهید قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست نیروهای 
آمریکایی, در انجام وظایفش کوتاهی کرده است 

امری که خود الکاظمی آن رارد کرده و می‌گوید 
که از اصل عملیات بی اطلاع بوده است..نخست 
وزير جدید مامور تشکیل کابینه در دوران فعالیت 
رسانه ای همواره از ايران به نیکی یاد کرده و در 
آخرین اظهارات منتسب به او در اوائل اکتیر ۲۰۱۶ 
از ت ېران و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان 
عامل صلح جهانی نام برده است.حذف شعبه ایران 
در سازمان امنیت و اطلاعات عراق که سازمان 
سیاآمریکادر ۲۰۰۴ ایجاد کرده بود نیز یکی از 
مواردی است که گفته می‌شود علاقه الکاظمی را به 
جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد. 

الکاظمی اماحال با چند چالش مهم در این 
مدت روبه رو است که یکی چالش ویروس کرونا و 
دیگری بحران اقتصادی و همچنین مطالبات برحق 
تظاهر کنند گان برای بهبود وضع معیشتی و رفاه عمومی 
است..مساله اخراج نیروهای آمریکایی از عراق طبق 
مصوبه پارلمانی این کشور یکی از مهمترین چالش هایی 
است که دولت الکاظمی با آن مواجه خواهد بود . 


ان 
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فریاد بورس یر ۵3۵ اول 

بعد از ماجرای عجیب کرونا که از اواغر سال 
کته آعاز د و جبرهابش مهمترین اخبار 
ابتدای سال ٩٩‏ شد حالا چند روزی هست که 
بورس اوراق بهادار به صدر اخبار ایران رسیده و 
حتی آنها که هیچ روزی از زند گی به بورس اعتنا 
نکرده بودند يا درباره‌اش چیزی نشنبده بودند به 
بورس فکر می کنند و می‌خواهند درباره اش, بیشتر 
و بیشتر بدانند. برای دانستن بهتر این ماجرا اما 
بايد اند کی به عقب رفت و داستانهایی را از چند 
سال قبل به خاطر آورد. زمانی که اقتصاد ایران 
hd ۴-7‏ 
این 7 م رنت تا خروج رام 
و از نفت آغاز کرد. فروش نفت ایران تقریباً پس 
از مدتی به میزان بسیار زیادی کاهش یافت و 
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فریاد بورس پر ۵۵ دوم 


بورس اوراق بهادار در ایران برای سالها در ایران 
کارخانجات و بنگاههای بز رگ اقتصادی. همیشه 
هم توصیه اقتصاددانان این بود که یولهای در اختیار 
مردم به جای بازارهای دلالی وارز و سکه باید 
به این بازار راهی شودو هم تولید را رونق بخشد 
سالها رشدهای بزرگی در بهای اوراق سهام در بازار 


حدود ۲۰۰ هزار بشکه رسید. ناگهان 
بهای نفت در جهان هم به پایین‌ترین 
قیمت تمام چندین سال گذشته رسید و 
روزهای زیبای اقتصاد ایران که در آن 
روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت به 
فروش می رفت و هر بشکه نفت. یکصد 
دلار پول به کشور می‌آورد. تبدیل شد 
به روزگاری که تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت 
آن هم به بهای کمتر از ۲۰ دلار به فروش می‌رود و 
همین فروش هم باعث نمی شود که پول آن: تحت 
تأثیر تحریم. به سادگی به دست دولت ایران 
برسد. درآمد کشور در عمل, تنها طی چندین 
"٢٣‏ فع ۳ بافت. در حالی که هزیته‌های 
کشور همان بود که بود. زنگ خطر جدی برای 
دولت به صدا در آمد و شروع کرد به فهرست 
کردن تمام راهکارهایی که به وسیله آن می‌تواند 
لین راج ر کد در هدت کوتاهی, 
بخشنامه‌های متعددی به دستگاهها ارسال شد و 
از آنها خواسته شد یا دستور داده شد که تا آنجا 
که می‌توانند بايد صرفه جویی کنند چرا که دولت 
کاملاً احساس کرده بود. با خطر بی‌پولی شدید 
مواجه است و تبعات این بی‌پولی می‌توانست هر 


سه ده سه هه سه اش اسب اس 


ایجاد می شد و ناگهان سودهای چرب 
تری به جیب سهامداران می‌ریخت. یک 
ع ‏ نس همواره در بورس بسیار مهم 
بود. عدد شاخص قیمت سهام. این عدد 
نشان می داد که متوسط قیمتها در بورس 
و شر کتهای داخل آن چه مقدار است وب | 
پایین و بالا رفتن آن.اوضاع بورس و وضع 
ا ا ام سیار سریع وسناده 
معین و معلوم می‌شد. در فروردین ماه سال ۰۱۳۹۸ 
یعنی یک سال قبل, رقم شاخص بورس» حدود ۱۸۰ 
هزار واحد بود و این روزها درارديبهشت سال 
۹ این شاخص در حال رسیدن به عدد روبایی 


چه باشد حتی اغتشاش و ناامنی. صرفه جویی 
کا سم مناسبی برای حسابهای خالی 
دولت نبود. بلافاصله راهکارهای بعدی فعال شد. 
بهای دلار که مدتها با اصرار و مدیریت دولت 
ثابت نگه داشته شده بود. رها شد تا نا گهان طی 
مدت کوتاهی بهای ارزهای خارجی. به ویژه 
دلار, جهش چند برابری را تجربه کند. با این 
اک با ید اررهای خارجی, حالادولت 
می‌توانست ارزی را که از فروش نفت یا هر در آمد 
دیگری به دست می آورد. به بهای گرانتری در 
بازار بفروشد و از این طریق, راه حل دیگری برای 
پر کردن جیب خالی خود بیابد. جیب خالی که 
باید پر می شد تا دولت بتوان د از عهده پرداخت 
مخارج روزانه خود بر آیدو حقوق ماهانه میلیونها 
نفر کارمند خود را بدهد و تهیه ملزومات کشور را 


و باور نکردنی یک میلیون است و این رشدی که 
از سال گذشته شروع شد در روزهای اخیر, چنان 
شتابی گرفته که روزانه چندین هزار واحد به سمت 
بالا پرتاب می‌شود. به این تر تیب اگر يک ایرانی 


نه غا لسا ها هاا سا سات سا ها سا اسا په ها نت ها شه سه یا n‏ 


فریاد بورس یر ۵3۵ آخر 


اینکه به هر قیمتی مردم ایران بورس را دریابند 
و برای یک بار هم که شده آن را بشناسند و به این 
"لدد دای در تورس انجاد شود حقماً 
امر مبار کی است و اینکه با فروش سهام دولت در 
بورس» جیب خالی دولت پر شود تا بتواند به وظایف 
خود در برابر مردم؛ بهتر عمل کند هم» مبارک تر. 
اما واقعیت دیگری هم نمی‌تواند پنهان بماند. و آن 
اینکه این افزایش ناگهانی و خیره کننده شاخص 
٢‏ قر جند عامل است. اول ایتکه 
دولت طبق دستور بانک مر کزی به بانکها اعلام 


کرد که بايد سود سپرده‌های بانکی را 
در سال ٩٩‏ به ۱۵ درصد کاهش دهند و 
همین چند سطر دستور کوتاه باعث شده 
میلیاردها تومان پول از بانکها خارج شود 
چرا که صاحبان این پولها در روزهایی 
که تورم بالایی را در جامعه می‌بینند. 
حاضر به گرفتن سود کمتر از ۱۵ درصد 
نیستند و این پولها باید به سمت بازار 
دیگری سرازیر شوند. بازار دلار و 
سکه و ارز هم پس از افزایش شدید در ۲سال 
گذشته, دیگر برای فعالان بازار جذابیتی ندارد 
و کمتر کسی در شرایط کنونی احتمال افزایش 
شدید بها در بازارهای دلار و سکه در سال ۹٩‏ 


۸ کل ۷ امدیهشت ۹٩‏ ااعات بل 


رادر ذهن دارد. به این ترتیب این حجم فراوان 
تقاضای خرید سهام باتوجه به ان سودآوری 
چشمگیر سال قبل, وارد بورس شده و این سیل 
تقاضابه طور طبیعی به داغ شدن قبلی این بازار 


به انجام رساند. بسیاری از کارشناسان اقتصاد اما 
دولت رانهی کردند از اين روش وهشدار می‌دادند 
که این روش تورم و گرانی بزرگی ایجاد خواهد 
کرد ولی.عطش دولت برای جبران کاهش درآمد 
خود. آنچنان بود که به این توصیه‌هاء فرصت 
چندانی نداشت تا گوش کند. این افزایش قیمت 
ارزها هم. پس از مدتی برای دولت که نیاز فراوانی 
به در آامدهای از دست رفته خود داشت. کافی 
نبود. گام بعدی جدی گرفتن ماجرای مالیات 
بود اینکه با روشهای گوناگون. جلوی فرارهای 
مالیاتی را بگیرد و تاجایی که ممکن است و قانون 
اجازه می‌دهد از تمام آنها که مشمول پرداخت 
مالیات می‌شدند. مالیات بگیرد. توان نه چندان 
بالای نگاههای اقتصادی و طولانی شدن اجرای 
این روش باعث شد تا در آمدهای جدید مالیاتی 
هم. چندان کمکی به پر شدن خزانه دولت نکند. 
از طرفی شر ایط ر کود در اقتصاد کشور در آمدها 
را پایین آورده بود و باعث می‌شد مقدار مالیات 
گرفته شده چندان زیادنباشد و از طرفی یافتن 
تمام آنها که از دادن مالیات فرار می کر دند. 
آنچنان سریع و ساده نبود. پس گام بعدی برای 
افزایش درامدهای دولت اغاز شد و ماجرای 


و جسمع ...الا سیا 


عزیز مقداری از پولش را وارد بورس کرده بود در 
فروردين ۱۳۹۸ امروز به طور متوسط دارایی او 
به حدود ۶برابر افزايش یافته بود. این شش برابر 
شدن ارزش دارایی.چنان خبر بزرگی بوده که بعد 
از کروناء شاید بتوان گفت بزرگترین و عجیب‌ترین 
خبر امسال را ساخته است و بسیاری از مردم عزیز 
را به وسوسه بزرگی انداخته تا دارایی خود را به این 
چرخه بیاندازد و سوار بر بالهای بورس به آسمان 
اقتصاد سفر کنند. رویایی که البته برای کسانی که از 
سال گذشته تا امروز: در بورس مشار کت کرده‌اند 
به واقعیت تبدیل شده و چند روزی هست که این 
طعم خوش شش برابر شدن را کاملاً احساس 
سا ني ۳ 
هم افزوده و باز هم وسوسه‌ها را برای خریدبیشتر 
و بیشتر می کند. البته افزایش بهای کالاها در ۲ 
سال گذشته به طور طبیعی افزایش بهای ارزش 
کارخانجات و سهام بورس را هم به دنبال داشته و 
زمانی که این دلایل. دست در دست هم می‌دهند 
این قیمتهای عجیب و این رشد طولانی شاخص. 
اتفاق می‌افتد. ولی کاملاً پیداست که افزایش 
ارزش سهام کار خانجات نمی تواند بسیار بیش از 
ارز واقعی آن در بازار بالا برود. کافیست مدتی 
دیگر برخی از این کارخانجات در پایان سال یا 
پایان دوره کاری سالانه. نتوانند سود چندانی به 
صاحبان سهام بدهند یا سیل تقاضا برای خرید 
سام بسن از جندما: اښ بیدا کامسشکق 


داغ گران کردن بهای بنزین آغاز شد و برای 
مدتی آتش به خیابانهای شسهرهای کوچک و 
بزرگ افتاد و اغتشاشاتی هم به بهانه گرانی 
بهای بنزین را نیز به ان دازه‌ای که ممکن بود 
افزایش دهد و باز هم د رآمدی جدید برای خود 
دست و پا کند تا همچنان بتواند حقوق میلیوها 
نفر را در انتهای هر ماه کامل پرداخت کند و 
ارزاق عمومی را به فراوانی تهیه کند و اجازه 
کشور ساختارهای کشور را تحت تأثیر قرار 
دهد. اما امان از روزی که دولت بعېد از حساب 
و کتابهای فراوان و محاسبات هر روزه. دانست 
که این اون کم تمی‌توند نام 
در دولت, یکی از آخرین تیرهای ت رکش را به 
درآمدی جدید برای خزانه ایجاد کند. در حالی 
که همچنان بر خی کارشناسان اقتصادی. او را از 
چنین تصمیماتی بر حذر می‌داشتند و نست به 
درآمدهای دولت. هشدارهای بلند. می‌دادند. 
سه سا "۳ سه r‏ ۳ 
حال دولت هم. این بار بی‌پر ده وارد شده و 
شر کتهای بز رگ خود را در بورس به مردم 
بفروشد. کاری که در ابعادی کوچکتر در سال 
گذشته نیز به شکلی نه چندان پرسر و صدا انجام 
داد. به این ترتیب در روزهای پیش روء بسیاری 
از ایرانیان. دارایی خود را وارد بورس خواهند 
کرد و سهام‌های رنگارنگ دولتی را خواهند 
خرید و پول فراوانی به جیب دولت واریز خواهد 
شد تا یک بار دیگر دولت بتواند این بار از طریق 


E E E E E E‏ ت0 


است ریزش قیمتها در تابلوی بورس آغاز شود 
و همانطور که امروز همه خریدارند و این تقاضا 
برای خرید باعث افزایش بهای سهام شده 
آن روز همه فروشنده خواهند شد و صفهای 
فروش سهام تشکیل می شود و این تقاضا برای 
فروش. بهای سهام را به شدت کاهش می‌دهد 
و ضترز فراوانی کر دامن سهامداران خواهد 
نشست. پس برای آنکه دولت هم از این حرفها 
چندان دلگیر نشودو گلایه نکند که چرا جلوی 
افزایش درآمد دولت. گرفته می‌شود. باید 
به متقاضیان جرید سهام توصیه کرد با تمام 
دارایی خودوارد این بازار نشوند تا آرامش و 
تعادل» بر هم نخورد. 


کرونای گفتمان ساز 


گونه‌های جدیدی از جانداران(آدمیان) ظهور خواهند 
کرد و تثبیت خواهند شد. 

خیلی‌دلممی‌خواست عمرهزار سالهمی‌داشتم وتطور 
وتحول ادم هارامی‌دیدم ونقشه تاريخ رایک جا 


می‌توانستم بخوانم. 

٢ل‏ اا لل ٢ک‏ و 
ترمینولوژی علمی-فلسفی آینده است. هوشمندان 
آیند‌نگر خود رابرای‌الزامات پسا کرونایی از هم اکنون 
اماده می کنند. 

چه حدس‌هایی را در همین دوران کوران کرونابرای 
عصر گفتمان پساکرونا می‌توان به میان آورد؟: 
رواب ط انسانی از نوعی وا گرایی وقدرناشناسي 
عادت‌شده شاید به انقب اض وهمگرایی جمع‌های 
هسته‌ای تبدیل شود وبی‌برنامگی درار تباط ميان 
آدم‌های نزدیک به‌هم. به نوعی برنامه‌ریزی برای 
همبستگی و بهره‌وری غنی‌تر تبدّل یابد. 

_مشاغل وح ر فه‌هادر ادغام‌های‌فشر ده‌وخلاصه‌سازی 
وذخیره‌سازی‌منابع و نیروها میل کنند و انبساط و تنوع 
در شغل‌های‌همگن به انقباض و کوچک‌سازی‌مکانی 
و زمانی روی کنند. 

-روال آموزش,از هزینه‌های سنتی و عادتی:به سمت 
و سوهای خانگی(3011001 1101116) جهت گیری شود 
و کمیت و کیفیت در نظام آموزش به کلی صورت و 
سیرت دیگری یابد. 

_همبستگی آدمیان. فارغ ازن ژادورنگ وفرهنگ, 
این بار بر ستون یگانگی و وحدت در خلقت بشری 
بنشیند و گفتمان اصالت بشریت" بر هژمونی "قدرت 
و ثروت فراز آید. 

-دور جدیدی از فلس فه و درک از هستی و فهم از بود 
ونموددر متفکران زبانه کشد ودورانی از گفتمانی 
تحت عنوان "نئو کانتسم "در تاريخ فلسفه و تفکر سر 
برآورد. 

-ارتعاشاتی بنیان‌بران داز بر بن اعتقاداتی صدها و 
هزاران‌ساله درافتد و فارغ از حقانیت ویااختلاط آن به 
حق و باطل» سده ویا هزاره‌ی جدیدی رابا چالش‌هایی 
نوين روبرو سازد. 

-ونیز بسیاری گمان‌های نزدیک و دور که نویسنده‌ی 
این سطورنمی‌داند | یانزدیک‌هایش راباجان‌به دربردن 
در برابر کر وناخواهد دید؟ عمر هزارساله‌ی آرزو کرده 
در ابتدای نوشتار پیشکش! 


۸ 
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انسان تاوعده نداد ه از اد است.ه 


۰ 
پو 


وعده می دهد زي دار مستو 


لىت است 


و تا به ان عمل نکند ر ها نمی شود 


ماه حسن محتی (ع۱ 


دیدنی‌های ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


روس ناو 


حتماً جاده اسالم به خلخال را می‌شناسید که 
به یکی از زیباترین جاده‌های ایران معروف است. 
دیدنی‌های اطراف این جاده کم نیستند و روستای 
گردشگری ناو نیز می‌تواند مقصد بسیار مناسبی 
برای گر دشگران این منطقه به شمار رود. 


نت 


راد رسفا یسیو اد 


روستای شیوند در شمال شهر ستان ایذه در 
استان خوزستان واقع شده است. این روستا از یک 
سو با رشته کوه‌های زاگرس و از سوی دیگر با 
سد و رودخانه کارون محاصره شده است. این 
روستا در محاصره اب‌های سد کارون ۲ قرار 
گرفته است و بنابراین برای رفت و آمد به آن 
از بارج و یا قایق‌های موتوری استفاده می شود. 
شیوند در منطقه حفاظت شده منگشت و شالو قرار 


روستای "ناو" در مجاورت جاده قدیم اسالم به 
خلخال واقع شده که هوای شر جی سواحل تالش را 
ندارد و در شهریورماه. ازسرمای کوهستان هم در 
ان خبری نیست. ناو روستایی است با خانه‌های 
پراکنده و سقف‌های شیروانی که همچنان بافت 
سنتی خود را حفظ کرده و آرامشی دلپذیر تمام آن 
رافرا گر فته است. درختان قطور و با صلابت منطقه 
نشان از قدمت بسیار زیاد ناو و نواحی اطراف آن 
دارند. روستای ناو تا شهر اسالم حدود ۲۵ کیلومتر 
فاصله دارد. روستای ناو در مرز جنگل و کوهستان 
واقع شده است و حتی در فصل تابستان هم شانس 
دیدن هوای مه الود رادر ان خواهیدداشت. 


دارد و با وجود اینکه هنوز تسهیلات و امکانات 
گردشگری خاصی برای گردشگران فراهم نشده 
از را 
مختلف سال گردشگران مختلفی از شهرستان‌های 
استان خوزستان و استان‌های همجوار به این مکان 
بی‌نظیر سفر می کنند. 

اد ها را فا ای زرا 
باغداری, دامداری و پرورش زنبورعسل استوار 
گویش لری سخن می گویند و بر گزاری مراسم 
اعیاد ملی و مذهبی در میان مردم روستای شیوند 
اهمیت بالایی دارد. 


با ار 
هستند و در سایه آن‌ها می توان جنگل پیمایی 
فرح بخشی انجام داد. روستا بافت سنتی خود را 
حفظ کرده است و این می تواند برای شهرنشینان 
جذاب باشد. خانه‌های روستا به صورت کلبه‌های 
از هم جدا هستند که اکثرانمای دورنگ دارند؛ 
یعنی سفید در بالا و تیره در پایین. روستای ناو بالا 
عملاً خالی از سکنه است ولی در ناو ایی مسجد 
فروشگاه و سرویس بهداشتی وجود دارد. بسیاری 
از خانه‌های ناو تنور دارند و نان خانگی در آنها 


وکت ای 
از دیگر دیدنی‌های این روستا. آبشار ناور است 
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آبشار شیوند یکی از دیدنیهای این منطقه است. 
این آبشار بلند و مر تفع روستای شیوند از دل کوه 
فاصله‌ای حدود چهار کیلومتر را طی می کند و به 
دریاچه می ریزد. ارتفاع این آبشار که بلندترین 
مشار خوزستان است. حدوداً ۰ متر است که 
ردن مه امار باید حدودا ۲ ساعت از جاده ای 
پل رو و سخت. کوه نوردی کرد. زیبایی لی آبشار 
به حدی است که بعد از یک کوهنوردی سخت 
وشک با تماشای ابهت و قدرت برخورد آن 
با زمین خستگی را از تن هرببیننده‌ای خارج می 


7 کل ۷ امدیهشت ٩٩‏ 


که بهتر است به کمک یکی از راهنمایان محلی. 
به دیدن این آبشار ۲۰ متری بروید. آبشار ناو در 
مسیر ناو به دریابن و نزدیک حوضچه پرورش 
ماهی قرار دارد. توصیه می کنیم لذت خوردن 
ماهی کبایی را از دست ندهید. 

اگر قصد سفر به روستای ناو را دارید. تعدادی 
از اهالی رسای تاو ایی خانه‌های شوه را 
طبیعت گردها و کوهنوردها اجاره می‌دهند. ضمن 
این که می‌توانید در طبیعت هم چادر بزنید و با 


برای اقامت. ترجیحا از روستا يا مر کز پرورش 
ماهی دور نشوید. 


متعددی در این روستا وجود دارد که گواه بر 
قدمت تاریخی آن می باشد. 

از جمله این آثار می توان به کاروانسرایی 
قدیمی از دوره صفوی. دو اسیاب. گورستان 
قلعه‌ای مخروبه متعلق به هزاره‌های سوم و 
چهارم قبل از میلاد و همچنین کاروانسرای 
عباسی و امامزاده محمد؛ سیاه جال قدیمی 
که زمانی به عن وان زندان از آن استفاده 
می شد و ۲۵ متر عمق دارد. کتیبه‌های 
بردگاری و آثار نقش بر جسته در هر طرف 
روستا اشاره کرک 


روستای بیلاقی ايرا از روستاهای بخش بالا لاریجان واقع در شهرستان آمل است که به علت 
٢٣‏ تا ENT ١‏ لل الا را اا 
زر را ار ان 


ایرااروستایی کوچک است که ۶۹نفر در آن زند گی می کنند. بیشتر جمعیت این روستای ییلاقی به 
صورت خوش نشین بوده و در فصول سرد سال در شهر آمل ساکن هستند. تعداد خانوارها در فصول 
دل اد ارا 

روستای ايرا دارای آب و هوایی کوهستانی و خشک در تابستان و سرد و به شدت برفی در 
زمستان می‌باشد. این آب وهواسبب شده که این روستا در ماه‌های گرم سال و خصوصاً نیمه دوم 
اسان بلاق مردم مطه ناف وار مراد مطوع آن در اسان لدب بر 

رودها و ابشارهای روستای ایرا از جاهای دیدنی مازندران بیشتر فصلی می‌باشند که از اواخر 
زمستان تا اواسط بهار مرب و جاری هستد رود هاو آمضارمای ان بشتر فصلی هستند که‌از اواخر 
مس ان اس هار بر ان وعاری کک ےد ای آن هه رآ ودرعال سم شور 
که آب مناطق سه گانه ايرا یعنی محل, یاح و خارو را تامین می کنن د.از جاذبه‌های طبیعی منطقه 
نک کال ی الت کہ در زیر که ککالق قار ای شعال رو ری 
به صورت چاهی به عمق حدود ۱۵ متر قرار دارد که برف و باران‌های زمستان در آن به صورت 
کریستالهای سفید يخ ذخیره شده و محیط سردی را برای تمامی فصل‌های سال ایجاد می کند. . از 
دیگر جاذبه‌های طبیعی منطقه می‌توان به کوه زرین جک. گر دنه سایه خونی, کوه زرداش, دره برافتو, 
و وی کر ار و ها سر رک 
خر گوشک و سبزیهای خوراکی از جمله شوال, مناء شنگ. سیر چه» ترم و کرک چک در این روستا به 
چشم می‌خورد. باغات روستا و اطراف آن نیز میزبان درختان میوه‌های مختلفی است که محصولاتی 
همچون آلبالو گیلاس, زرد آلو, آغچه نبات و انواع توت از آنها بدست می آید.جالب است بدانید 
که روستای دیگری هم با همین نام در فاصله ۲۵ کیلومتری غرب رودهن و در مسیر دشت شت لار قرار 
دارد TT‏ و مون E‏ 
دیگری با همین نام بنا کردند .از دو مسیر می‌توانید 35 په 
به روستای ايرا برسید. مسیر اول از جاجرود و کنار ‏ . 
سد لتیان و عبور از روستاهای چهارباغ. رسنان و ۱ ۰ 
سپس علائین است. مسیر دوم از طریق رودهن و | 
عبور از روستاهای وسگاره اردینه و جوردبه است 
که بعد از ان به روستای ايرا می‌رسید. 


دوروو 


۰ 
۰ ۰ 
په مه 


از مهر دا دان یی مه دو از او در کر اسند 


داد کمه 


کل ماجرای وافعی خار جی 


منبع: نیویورک تایمز 


۲ کل ¥ 


مترجم: نیلوفر بوسفی 


این هفته در ماجرای‌پیش 


روی‌شمابه بررسی گروه آسیب پذ یردر برابراعتیاد.مواردیازبد ترین‌رفتارهای 


اطرافیان و رفتارهای کمک کننده در ترک اعتیاد بانگاه به تجربیات خود افراد در گیر خواهیم پرداخت 


آونجان بیدا خرامی کرد چون راه۵بگری نار 


شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

در هر ۱۱ دقیقه یک نفر در آمریکابه دلیل 
مصرف بیش از حد مواد مخدر جانش رااز 
دست می‌دهد. مشکل اعتیاد فقیر و غنی. پیر و 
جوان نمی‌شناسد. ولی بیشترین گروهی که از این 
بیماری رنج می‌برند. فقرا هستند. این مشکل هر 
روز گسترده‌تر می شود و دلایل مختلفی دارد. 

متأسفانه مصرف مواد مخدر در ابتدا یک نوع 
حس آرامش واعتماد به نفس به شخص می دهد و 
همین باعث می شود او به جای حل کردن مشکل: 
روبه مصرف مواد بیاورد و در دام آن گرفتار 
شود. وقتی فرد مبتلا به این مرحله می‌رسد. در 
چاهی گرفتار شده که بیرون آمدن از آن نیازمند 
دست کمکی است که از بیرون این چاه به سوی او 
دراز شود و این دست می تواند بجز دست اعضای 
خانواده دست من یا شماو یا حتی یک غریبه 

نیویورک تایمز بعد از چاپ این مطلب. مردم 
رااز سراسر جهان دعوت می کند تاتجربیات 
خودشان را در این زمینه در اختیار افراد دیگر قرار 
بدهند و بعد از این درخواست بیش از پانصد نفر 
حاضر می‌شوند در این زمینه کمک کنند. که در 
این گزارش گزیده‌هایی از بهترین و کارامد ترین 
آنها را برای شما انتخاب کرده‌ایم. 

کدام گروه از ما باید بیشتر مراقب نشانه‌های 
اولیه اعتیاد در افراد خانواده امان باشیم؟ آیا 
همه افراد جامعه در خطر هستند؟ و ... 


بهتر است بدانید قهر کردن و نوهین به 
هر شکلی حتی اکر به اصطلاح برای صلاح 
خود فرد باشد. به فرد معتاد احساس اضطراب و 
نکرانی می‌دهد و همین باعث می‌شود او از ادامه راه 


سخت ترک کردن پشیمان شود 


از نظر بسیاری از ماافراد معتاد افراد 
ضعیف‌لبنیه‌ای به نظر می‌رسند که به دلیل هوش 
پایین وعدم آ گاهی در دام اعتیاد گرفتار شده‌اند 
و خیلی از ما با وجود آگاهی از برخی مشکلات 
در جوانهای عضو خانواده امان. به اندازه کافی 
مراقب او نيستیم. بررسی پانصد مورد مصرف 
کننده توسط تیم نیویورک تایمز نشان داد که 
اعتیاد بیشتر دامنگیر افرادی می شود که جزو 
گروه‌های سیب پذیر هستند. تجربه افراد زیر 
به شما توضیح می‌دهد که چطور این اشخاص: 
در گروه‌های سنی متفاوت در دام اعتیاد گرفتار 
شده اند. البته ما در این گزارش فقط به چند مورد 
از دلایل اصلی اعتیاد می پردازیم زیرا این مسأله 
مستلزم صرف وقت و فضای بیشتری است که در 
گزارش‌های آینده و به مرور کامل می‌شود. 


آنبایی که قبل از گرفتار شدن باید 
مراقبت شوند 

" مایکل سویک " ۵۸ ساله اهل ورمونت 

دلیل اعتیاد: مشکلات زمینه‌ای اجتماعی فقر. 
طلاق و بیماری‌های دوران کود کی 

"از بچگی یاد گرفته بودم که هروئین طعم 
زندگی بدون ترس را به انسان هدیه می‌دهد. این 
مسأله برای گروه بز ر گی از جامعه مثل تعاروف 
کردن دارویی برای درم ان فلجی, به یک ناتوان 
می‌ماند. به شکلی که بداند بعد از خوردن دارو 
بلند می‌شود و راه می‌رود! کدام فردی چنین 
پیشنهادی را رد می کند ؟! 


" استفان دیپاسک 4 ۵ ساله از 
کلیفتون‌هایتس 

دلیل اعتیاد: احساس ضعف در شخصیت و 
عدم موفقیت در توانایی دوست 
داشتن خود 
٩‏ اولیین ماه‌هایی که 
مواد می کشيدم 
بر خلاف 
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دبهشت ٩٩‏ اطاعات ب 


شخصیت واقعی که داشتم, زرنگ و اجتماعی شده 
بودم و احساس می کردم یک قدرت پنهانی دارم. 
حس می کردم کلید موفقیت را به من داده‌اند و 
وقتی این قدرت با نکشیدن مواد کم می‌شد از 
حسابی می‌ترسیدم. من کاملا از این این موضوع 
غافل شده بودم که برای حفظ کردن این حالت 
بعد متوجه شدم دیگر حفظ قدرتی که عاشقش 
مصرف مواد و آرامشی که از آن می گرفتم دلیل 
مصرفم شده بود ". 

" هیترهادسون ؛ ۲۷ ساله از سنت لوئيس 

دلیل اعتیاد: دست و پنجه نرم کردن با درد از 
دست دادن یک عزیز. عشق نافرجام. مرگ و از 
دست دادن شغل 

" من هر گز قصد نداشتم معتاد بشوم! تا اینکه 
دو سه سال پیش من و برادرم. جسد آن یکی برادر 
حد مواد جان داده بود. طبقه بالای خانه امان پیدا 
کردیم. مدتی بعد وقتی نمی‌دانستم چطور با غم از 
دست دادن او کنار بیایم. اضافه مواد مخدر خود 
برادرم را در دست شویی رستورانی که برای وقت 
گذرانی به آنجا رفته بودم. مصرف کردم. ولی هر 
چه جلوتر رفتم هیچ وقت به آرامش همیشگی نور 
نرسیدم و دیگر گرفتار شده بودم ". 

تجربه رفتارهایی که باعث بد تر شدن‌وضعیت 
در هر سه گروه شده است از زبان خودشان: 

اگر یکی از اطرافیان شما با مشکل اعتیاد دست 
و پنجه نرم می‌کند. حتما تاکنون به میزان اهمیت 
معتاد برای کنترل حالات روحی خود به کمک 
دیگران نیاز دارد و گاهی اطرافیان نا خواسته با 
رفتارهای نا به جا باعث می‌شوند او بیشتر در دام 
تجربیات خود افراد در گیر به رازهایی درباره 
رفتارهای نادرست پی ببرید: 


به فرد درگیر اعتیاد حس ناامنی ند هید! 

استلا ۳۶ ساله اهل دنور و مادر دو کودک 
است که بیش از یک دهه با مشکل اعتیاد دست 
و پنجه نرم می کرده است. به گفته خودش 


دلیل اصلی روی آوردن او به مواد مخدر 
مشکلات و سختی‌هایی بوده است که در 
دوران نوجوانی به علت جدایی والدینش 
تحمل کرده است. استلا بعد از ازدواج با 
همسرش اولین بار به صورت اتفاقی در یک 
مهمانی مواد مخدر راامتحان کرد و با اینکه 
زندگی نسبتا خوبی داشت. ناخواسته به دام 
اعتیاد گرفتار شد. 

در تمام این مدت استلا بارها تصمیم 
گرفته بود که مصرف مواد را کنار بگذارد 
ولی هر بار وقتی در راه تر ک حتی کوچکترین 
خطایی از او سر می‌زد. همسرش برای هفته‌ها با 
او قهر می کرد. او به یاد می آورد که یک بار بعد از 
اینکه همسرش متوجه شده بود بعد از یک هفته 
ترک, مقداری مواد خریده است او را سست 
عنصر " صدا زده بود و سعی کرده بود هر طور شده 
به او توهین کند. 

استلا با اینکه مواد را فقط برای اطمینان خاطر 
خریده بود. بعد از شنیدن صحبت‌های همسرش 
دوباره برای کاهش استرس. مقداری مواد مصرف 
کرده و زحمات یک هفته‌اش را به باد داده بود. 

پس بهتر است بدانید قهر کردن و توهین به 
هر شکلی حتی اگر به اصطلاح برای صلاح خود 
فر د باشد. به فر د معتاد احساس اضطراب و 
نگرانی می‌دهد و همین باعث می شود او از ادامه 
راه سخت ترک کردن یشیمان شود و این نتیجه 
عکس می دهد. اینکه شما به فرد معتاد یاداوری 
کنید که تمام مشکلات خانواده به خاطر او است. 
نیز جزو همین دسته رفتار نا مطلوب حساب شده 
بوده و تأثیر مشابهی دارد. فرد درگیر با اعتیاد 
اصولا یک فرد آسیب دیده است که برای درمان 
به حس همدردی و احساس امنیت خاطر نیاز 
دارد. پس روش‌های ترک اجباری؛ کتک زدن. 
توهین کردن. ترک کردن و يا تهدید به ترک او 
می‌تواند اوضاع را خرابتر کند. 

رفتارهایی که باعث بهتر شدن وضعیت 
معتادین یا کمک به تصمیم برای ترک اعتیاد در 
انها شده است: 

با بررسی تمام موارد 
ترک موفقیت آمیز 
مواد مخدر می‌شود 
بی‌شسک به این نتیجه 
رسید که ترک اعتیاد 
موفق با کمک اطرافیان 
انجام می گیرد. بعد 
از شناخت علل اصلی 
اعتیاد به کمک مشاور 
متخصص که می‌تواند 
یکی از دلایلی باشد که 


در بالا به آنها اشاره شد حالا نوبت خانواده و 
دوستان و آشنایان است که با کمک‌های روحی 
خود. فرد در گیر را همراهی کنند... و اما گزیده‌ای 
از موفق‌ترین رفتارهای کمک کننده به درمان 
اعتیاد از زبان افرادی که ترک کرده اند: 

به فرد معتاد نشان بدهید که او را دوست 


دارید و به آینده‌اش امیدوارید! 

"سم ادموند "یک پسر مجرد سی ونه ساله 
اهل دیترویت است که همراه با مادر خود زند گی 
می کند. او سالهای زیادی از زند گی‌اش رابا مشکل 
اعتیاد دست و پنجه نرم کرده و حالا از دلیل اصلی 
خودش برای ترک می گوید. سم به یاد می آورد. 
آن روز هم مثل روزهای دیگر تمام فکر و ذکرش 
پول گرفتن از مادرش برای خرید مواد بود و فکر 
می کرد مثل هر روز باید برای گرفتن پول یک 
دعوای جانانه را پشت سر بگذارد ولی وقتی برای 
درخواست پول پیش مادرش رفت. در کمال 
تعجب بدون دعوا پول را گرفت. 

مادرش برای اولین بار مستقیم در چشمهای 
اون‌گاه کردو گفت: ‏ پسرم از این به بعد من 
هر وقت که بخواهی به تو پول می‌دهم. ولی بدان 
که من نگران از دست دادن تو به علت مصرف 
مواد هستم! .سم با شنیدن این حرف کمی عقب 
نشینی کرد و از اینکه می‌شنوید دلیل مقاومت‌های 
مادرش برای پرداخت نکردن پول به او, نگرانی 
از سلامت خودش بوده است. احساس رضایت 


می کرد. 


بنا به گفته‌های خودش» همین یک حرف 
مادرش دلیلی شد تا اعتمادش جلب شده و 
شب بعد برای درد دل پیش مادرش برود و 
به او بگوید که چقدر از وضعیت اسفناکی که 
دارد عذاب می کشد. همه این‌ها جرقه‌ای 
برای شروع راه ترک اعتیاد سم بود. با 
بررسی تمام موارد تر ک مخدرهاء می‌توان 
به این نتیجه رسید که افرادی که از طرف 
خانواده حمایت می‌شوند شانس بیشتری 
برای باز گشت به دوران سلامت دارند. 

پس اگر می‌خواهید مفید باشید از فرد معتاد 
حمایت کنید. علاقه خود رابه او نشان دهید. 
به او بگویید که در راه ترک به او کمک خواهید 
کرد و ... بدانید اینکه مدام به او گوشزد کنید که 
باید ترک کند وراه حلی عملی برایش نداشته 
باشید هیچ فایده‌ای ندارد. باید نشان بدهید که راه 
حل‌هایی وجود دارد و او را تشویق کنید از ميان 
این راه حل ها یکی را انتخاب کند. این انتخاب 
حتی می تواند مو کول به آینده‌ای نزدیک باشد تا 
از حالتاجباری غارس پشود. 

واما بخوانیم از نظرات افرادی که توانسته‌اند 
غول اعتیاد را شکست بدهند... 


" استلا دالی ۲۱ ساله اهل سیراکوس" 

احساس می کردم اعتیاد دستانش را دور 
گردنم حلقه کرده و تا مرا خفه نکند دست بردار 
نیست. تصورم این بود که باید بمیرم تا از دست 
اعتیاد نجات پیدا کنم ولی دستی از غیب رسید و 
به من کمک کرد و در کمال تعجب موفق شدم به 
زندگی بر گردم. 

اگر این مطلب را می‌خوانید بدانید شما هم 
می‌توانید یکی از میلیون‌ها نفری باشید که به 
زندگی بر گشته‌اند . 


" کاترین ۰۲٩۲‏ ساله اهل فیلادلفیا 


" باید بگویم که ترک اعتیاد مثل یک دستور 
پخت و آشسپزی نیست که بشود آن را برای همه 
معتادها عملی کرد هر 
کسی برای ترک روش 
منحصر به فرد خودش 
را نی از دارد ولی خیلی از 
ماها درمان شده‌ایم و من 
آرزو دارم درمان شما نیز 
روا ود 
بدانید اولین قدم این است 
که دست کمک به سمت 
اولین کسی دراز کنید که 
فکر می کنيد بتواند به 
شما کمک کنر " 
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عميق خاط ه جاودانی دار د 


۵ آر اهام لین 


2 


لیا داستان زندگی 


در قسمت اول خواندید که؛ دختری جوان به 
نام "هانیه"' پس از مرگ پدر ومادرش متوجه 
می شود تنها برادرش هرمز" به شدت معتاد 
است. وقتی هرمز که از هانیه بز ر گتر است به او 
رابفروشد تااو با سهم خودش. پول موادی را که از 
قاجاقجیها خر يده بیردازد. دختر جوان به کمک 
یکی از دوستان برادرش "جهانگیر" تصمیم به 
انتقام می‌گیرد. جهانگیر با تیغ روی صورت چهار 
نفر از آنها خط انتقام می‌ان‌دازد. اما نفر پنجم را 
پیدا نمی کنند و.. و اینک پایان زند گینامه 


پيدا کردن "نفر پنجم " تبدیل شده بود به 
بزرگترین غصه من. جهانگیر می گفت: 'اصلاً انگار 
پنجمین نفر وجود خارجی نداره.... من اینو می‌دونم 
که "هرمز" فقط با پنج نفر "هم سفره منقل " بوده! 
چهار نفرشان را در کمتر از ۴۸ ساعت طوری 
زخمی کردم که وقتی خودشون رو توی آثینه 
می‌بینند از ترس دیدن قیافه شون جیغ می کشند! 
ولی نفر پنجم انگار آب شده و رفته تو زمین» تنها 
چیزی که ازش می‌دونم اسم و فامیلشه» ولی نگران 
نباش هانیه خانم هر طور شده این یکی رو هم پیدا 
می کنم و به سزای عملش می‌رسونم..." 

این حرفها را جهانگیر تقریباً سه يا چهار روز 
پس از زخمی کردن آن چهار گرگ بهم گفت تامن 
امیدوار به یافتن نفر پنجم باشم! دیگر هرمز برایم 
اهمیت نداشست و فقط برا اينکه مزاحمم نباشد. 
هر وقت پول می‌خواست از حقوق و مستمری پدر 
که به حساب من ريخته می‌شد. مقداری به او 
می‌دادم تا او در نعشگی غرق شود و کاری با من 
نداشته باشد و من فقط منتظر خبر جهانگیر باشم 
که نفر پنجم را هم یافته باشد. برنامه‌ام اين بود که 
پس از اشسام اين انام دزخواست هرمورا اضام 
بدهم. یعنی خانه را پفروشم و چهار دانگ پرادرم را 
پرت کنم جلویش و خودم هم با سهم الارثم جایی 
رااجاره کنم و باحقوق پدر زند گی را بگذرانم تا 
درسم تمام شود و... اما حالا یک مشکل بز رگتر 
سر راهم قرار گرفته بود؛ جهانگیر جواب تلفن‌هایم 
رانمی‌داد. یعنی اصلا تلفنش خاموش بود! کم کم 
ان تصوری که در ذهنم به وجود امده بود داشت 
برایم رنگ واقعیت پیدا می کرد: "نکند نفر پنجم 
خود جهانگیر باشد که حالا خودش را از من پنهان 
می‌کند؟" حتی فکر کردن به ماجرا نفرتم را به او 
بیشتر می کرد! تا اینکه تقریبا دو هفته بعد موبایلم 
زنگ خورد. شکل شماره تلفن معلوم بود که از 
تلفن عمومی زنگ می‌زنند. 

موش را که برداشت وکا الو کف بدا 


محسن طیب 
مم .۰ ۳۹ ‌ 
نس ® 
وم په ۰ 


جهانگیر را شناختم که یا هراس و نگرانی شروع 
کرد به صحبت: "سلام هانیه.... بدبخت شدم 
نمی‌دونم اون چهار نفر از کجا منو شناختند که 
الان دنبالم هستند. حتی پلیس هم حکم جلبم رو 
گرفته. یعنی شدم دو سر باخت؛ اگر گیر اون چهار 
تا نامرد بیفتم که سرم رو می‌برند. اگر هم پلیس 
بخورم. من دارم فرار می کنم‌هانیه خانم. فقط کمی 
پول نیاز دارم تابا زنم که چند روز قبل عقد 
کردیم -از تهران فرار کنم. اگر شما کمی بهم 
قرض میدی که به این آدرسی که میگم بیاء و اگر 
هم نداری یا دوست نداری پول بدی باز هم خیالی 
نیست و من توقعی ندارم. فقط یک اطلاعاتی در 
مورد نفر پنجم دارم که باید بهت بگم. اگر نیای 
می‌تونم تلفنی بهت بگم» این و گفتم که فکر نکنی 
دارم گرو کشی می کنم! 

نمی دانم چرا حرفهای جهانگیر را باور کردم؟ 
اگر او همان "نفر پنجم" بود دیدارمان می‌توانست 
خطرناک باشد؟ اصلاً شاید آن چهار نفر به کمک 
جهانگیر این نقشه را کشیده بودند تا انتقامشان 
رااز من بگیرند؟ همه این فکرها در چند لحظه 
بەمغزم هجوم آوردند و... اما "هرچه باداباد" 
گفتم و به سوی آدرسی که او داده بود راه افتادم. 
نمی‌توانستم باور کنم که جهانگیر -که سالها سر 
در عین حال او آنقدر به من کمک کرده بود که 
این کمترین وظیفه‌ام بود که وقتی گرفتار شده و 
جهانگیر با موتورش آمده بود و همسرش کمی 
بود گفت: "ان چهار نفر در به در دارند دنبالم 
می گردن و قسم خوردن که منو می کشن. پلیس 
هم دو بار رفته دم خونه پدر و مادرم و برای همین 
مجبورم از این شهر فرار کنم. زنم همه چیز رو 
می‌دونه و کمی هم از شما دلخوره واسه همین 
گفتم اونطرف وایسه که خدای نکرده بهت توهین 
"فر تاش" و اونطرف شهره. دیگه چیز بیشتری 
ازش نمی‌دونم هانیه خانم. اگر از ترس تنها ماندن 
زنم نبود. می‌رفتم و نفر پنجم رو هم ناکار می کردم 
و خودم رو به پلیس معرفی می‌کردم!" 


۴ کل ۷ دهشت ٩٩‏ ات 


بر اساس سرگذشت: 
هانیه 


تهیه و تنظیم: 


۲( 
@gmail.com ۱‏ 
قسمت دوم و آخر 


در دستم گذاشت. من هم پولی را که آورده بودم-و 
خیلی بیشتر از انتظار جهانگیر بود- به او دادم و سپس 
به سوی همسر تازه عقد کرده‌اش که با کینه نگاهم 
می کرد رفتم و النگوه ا و گردنبند و... همه طلاهایی 
که به دست و گردنم بود در دستش گذاشتم و گفتم: 
"منو ببخش.... اما شوهرت خیلی جوانمرده!" 
دختر جوان به زور لبخند زد و گفت: 
"ممنونم.ولی آوارگی خیلی بده" و بعد سوار موتور 
شد و جهانگیر برایم دست تکان داد و رفت...! 
حدود نیم ساعت دور می‌دان چر خیدم و از 
اینکه با کینه من یک زن و شوهر جوان این چنین 
آواره شده بودند. دچار عذاب وجدان شده بودم. 
اما قبل از اینکه مغلوب وجدانم شوم. نگاهی به 
ادرس انداختم وبا خودم گفتم: "انصاف نیست که 
جهانگیر بیچاره را در این چاه تنها بگذارم. اول باید 
نفر پنجم را پیدا کنم و انتقام خودم رابگیرم و کار 
نیمه کاره جهانگیر را تمام کن آن وقت برای هر 
پنج نفرشون عذاب وجدان پیدا کنم! یا شاید هم 
خودم را معرفی کنم تا جهانگیر بیچاره تاوان نده!" 
آن شب تا صبح پلک نزدم و شکلهای مختلف 
حمله به نفر پنجم را در ذهنم تجسم کردم. چون 
می‌دانستم فقط یک بار فرصت دارم جای تیغ را 
در صورت پنجمین نفر بنشانم! فر دا صبح ساعت 
نزدیک ۸ بود که از تاکسی پیاده شدم؛ درست 
مقاب.ل خانه فرتاش!روی نیمکت پا رکی که مقابل 
آن خانه ویلایی کوچک قرار داشت نشستم و 
منتظر ماندم تا گرگ پنجم بیرون بياید. کافی بود 


بپرسم: "شما فرتاش هستی؟" و اگر گفت: بله" 
تیغی را که در دست داشتم بکشم روی گونه‌اش 
و خلاص! صد بار این تصویر را در ذهنم بازسازی 
کرده بودم تا کم نیاورم. ام چرا این لعنتی از خانه 
بیرون نمی‌آامد؟ ساعت نزدیک ۱۲ ظهر بود که 
به سراغ فروشگاهی که کنار منزلشان قرار داشت 
رفتم وبالحنی خونسرد که فروشنده مشکوک نشود 
پرسیدم: "فرتاش از صبح تا حالا پیداش نیست؟ 
شما ندیدی از خونه بیاد بیرون؟ " فروشنده که 
مردی چهل ساله بود با تعجب گفت: 

-فر تاش کی از خونه اومده بیرون که حالا دفعه 
دومش باشه؟ لااقل در این یک سال آخر که... 

و بعد حرفش را قطع و به خانم مسنی که از 
تاکسی پیاده شده اشاره کرد و گفت: "این خاله 
شه برو ازش سراغش رو بگیر." از مرد تشکر 
کردم و زدم بیرون و پا تند کردم و زن مسن با 
کلید در راباز کرد و خواست آن را ببندد. که نفس 
نفس زنان لنگه در رانگه داشتم و سلام کردم: 
'ابخښش ید با فراش کار دارم زت با جهردائ 
عبوس ومانند اینکه به چیز چندش آوری نگاه 
می کند پاسخم را داد:این یکی رو هم گرفتند. یا 
تو فروشنده جدید هستی؟ (و در راباز کرد و من 
داخل شدم و پلاستیک پر از غذایی را که در دست 
داشت به دست من داد و گفت) پس این غذاها را 
هم بهش بده...زن مسن اینها را گفت ورفت که 
از خانه خارج شود. اما انگار چیزی ته دلش مانده 
باشد. قبل از بیرون رفتن گفت: "فقط جنس بهش 
می‌فروشی؟ زیبا و خوشگل هم که هستی پس 
خودت را هم می‌فروشی؟۳ 

حرف زن مانند پتک روی سرم فرود آمد و 
نفهمیدم کی خارج شد و از خودم دلخور بودم که 
چرا جوابش را نداده‌امو... که صدای مرد جواتی را 
از داخل عمارت شنیدم: 

"خاله منیژه من بیام یا غذا رو میاری داخل؟" 

به طرف صدا راه افتادم. خانه بزرگی نبود؛ 
شاید سیصد متر که صد مترش حياط بود. سعی 
کردم ترسم را در اعتماد به نفسم پنهان کنم و با 
پلاستیکی که درونش چند قابلمه غذا بود. عرض 
حیاط را گذشتم و پا داخل خانه گذاشتم و "او را 
دیدم که با دیدنم گفت: بفرمایید داخل, پس خود 
سبحان کجاست؟ قرار بود خودش بیاد؟ در هر 
سل شون اکر ترف تاداع فاد 
اگر هم نه. جنس را بگذارید روی میز. پول را هم 
گذاشتم روی میز..!" 

بیشتر از آن که توجهم به چهره آن جوان 
باشد. نگاهم به ویلچری" بود که روش نشسته 
بود! فرتاش هم رد نگاهم را دنبال کرد و با لحنی 
برخاشتگر هخوم بار شی آیطوزی 
تگاهم کغهب يول را بردار و پرو. "۲ 


بیشتر از آن که توجهم به چهره آن 
جوان باشد. نگاهم به "ویلچری" بود که 


رویش نشسته بود! فرتاش هم رد نگاهم 
را دنبال کرد و با لحنی پر خاشگر گفت:... 
را کمی عقب راند و قبل از اینکه چیزی بگوید. با 
صدای بلند گفتم: "چرا هرمز را معتاد کردی؟" 
کرد. کمی مکت کرد و بعد که نگاهش به تیغی افتاد 
که لای انگشتانم برق می‌زد. یک مرتبه زد زیر 


خنده و روی ویلچر چپ و راست شد و خنداخند 
گفت: "آهان... فهمیدم, پس تو همان کسی هستی 
که چند تا از رفقای هرمز را تیغی کردی؟ ولی بهم 
خبر داده بودند که یکی از رفقای هرمز داره از بقیه 
رفیقاش انتقام می گیره. می گفتن اسمش جهانگیره 
و واسه خودش نره غول محسوب میشه. اما شما... 
-جهانگیر هر چه بود. با شرف بود. از امثال توو آن 
۴ نفر باشر فتر بوددولی من خواهرشم.... خواهر هرمز... 
الان هم اومدم کار جهانگیر رو که نیمه کاره مانده تمام 
کنم. فقط بگو چرا برادر منو معتاد کردی نامرد؟ 
فرتاش که پیدا بود انتنظار آمدن جهانگیر را 
داشته. کمی نگاهم کرد و پوزخند زد: داستان 
جالب شد. من فکر می کردم یک نفر مثل قیصر 
پیدا شده تا انتقام "فرمان رو بگیره... ولی انگار 
شما" خواهر فرمان"هستی -و پرصدا خندید و اخم 
مرا که دید او هم با اخم ادامه داد -پس هرمز 
بهت گفته من معتادش کردم؟ این برادرت خیلی 
بی‌شرفتر از اونیه که بشه فکرش رو کرد... من از 
آن چهار نفر خبر ندارم که واقعاً قاچاقچی هستند و 
خرده فروشی می کنند یا عمده فروشن؟ به این هم 
کاری ندارم که هیچ مواد فروشی به زور یک نفر 
رو معتاد نمی کنه, شاید فریبش بده اما تیک نفر 
خودش نخواد معتاد نمیشه! درست مثل من و اون 
برادر ناجوانمرد شما سر کار خانم...! هرمز رفیق 
دوره دبیرستان من بود و بعد از دیپلم گرفتن دیگه 
ندیدمش, یعنی چون سال قبل با موتور تصادف 
کردم و ویلچرنشین شدم.ار تباطم با | کثر رفقام قطع 
شد تا اینکه یک روز سرو کله هرمز توی زند گیم 
پیدا شد. آدرس را از همکلاسی‌های قدیمی گرفته 
بود و می گفت "دلم برات تنگ شده۲ ولی دروغ 
می گفت؛ او که خبر داشت من -به قول خودش - 
بچه مايه دار هستم! به بهانه احوالپرسی به دیدنم 
آمد و بعد هم مثل ابلیس در گوشم زمزمه کرد: 
"دوای دردت پیش منه و اگر می‌خوای ضایعه و 
درد نخاعت برطرف بشه. کافیه چند بار تریاک 
بکشی تا روبراه بشی ۲ منم فریبش رو خوردم و 
می‌دونستم که دروغ میگه. اما فکر کردم شاید 
دردم کمتر بشه! ولی اشتباه می کر دم. چون دردم 
که برطرف نشد هیچی. خانواده‌ام هم منو ترک 


کردند والان خواهر و پدر و مادرم ولم کردن و 
در یک خانه بزرگتر زندگی می کنند و به من هم 
پیغام دادند؛ يا توی همین خانه می‌میری و یا ترک 
می کنی و برمی گردی پیش ما" و فقط این خاله‌ام 
را هر روز می‌فرستن برام غذا بیاره. 

فرتاش بغضش را نفس کشيد و ادامه داد: 
"همانطور که گفتم این داداش شمایک حیوون 
واقعیه....هرمز بیشرف چون می‌دونست من با این 
وضعم نمی تونم برم جنس تهیه کنسم. برام مواد 
می أ ورد. اما ده برابر قیمت با من حساب می کر د! 
من هم تا چند ماه قبل چاره‌ای نداشتم و مستعمره 
او ده بودم اما از وقتی یک "موادفروش تلفنی" 
پیدا کردم. دیگه جواب تلفن هرمز رو نمیدم و 
توی خونه هم راهش ندادم» اما حالا شما اومدی 
میگی من برادرت رو معتاد کردم؟ منو از تیغ 
می‌ترسونی؟ الان تنها آرزوی من اينه که یک شب 
بخوابم و دیگه بیدار تشم حالا اگر با تبغ شما کشته 
بشم که راحت ترم هست! 

حرفهای جوانی که روی ویلچر نشسته بود 
آتشم زد؛ انگار هرمز همان بلایی را که سر فرتاش 
| ورده بود. با تغییر دادن شخصیت‌ها و اسامی برای 
من تعریف کرده بود! چند دقیقه‌ای فقط نگاهش 
کردم. حتی وقتی فروشنده مواد آمد و جنس را به 
فرتاش تحویل داد و رفت. او انگار از شرم حضور 
من از مواد استفاده نمی کر د! از جا برخاستم و 
موقع خداحافظی گفتم: "من تکلیفم رو با برادرم 
روشن می‌کنم. اما شما هم سعی کن تکلیفت رو 
با خودت روشن کنی. من می‌دونم معنی خانواده 
نداشتن یعنی جی ؟ پس کاری کن که خانواده ات 
ببخشنت! در ضمن به خاله تون بگین که من نه 
مواد فروش بودم. نه تن فروش! 

فرتاش از خجالت سرخ شد و سکوت کرد ومن 
یکسره به خانه‌مان برگشتم و آن شب آنقدر بیدار 
نشستم تا هرمز خوابش برد و موقعی که تیغ را 
روی صورتش کشیدم و او ضجه می‌زد گفتم: هیچ 
وقت جوونای مردم رو معتاد نکن کثافت!" 

وقتی به اورژانس زنگ زدم و آمبولانس برای 
کمک به برادرم آمد. او فریاد می‌زد: "میندازمت 
زندان.... اعدامت می کنم.... پس آن چهار تارفیقم 
رو هم تو زخمی کردی.... می کشمت هانیه.." 

اماهرمز شکایت نکرد. وقتی پیشنهاد کرد 
که اگر دو دانگ سهم خودت رو به نام من بزنی 
رضایت می دم و رضایت آن چهار نفر رو هم ازشون 
می‌گیرم.. او من پذایرفترادیگر پرخلافت گذشته: 
از پليد بودن برادرم حیرت نمی کر دم. حالا که با 
بخشیدن سهمم به هرمز می‌توانستم جلوی آوارگی 
جهانگیر را بگیرم. و هرمز را هم دیگر نبینم. این 
کمترین کاری بود که می‌توانستم انجام بدهم! 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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دن هد به ,بدر و مادر به ٍ زند. آموزش ادب است 
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دونالد ترامپ که در روزهای 
ابتدایی شروع بحران کرونا 
دز جيسن می گف تاز این وس 
نگران نیستم و در آمریکا 
4 مشکلی نداریم چرا که هر 
TTT‏ نف در آمریکا: بر اثر آنفلوآنزا 
می‌میرند و در آمریکا صد نفر کشته را نباید در 
بوق و کرنا کرد... ولذا حاضر نشد قرنطینه و فاصله 
گذاری راجدی بگیرد وقتی با موج ویران کننده 
ابتلا در آمریکا روبرو شد و مجبور شد قرنطینه و 
تعطیلی کسب و کارهارا جدی بگیرد و نیز وقتی 
فهمید که آمار فوتی‌هادر آمریکابه دلیل بی کفایتی 
او و تیم حاکم بر کاخ سفید مرتب در حال افزایش 
است حالا برای توجیه آمار وحشتناک مرگ و 
میر در این کشور می گوید چین» ایران و روسیه 
دهها برابر آمار اعلامی مبتلا و فوتی داشته اند اما 
آن را اعلام نمی کنند!! بی آنکه لحظه‌ای با خودش 
فکر کند که اگر اینطور بود الان در ایران سر هر 
کوچه‌ای باید یک حجله برپا می شد و مگر می‌شود 
مرگ هزاران نفر را لاپوشانی کرد؟ جالب اینکه 
حالا رسانه‌های خودشان می گویند که مثلاً در 
آمریکا یا انگلیس آمار بسیاری از مرگ و میرهای 
کرونایی به خصوص در خانه ها اعلام نمی‌شود. 


ا 


به نوشته عصر ایران هم‌اینک یک 
۱ شر کت سازنده دستگاه ونتیلاتور 
٢ ۱‏ در شنزن چین (شر کت میندرای) 
| بزرگ‌ترین سازنده و صادر کننده 
۱ اين دستگاه در جهان است. 
کار کرد دستگاه ونتیلاتور" این 
است که اکسیژن را به داخل ریه‌ها 
می‌برد و آدی‌اکسید کربن" را از 
بدن بیمار خارج می کند؛ کار کردی که برای یک 
فرد عادی و در شرایط عادی از سوی ریه‌های او 
انجام می‌شود اما وقتی بیماران بدحال کرونایی با 
ریه پر از مایعات در حالت فیبروز قرار می‌گیر ند 
دیگر قادر به انجام آن نیستند وبه حالت کما 
می‌روند و این دستگاه است که ممکن است در 
حالت کمای بیمار کر ونایی به مدت ۱ یا حتی بیش 
از ۲ هفته کار کرد اکسیژن رسانی به بدن بیمار را 
به انجام برساند تا بیمار در اثر نبود اکسیژن جان 
ندهد تا ریه‌هایش با تزریق دارو مبارزه سیستم 
ایمنی بدن با ویروس کرونا از عفونت خالی شود 
و بتواند به کار کرد قبلی خود بر گردد.بنابراین 
وجود دستگاه ونتیلاتور در شرایط کنونی برای 
همه کشسوزهای دتا یک آمر حیافی است. :پیش 
از شیوع کرونا برخی شر کت‌ها سازنده ونتیلاتور 


بودند و تقاضایی معمول برای خرید بازار را پوشش 
می‌دادند اما پس از شیوع ویروس کرونادرخواست 
برای خرید این دستگاه به ناگاه به ۱۰ برابر قبل 
رسید و شرکت‌ها گاه تا ماه‌ها از مشتریان خود 
وقت می گیرند تا سفارش آنها را به چندین برابر 
قيمت‌های سایق در اختیار انها قرار دهند و در 
حال حاضر تقاضا برای این دستگاه بسیار بالاست. 
خوشبختانه در ایران هم چند شر کت دانش بنیان 
کار ساخت دس تگاه ونتیلاتور را انجام می‌دهند و 
طبق اعلام مقامات مسئول, ظرفیت ساخت این 
دستگاه در کشورمان روزانه ۴۰ دستگاه است که 
ظرفیت بالنسبه مغتنم و خوبی است. 

اهمیت این ۰ ۴دستگاه زمانی بیشتر معلوم می گر دد 
که به یاد داشته باشیم برخی کشورهای فقیر 
آفریقایی در کل کشورشان تنها به تعداد انگشتان 
| یا ۲ دست از دستگاه‌های ونتیلاتور دارند و در 
صورت شیوع بیماری کرونا در این کشورها و نیاز 
به بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها (آی سی 
یو) بسیاری از بیماران کرونایی در این کشورها 
به دلیل نبود دستگاه ونتیلاتور جان خواهند داد. 
برای مثال در باریکه غزه که متراکم‌ترین نقطه 
زمین با جمعیتی بالغ بر امیلیون نف ات نها 
۰ دستگاه ونتیلاتور وجود دارد یعنی به ازای هر 
۰ هزار نفر جمعیت ١‏ دستگاه. 

هم‌اینک یک شر کت سازنده دستگاه ونتیلاتور 
در شنزن چین (شر کت میندرای) بزرگ‌ترین 
سازنده و صادر کننده این دستگاه در جهان است. 
این شر کت از زمان شیوع ویروس کرونا ظرفیت 
تولید خود رانسبت به سال گذشته ۱۰ برابر 
کرد و هم‌اینک ماهانه ۳۰ هزار از این دستگاه 
تولید می کند که پس از شیوع ویروس کرونا در 
جهان و فروکش کردن بحران کرونا در چین 
همه این دستگاه‌ها در قراردادهای طولانی مدت 
گاه ۶ماهه و ١‏ ساله از سوی کشورهای اروپایی 
پیش خرید شده‌است.مدیر عامل این شر کت به 
شبکه خبری بلومب رگ آمریکا گفته اگر ماهانه 
۰ ۰ هزار دستگاه هم تولید می کر دند در شرایط 
کنونی حتی یک دستگاه هم در انباری این شر کت 
نمی‌ماند و ان قدر مشتری دست به نقد داشت که 
این دستگاه‌ها را در مزایده بفروشد.برای مثال تنها 
ایالات متحده آمریکا در پیش بینی‌های بدبینانه 
درباره شیوع ویروس کرونا به ۰ هزار دستگاه 
ونتپلاتور نیاز خواهد داشت؛ در حالی که هماینک 


در کل این کشور ۰۰ ۲ هزار دستگاه موجود است 
روز مبادا دارد. 


11 کل ۷ دهشت ۹٩‏ دت 


کار خوب و انسانی 
از هر که سر بزند 
یا مسیحی. هندی ّ . 
باشید یا چینی یا آمریکایی. فرقی نمی کند. باید 
کار خوب را تحسین کرد. 

دومین فرد ثروتمند دنیا هم هست. مدیرعامل 
لواد عرسا داد تام سل مدا 
آن تولید شود تمام هزینه‌های تولید انبوه میلیاردها 
واکسن را تقبل خواهیم کرد. ما حاضریم تمام 
سرمایه ۰ ۴ میلیارد دلاری خود را صرف مقابله با 
تابه حال ۲۵۰ میلیون دلار برای مبارزه با ویروس 
هزینه کرده. و نیز بد نیست بدأنیم که ۰ میلیارد 
فنیا هم پیشستر است حالا این بپل را مقايسه کدید 
جمهوری را هم برده است. 


چرا کسی به داد کشاورز نمی‌رسد؟ 


در سال رونق و جهش تولید. اوضاع در بخش 
کشاورزی چند ان خوشایند نیست.البته خوشبختانه 
وضع بارندگی و نیز اوضاع محصول و تولید خوب 
است. اما وضع کشاورز هیچ خوب نیست. بعد از 
عيد تقریبا قیمت همه چیز در شرایط کرونا بالا 
رفته و دلالان و واسطه گران و حتی بورس بازان 
سرمایه‌هایشان را دو برابر کرده اند اما محصولات 
کشاورزی روی دست کشاورز مانده و حالا پیاز 
که تا همین قبل از عید کیلویی ۱۵ هزار تومان 
در مغازه‌ها فر وخته می‌شد به قیمت کیلویی هزار 
تومان هم سر مزرعه خریدار ندارد و اخی رآ هم 
کشاورزان کرمانی گوجه فرنگی اعلای درجه 
یک خود را با بوته بار کامیون کرده و به حراج 
گذاشته‌اند چرا که هزینه کارگر برای برداشست 
و بسته بندی آن و نیز قیمت سبد گوجه بیش از 
بهای خود آن است و گوجه فرنگی به نسبت قبل 


نصف قیمت شده و به کیلویی پانصد تومان رسیده 
که سبب ورشکستگی کشاورزان و بی‌میلی آنان 
نسبت به کشت خواهد شد. 

بندی. خرید تضمینی محصول, حذف واسطه ها و 


نرخ بهبودی- نرخ مرگ 


این روزها خبرهای فراوانی درباره آمار کرونا در 
ایران و جهان. آمار مبتلایان یا آمار فوتی‌هاء آمار 
بهبودیافتگان و نظایر آن منتشر می‌شود و تقریباً 
همه ما با این واژه‌ها و آمار وارقام آشناييم. 

از جمله این واژه‌ها که شاید چندان آشنا نباشد, دو 
اصطلاحی است به نام نرخ بهبود و نرخ مرگ... 
که نرخ بهبود حاصل تقسیم بهبود یافتگان بر آمار 
فوتی‌ها و بهبود یافته‌هاء ضربدر عدد صد است. 
نرخ بهبود-(آمار بهبود یافتگان)تقسیم بر (آمار 
فوتی ها + آمار بهبودیافتگان) ۱۰۰ 

نرخ مرگ را نیز از حاصل تقسیم آمار فوتی‌ها بر 
آمار فوتی‌ها به اضافه آمار بهبود یافتگان ضربدر 
صد به دست می آورند. 

نرخ مرگ - (آمار فوتی‌ها)تقسیم بر (آمار فوتی‌ها 
+ آمار بهبودیافتگان)«۱۰۰ 

با توجه به این آمار نرخ بهبودی در کشورمان ٢و‏ 
نرخ مرگ کمتر از ده درصد است که تقریباً نصف 
آمار جهانی و نسبتاً آمار کاملاً قابل قبولی است. 


کار بز رگ در مقابله با کرونا 
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بیش از ۰ ۲ هزار کادر پزشکی و بیش از صد هزار 
پرستار در کشور کار بزر گی را صورت دادند و در 
این راه حدود صد شهید تقدیم ملت ایران کردند و 
در طی ۶۹ روزی که در حال مبارزه بااین ویروس 
بوديم؛ در ۴ دانشگاه علوم پزشکی به ملت 
خدمات تقریباً رایگان صورت گرفت و با همراهی 
همه ا ر گانها و نهاد هاء بسیج» نیروهای مسلح» ستاد 
اجرایی و مردم فداکار کشور کمبودهای مختلف 
در شرایط تحریم برطرف شد و هزاران داوطلب 
خدمت پای کار امدند و حماسه‌ای در این بحران 
خلق شد که مايه افتخار است... 

اینها بخشی از صحبتهای سردار نصرالله فتحیان 
مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا در نشست خبری 
سه شنبه هفته قبل بود. 


سایت مشرق طی مطلبی که هفته گذشته منتشر 
کرد به این نکته اشاره داشت که جطور ممکن است 
در این شرایط مالی که همه بازیکنان از باشگاهشان 
طلبکارند. یک بازیکن بیش از مبلغ قراردادش 
دریافتی داشته باشد؟ آن هم بیش از یک میلیارد و 
دویست میلیون؟ مشرق نوشت:طبق شنیده‌ها این 
پول در زمان مدیرعاملی ایرج عرب به حساب علی 
بیرانوند واریز شبه والیقه عرب و معاون مال اش 
هم هیچ عمدی نداشته اند بلکه کاملا سهوی به 
حساب دروازه بان مبلغی اضافه واریز کرده اند یعنی 
با یک صفر اضافه پول واریز شد. که می شود ده 
برابر مبلغی که باید واریز می‌شد به فرض مثلاً به 
جای دویست میلیون. دو میلیارد واریز کردند! و 
دروازه بان سرخها هم بلافاصله پول را از حسابش 
برداشت کرده و گفته از مطالبات بعدی کسر شود. 
برخی هم می گویند وقتی انصاری فرد مدیرعامل 
شد و بیر آنوند قصد لژیونر شدن داشت مدير عامل 
جدید این مبلغ اضافه را بخشید تا گلر سرخها را 
نگه دارد و همه اینها در حالی است که خود بیرانوند 
این گفته‌ها را تأیید نمی کند. اما اگر قضیه اشتباه 
تعداد صفرها درست باشد. همه این ماجراها هیچ. 
اما می‌ماند اینکه چه باشگاه گل و بلبلی بوده و چه 
مدیریت شاهکاری داشته که امور مالی حواسش به 
صفرهای واریزی هم نبوده است! 


دکتر محسن رنانی» استاد دانشگاه و نظریه پر داز 
اقتصاد. در مطلب مفصلی که هفته گذشته سایت 
جماران آن را بازتاب داده به فروپاشی تدریجی طبقه 
متوسط در ایران پرداخته و به مناسبت روز جهانی 
کار گر اوضاع اقتصادی کار گران را نیز مورد بررسی 
قرار داده است. او در بخش نخست یادداشت خود 
می گوید: اگر یک کارگر اوایل انقلاب با ۲۴ سال 
قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود در سال 
۸ باید ۱۳۰ سال قسط بدهد. و اگر در سال ۵۸ با 
پس انداز ۱۲ ماه دستمزدش می‌توانست یک پیکان 
بخرد اکنون باید ۴۶ ماه حقوقش را پس انداز کند تا 
یک پراید بخرد و اگر در همان سال ۵۸ با دستمزد 
یک ماهش می توانست ۷۰ کیلو گوشت بخرد حالا 
می‌تواند بیست کیلو گوشت بخرد و اگر در آن سال 
بایک ماه حقوقش می‌توانست ۱۲ گرم طلا بخرد 
حالا تنها می‌تواند ۴ گرم طلا بخرد و هر طوری که 
حساب کنیم سفره‌اش کوچکتر شده است. چرا که 
در فاصله ۵۸ تا ٩۸‏ بعنی در فاصله جهل سال حداقل 
دستمزدش ٩۰۰‏ برابر شده اما به طور تقریبی مثلاً 
قیمت بنزین و نان دو تا سه هزار برابر قیمت مسکن ۶ 
هزار برابر و قیمت سکه ده هزار برابر و... شده است. 


تشد ۰ ۱-اصل سوم دولت را موظف کرده‌است 
تا نسبت به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف 


تشکیلات غیرضرور اقدام نماید. اصلاح نظام 
اداری کشور که متا سفانه در بسیاری از موارد دست 
وپاگیر و بیماراست دو وجه دارد که هر دو در 
این بند قید شده است. ایجاد نظام اداری صحیح" 
یعنی وضع و "حذف تشکیلات غیرضرور "یعنی قلع. 
اینکه شهروندان نظام اداری کار آ.روان, مفید و موثر 
داشسته باشند تا در پیچ و خم‌های نظام اداری دست 
و پا گیر دجار مشکلات عدیده وقت کشی. واسطه 
گری.رشوه‌دهی, پارتی و امثال آن برای انجام امور 
روزمره خود نشوند حق بدیهی و طبیعی آنان است. 
بند ۱۱ تا کید بر آموزش عمومی نظامی به مردم 
برای تقویت بنیه دفاع ملی و حفظ استقلال و تمامیت 
د نظام اسلامی کش ور دارد. حفظ استقلال و 
تظام اسلامی دارای چنان اهمیتی است که قانونگزار 
آموزش نظامی عموم مردم را تا کید کرده است. در 
حال حاضر آمادگی نظامی در حوزه عموم. عملی 
نمی شود و فقط محدوداست به دوره | موزشی خدمت 
سربازی که آن هم برای مر دان(جوانان) است و همه 
بانوان و مردانی که سالها موزش خدمت سربازی 
راطی کرده‌اند دیگر آشنایی و آموزشی در حوزه 
ابزار و عملیات نظامی ندارند. پایگاههای بسیج قبلا 
جدی‌تر به آموزش نظامی و دفاعی اعضاء چه بانوان 
و مردان و چه جوانان و میانسالان می پر داختند که 
در حال حاضر خیلی جدی نیست و لازم است برای 
فان اس قوف اساس یه هروندان که در مواقم 
حمله و دفاع از ضر وریات است اقد امات اساسی تر 
و جدی‌تر به عمل آید. 

اقتصاد صحیح و عادلانه, رفاه رفع فقر و برطرف 
ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه, 
مسکن. کار و بهداشت از مسلمات حقوق شهر وندی 
ناد دم را کال و اا 
دربند ۱۲ بر آن تا کید کرده‌است.برای تحقق 
این وظیفه مهم. تشکیلات و وزارتخانه‌های مهمی 
در پیک ره دولت قرار دارد که موظف به اجرای اين 
تکلیف مهم دولت در قبال شهر وندان هستند. عدم 
اسلامی بودن ساختار اقتصادی کشور که در تعارض 
بابنیادهای فکری و عقید تی اقتصادی مردم است که 
ریشه در اقتصاد اسلامی دارد عامل اصلی معضلات 
اقتصادی حال حاضر کشور و عوارض و پدیده‌های 
طا وب آن از جمله فاصله‌های غیرقابل پذیرش 
سا و ار 
بهداشت. گر دش و تفریح و بهره برداری از مواهب 
حکومت اسلامی است. 

لړ 


ادامه دارد 


انا تښګل نارو ۳۸۸۱ یلم ۷ 


کار زند گی کر دن زا هم به انسان می آ موزد 


وحری فورد 


در طول مسیر با دزد هم روبرو شدید؟ 


معمولاً نود و نه در صد مردم در تمام نقاطی 
که سفر کرده ام اتسان‌هایی صادق و پاک 
بوده اند و به تجربه درک کرده‌ام که فقط بايد 
مواظطب آن یک در صد بود و با وجود انها 
هم نباید همیشه از جوامع و زندگی. دید گاهی 
منفی رسم کرد. 

در واقع من معتقدم ما خودمان مسئول امنیت 
خودمان هستیم و باید همیشه پیش گیری‌های 
لازمه را مد نظر داشت تاقربانی نشویم و 
عقل سلیم و قضاوت صحیح در سفر بهترین 
یزار زاي ابت است و سق ر دز طول شب 
یک خطای امنیتی است برای مسافر و فرصتی 
برای افرادی که دام می گسترند پس باید از آن 
بر حذر ماندا 


شرق کشور لائوس کوهستانی و غرب آن در امتداد 
رود مکانگ جلگه ای است . جاده های قسمت 
کوهستانی افتضاح اند و چینی ها در حال احداث 
جاده‌ای از شمال به جنوب لائوس که همه آن تونل 
و جز قسمتها ئی است که از روی رودخانه ها عبور 
داده شده‌اند »این عکس پلی را نشان میدهد که 
یک تونل را به تونل دیگر وصل میکند .این چینی‌ها 
استانداردهای کهنه دنیا را کاملاً عوض کرده اند 


SEARED‏ کی در قاطا 


۱۷ ۱۸ 


اا ان SE‏ 


ديیشت ۹٩‏ ات سل 


از ماجراهای جالب سفر تان بگویید. 


در شهرک "لوانگ پرانگ" درلائوس که 
آبشارهایش معروفند. با تاکسی از هتل محل 
اقامت به بازار روز که جای دیدنی و محل تجمع 
گرفتم پياده به هتل مراجعت کنم. اما مسیر 
طولانی تر از محاسبه‌ام بود و قبل از رسیدن به هتل 
هوا تاریک شد. از روی نقشه محاسبه کردم هنوز 
شاید پانزده تا ببست دقیقه ای دیگر از مسیر -اگر 
می‌خواستم پیاده بروم -باقی مانده بود. 
آخرين مغازه‌ای که باز بود توقف کردم. د کان 
دار هم دست و پا شکسته انگلیسی می دانست 
و داشت شام می‌خورد که من موقعیت را برایش 
اوهم خندید و گفت:اینجا آمریکانیست و 
تاکسی‌ها تلفن ندارندابعد هم پيشنهاد کرد با 
هم با موتورش برویم دنبال تاکسی. 

گفتم با موتور تا هتل از آنجاء فقط پنج دقیقه فاصله 
داریم. چطوره به جای جستجو برای تاکسی با 
موتور خودمان مستقیم برویم هتل و خواستم از 
روی GPS‏ موبایلم کوتاه بودن مسر را حالی‌اش 
کنم. قبول کرد و گفت که راه بیفتیم و من از او 
خواهش کردم شامش را تمام کند و بعد برویم. 
که خلاصه بعد از کلی تعارف قبول کرد. شامش را 
تمام کند.قبل از حر کت هم با اصر ار پنج دلار به او 
دادم و می‌دانستم اینجا پنج دلار نصف حقوق یک 
روزه اوستاو هم د کانش را بست و من در ترک 
موتورش نشستم و حرکت کردیم که متوجه شد م 


کوهی درکشور فقیر برمه که از طلاق خالص ساخته شده است 


قبیله ای در لائوس که داشستن گردن بلند نشانه 
جذابيت خانمهاست . آنها برای کش دادن 
گردنشان از کود کی حلقه های برنجی رابه کار 
می‌برند که مراحل آن بسیار رنج اور است. 

مسیر توصیه شده ٩5‏ رانمی رود. فکر کردم چون 
محلی است راه بهتری را می داند. ولی به یک تقاطع 
انتخاب کرده است. که مجبورش کردم توقف کند 
و برایش توضیح دادم داريم بجای نزدیک شدن 
به هتل از آن دور می شویم. و بعد هم متوجه شد م 
که او با وجودی که دوتا موبایل داشت اصلا از 
نقشه و 6۴5 چیزی سر در نمی آورد. خلاصه کل 
مسیر را برگشتیم و من با موبایل در دست و او در 
خود او هم تعجب کرد که چقدر نزدیک بودیم. 
سفر داروی رفع تبعیض و تعصب است! 


از مزه غذاهای مناطق مختلف بکویید 


هرجا به تناسب شرایط اقلیمی وامکانات 
کشاورزی و دامداری که وجود دارد. تغذیه تکامل 
یافته و مرسوم می شود و در این قسمت از دنیاء 
هنوز مردم تغذیه‌شان از مواد تازه و يخ نزده یا 
قوطی نشده است و به همین دلیل همیشه لذیذ و 
مطبوع هستند. 

در ویتنام که سواحل طولانی دارد. غذاهای دریایی 
وسعت خاکشان در ویتنام موجب کم خوری شده 
و آنها به مراتب از بقیه مردم آسیای شرقی باریک 
اندام‌تر و لاغرتر هستند و برعکس چون جمعیت 
لاتوس نسبت به وسعتش کوچکتراست و درصد 
بزرگی از جمعیت در امکانات وسیع کشاورزی 
آنجا فعالیت دارند. فراوانی تنوع غذایی بیشتر 
و تبل‌ترند. حتی در مواقعی مشکل چاقی هم مشاهده 
می‌شود. کلاً غذا که از مواد تازه تهیه شده باشد. 
مطیوع و لیذ بودمو اين يدو اجا راج است, 
#۶ آقای پور یوسف خواننده مجله پرسیده اند 
سفر چقدر هزینه در برداشته؟ 

سیری کرده‌ام. پرسیدن سوال در مورد چگونگی 
هافر خمل بر ئ ادن آسث اله وال 
کننده بی خبر از این پدیده‌است.اما به طور خلاصه 
بخواهم بگویم تلاش و رشد حرفه ای در دوران 
شاغل بودن» پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد 
مادی در این دوران: برای سال‌های بازنشستگی 
از عواملی بوده‌اند که این سفر را برایم امکانپذ یر 
اجرای نقشه سفر نیاز به ثبات اقتصادی, تورم ناچیز 
۲« حالا نظر تان درباره کرونا چیست؟ 

می پذیرم که شیوع کرونا گسترده‌تر از آن هست 


پلی زیبا و چوبی در پک نم نوی؛ روستایی در شمال لائوس . یکی از شعبه های رود مکانگ 


که تصور می کردم. اما | شهرک سواناء لائوس 
تحت تاثیر سوابق گذشته و 
دروغ پردازی‌های معمول 
برخی مسئولان باعث شد 
تا در آن مقطع(حضور در 
چین) جمع بندیم را نوشتم. 


نام اين وسیله نقلیه 
(تاکسی) توک توک است. 
موتوری معمولی که تبدیل 
به تاکسی سر پوشیده شده 
و راننده ها تا یک توریست 


پیاده می بينند اصرار دارند 


که سوارش کنند.به این پدر 


هنوزهم باور دارم بیشتر | بیامرز توضیح دادم که چرا 
ترس بی مورد هست تا | بعضی توربست‌ها ترجیح 
حانه ماد روف لته ET‏ یه 
چاره سازی معقولانه. نمی شد که کسی پیاده رفتن 
#بدون مسیریاب این | را به سوارشدن ترجیح 
سفر ممکن بود؟ بدهد. 


این سفر امکان نداشته و ندارد. بخصوص بانج 
مسیر به بیرون از شهرها و به طرف مقصد نامعلوم 
بسیار پیچیده و وقت گیر می‌بود و به طور مثال 
نصف روز طول می کشید. تا از سایگان" هفت 
میلیونی مسیرم را برطرف کامبوج پیدا کنم.اینجا 
هم معمولا همه جامردم را می‌بینم که پا 
برهنه‌اند. ولی موبایل در دست دارند و جایی 
یافت نمی شود که د کل‌های مخابرات را نبینم و 
این کار کسب پر در آمدی است بخصوص در این 
قسمت از دنیا که تراکم جمعیت بسیار بالاست. 
: درباره مکانگ بیشتر بگویید. 

رودخانه مکانگ عضوی مهم از جغرافیای آسیای 
شرقی است. و شریان حیاتی برای این منطقه است. 
طول این رودخانه چهار هزار و ۵۸۰ کیلومتر بوده 
واز شمال غربی چین و شرق تبت سرچشمه گرفته 
و به طرف جنوب مرز کشور برمه و لائوس ادامه 
دارد واز آنجا به سوی جنوب شرقی مرز تایلند 
و لائوس حر کت می کند و وارد کامبوج می شود 
و در جنوب ویتنام و شهر سایگان به دریای چين 
وارد می‌شود.البته هزاران نهر و رودخانه دیگر هم 
هستند که سرانجامشان رودخانه مکانگ است و 
پل‌های روی رودخانه مکانگ مجبورند شاهکار 
مهندسی و هنر پل سازی باشند. 


در فصل بارانی هم این رودخانه بیشتر شبیه یک 
دریاچه عظیم در حال حر کت است واز هر جا که 
عبور می کند سیمای آنجا را متفاوت جلوه می دهد. 
مکانگ عامل زهکشی آب مازاد از باران‌های 
سیل ساست و این یک وظیفه حیاتی است چون 
در غیر این صورت تمام مناطق یاد شده را آب 
خواهد پوشاند. اما متأسفانه وظیفه دیگر رود 
خانه مکانگ, مجرای فاضلاب بودن آن است. 
چون روستاها و شهر ک‌های حاشیه این رود هم 
از ماهی‌های آن بهره می گیرند و هم فاضلابشان 
را در آن تخلیه می کنند. 

نهرهایی که به این شریان حیاتی ختم می شوند 
هم در فصل بی بارانی همه بوی فاضلاب می‌دهند. 
طوری که گویی به جای آب. نفت سیاه در آنها 
جریان دارد. البته از وظایف مهم دیگر رود مکانگ. 
نقش مجرای حمل و نقل کالا بوده است. در بعضی 
نقاط به قدری گسترش عرضی رود زياد است که 
ممکن نیست بستر آن را دید و تشخیص داد و می 
توائد ده ها کیلومتر پهنا داشته باشد. در فصل بی‌بار 
هم. وقتی رود نشست می کند. سواحل و حاشیه رود 
رابرای کشت سبزیجات و غیره مورد استفاده قر ار 
می‌دهند چون لجن بجا مانده هنگام فصل بارانی. 
بستر مناسبی است برای کشت و زراعت. 


ادامه دارد 


رودخانه پر رمز و راز مکانگ از نمایی دور 
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ستی خو دی را اذمیان ږداری 


وښچه 


تخصص مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
تون کے 


سوال؛ با سلام خدمت شما مشاور عزیز و ضمن 
تشک از توجه ویژه تان به خوانند گانء مشکلی که 
باعث شده تا از شما درباره آن کمک بگیرم. این 
است که خلق و خوی دخترم بسیار متغیر شده. 
به نحوی که یک دقيقه خوشحال و راضی است و 
دقیقه‌ای بعد. بداخلاق و ناراحت و مسایل بسیار 


جزیی می‌تواند بر او تاثیر عمیقی بگذارد. به همین 
دلیل می‌خواستم از حضور شما کار شناس محترم 
تقاضا کنم. چطور به او کمک کنم؟ 
زهره -م -دامغان 

پاسخ: بسیاری از بچه‌ها در دورههایی خاص از 
رشد خود مثلاً دوران نوجوانی. خلق و خویی متغیر 
داوند ووی از آنها با خلق وخوی متیر 4دا 
می‌آین د. معمولاً متغیر بودن خلق و خوی کود ک 
تأثیر بیشتری بر والدین دارد تا خود کودک. یعنی 
این مسئله والدین رابیشتر از کودک ناراحت 
می کند. اما با تام این وجو کارشناسان روشهایی 
را برای رفع این مشکل پینشهاد کرده اند: 

لے اگر سعی کنیم با گفتن حرفهایی مثل: 
این قدر بداخلاق نباش, کودک رامجبور کنیم 
که خوش اخلاق باشد. معمولاً وضعیت رابدتر 
کرده ايم. کودک خود را همانطور که شما لقب 
می‌دهید. خواهد دید و برای اینکه ثابت کند شما 
درست گفته ايد: بدخلق تر می‌شود. بگذارید 
فر زندتان احساسات خود راشناسایی و کشف کند. 
به او کمک کنید تا دریابد احساساتش را چگونه 
شناسایی و بر آنها غلبه کند. وضعیت را ارزیابی 
کنید و جمله‌ای مفید بگویید که نظر شما را درباره 
اخساساتش توصیف کند: 

جمله‌ای در این مورد که چگونه خود شما 


آقای سعید مجیدی نژاد 
4 وکیل پایه یک دادگستری و 
۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
۷ مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ای اکبرخوبکرداز 
وکیل داد گستری 
وا 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


چنین شرایطی را کنترل می کردید اگر به جای 

معمولاً این روش بسيار بهتر از مواقعی هست 
که شما با عبارت «توباید» با او صحبت می کنید. 
مثلاً بگویید: وقتی نمی‌توانی تصمیم بگیری کدام 
اما اگر من هم نتوانم در این مورد تصمیم بگیرم. به 
اجبار یکی از لباسهای مورد علاقه‌ام را می‌پوشم و 
احساس بهتری پیدا می کنم. 

کے بدخلقیهای او را نادیده بگیرید و سعی 
کنید با پرت کردن حواس او یا مشغول کردنش به 
فعالیتی دیگر او را خوشحال و طوری رفتار کنید که 
انگار به صور تی خوشایند با شما همراه شده است. 

اب مراقب الگوی قابل پیش بینی یعنی 
دمدمی مزاج بودن او باشيد. مثلاً ممکن اښست 
دمدمی مزاج بودن او با گرسنگی یا خستگی او نیز 
او پیش‌بینی کنید. گاهی وقتها هم دمدمی مزاج 
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خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی. تخصص در فرزند پروری 
خانواده» ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ١١‏ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 


وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بودن ناشی از استرس است. در این صورت پس 
از پیدا کردن علت استرس به فرزند خود کمک 
کنید تا استرسش را مدیریت کند. 

۶ از فرزندتان بخواهید در نوعی فعالیت 
روزانه شر کت کند. معمولاً بچه‌هایی که مدت 
زیادی بی‌تحرک هستند و پا مدتی طولانی 
مشغول برنامه‌ه ای تلویزیون می‌شوند ممکن 
است خلق و خوی متغیر داشته باشند. سعی کنید 
فعالیت یا سر گرمی را برای او در خانه يا بیرون 
از خانه فراهم کنید. مواردی مثل بازی کردن. 
ساختن کاردستی, نقاشی کردن و يا رفتن به 
کلاس ورزشی. بچه‌هایسی که برای یاد گیری 
روی موضوع جدید متمر کز شده و به نوعی به 
فعالیتی مشغول می‌شوند. شاد تر بوده و کمتر 
عبوس و بدخلق می‌شوند. 

۵ دقت کنید که فرزندتان برای انجام 
تکالیفش یا در مدرسه مشکلی دارد يانه گاهی 
اوقات بچه‌ها شرایط سختی رامی گذرانند و اگر 
نتوانند کار را آنطور که در ذهن خود دارند انجام 
دهند. عزت نفسشان پایین میا يد و به جای 
نشان دادن ناراحتی خود و یاصحبت کردن 
درباره آن, حالتی متغیر پیدا می کنند.در این 
صورت سعی کنید با فرزندتان درباره احساساتش 
صحبت کنید و اگر ذهن او به مسئله‌ای پیش از حد 
مشغول است. سعی کنید او را به فعالیتهای دیگری 
هدایت کنید و فکرش رااز آن مسئله دور کنید. 

۶ گاهی اوقات هم. دمدمی مزاج بودن, فقط 
نشانه‌ای از رشد استقلال کودک است و آن زمانی 
است که فر زند شمامی خواهد استقلال خود رابه‌شما 
نشان دهد و ممکن است بعضی از جاها با نظرات و 
خواسته‌های شما مخالفت کند. در این حالت بسیار 
عادی با او برخورد کنید و وارد جنگ قدرت بر سر 
چیزی نشوید که نمی توانيد آن را کنترل کنید و 
سعی داشته باشید حالتهای او را نادیده بگیرید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 
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ما اثر الشت نراریم‎ 


همه مکاتب چه مذهبی چه سوسیالیستی 
و کاپتالیستی» چه دیکتاتوری و جمهوری 
ا ادت اھ وت ار 
مجامع عمومی از کار گر حرف بزنند. زبانشان 
به تعریف و تمجید باز می‌شود. من می‌توانم در 
متون سوسیالیستی و سرمایه‌داری و مذهبی 
صدها روایت و حدیث بیاورم که کارگر خیلی 
ارجمند است و عرقش مثل خون شهید است 
و نانش از حلال‌ترین نانهاست و خلاصه دمش 
خیلی گرم است و نباید مزد و حق و حقوقش را 
الا بکشيم. اما در عمل می‌بينيم در همه مکاتب 
ج کر کر راباهال ہی کد ويرای که مکار 
بکشند روی حقوقش کلی جلسه می گذارند و 
اندازه صدها دلار هزینه می کنند آخرش هم 
بی‌خیال گرونی و تورم می‌شوند و نیم‌پشیز به 
مزهش اتصشالف ہے کد خبلي از رد ماها 
همان ناچیز را هم نمی‌دهند و می‌گویند همینه 
اکه هب ت اکے نمی‌خوای رول کارت در 
تمام مکاتب کار گر مظلوم است اما دولتها به 
کار فرماها اجازه می‌دهند به آنها ستم کنند. 
از سویی کار گر باحیاست و وقتی که مزدش 
را ماو کار مهد خحجالت ہے کد 
به کارفرما بگوید اگر نداری مزد ناجیز مارا 
بدهی پس چطور است که سفر خارج می‌روی: 
مهمانی‌های گران می‌دهی, برای همه بچه‌هایت 
ماشین مدل بالا می‌خری و... اگر هم کا رگری 
بی‌حیا شود و اينها را بگوید. شاید بگیرندش 
ببرندش جایی که عرب نی انداخت. اما جرم 
کار گر ثبت نمی شود چون کار سخت کار گری 
اثر انگشتهایش را پاک کرده. 


ای 


,| شبستر شانز ده‌دانش آموز دارد ٩‏ 


رار ملافات 


وقتی سرقتی و جنایتی کنند. اثر انکشتشان کار 
دستشان نمی‌دهد. کر ونای ملعون انسانها را 
متفکر و فیلسوف هم کرده: چرا آن روز با فلانی 
بد حرف زدم؟ حالا کو تا کروتا برود و بتواتم به 
دلجویی بروم. نکند بمیرد و فرصت عذرخواهی 
رااز دست بدهم؟ من اینهمه ظلم کردم و 
ثروتی اندوختم تا با آن عیش و عشرت کنم و 
به سواحل یونان بروم ولی مجبورم در قر نطینه 
بمائم وافسوس بخورم.. و از اینجور فلسفه‌ها که 
گریبان وجدان آنهارا گرفته. این عکس هم به 
چنین موضوعی اشاره می کند: آدمها پشت نرده 
پنجره‌ها اسیرند و انگار در قفس هستند. پرنده‌ها 
آزادند وار دت کس ابا آعمماحال رال 
می کنند. اگر مولوی امروز بود. می گفت: 

بود یک طوطی و او را آدمی 

در قفس محبوس و زیبا آدمی 


این کرون ای پلید چه بازیهایی بلد است. به زور 
مارا به قرنطینه می‌برد. حوصله‌ها را سر می‌بر د. 
اعصابها را خط خطی می کند. مر دم را وامی‌دارد هی 
الکل بخورند... ببخشین منظورم بمالند بود. بله هی 
الکل بمالند. هی دستکش دستشان کنند که برای 
برخی از اقشار جامعه فایده‌های دیگری هم دارد و 


برگزار می کند. یک جای دیگر هم خواندم که یک 
معلم کردستانی برای چند نفر از بچه‌های روستا 
گوشی خریده تا بتوانند بروند توی سایت شاد. روز 
آموزش وپرورش لطف فرموده و سایت شاد را معلم و روز انسانیت به اينها واقعا مبارک باشد. 
7771707031 را ار ی 0770777 77 1 
از مدرسه‌ها هم خودشان کانال راه انداختهاند و هر لباس تاجیکی وافغانی و پختن غذاهای لاکچری و 
روز به بچه‌ها درس می‌دهند. حضور غیاب هم دارند کمایس ان در اا حالس عريدن کیش برای 
تاحق کسی ضایع نشرد و فرق باشد بین کسی که دان ش آموزان محروم راه بیندازند. 

هر روز گفته حاضر و بعدش آت وسو کت از 
رفته خوابیده با کسی که از قبل 
خواب بوده. آموزش پرورش و 
دولت هم با این کار ندارد که 
در کے ار ما اا رت 
آنتن ندارد. خیلی‌ها هم کو 
ندارند. دولت نمی گوید به من 
چه که گوشی و آنتن ندارید 
اما واکنشی هم نشان نمی‌دهد 
که به همان معنی به من چه 


8-0 
به من په که به تو چه؟! 


است. «به من چه»‌های دولت 
اینجوری است واگر اعتراض 
کنی می‌گوید «به تو چه». اما 
همه مثل دولت نیستند. در این 
مملکت ادم فهمیده و خوب 
هم پیدا می شود مثل این آقای 
سهرابی که در روستای زنگی 


که فقط هفت نفرشان اینترنت 
دار د او به کوچه می‌رود و 1 
جلو خانه بچه‌ها کلاس درس 1 


د دد گت 


جوب هنو ګن 


نت 


۵ 


زند گی است 


ودعو 


از چند روز مانده به‌عید امسال, تا همین چند 
روز پيش من هم به‌فرمان کرونا در قر نطینه 
خانگی بودم و فرصتی برای دیدن کسانی که 
سالی یک‌بار همدیگر را می‌دیدیم. پیش نیامد. 
تال که چند روز پیش وقتی ا 8اش د ناس 
پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی خروج از خانه بلامانع است. نصیر که از 
دوره دبیرستان با هم آشنایی داریم. اما عید به‌عید 
همدیگر را ملاقات می‌کنیم. به‌دیدنم آمد. هر دو 
از این که کرونا زورش نرسيده بود نفله‌مان کند. 
ابراز خشنودی کردیم و به‌عادت معهود آریایی 
پرسیدم: چه خبر؟ 

نصیر. پیچ و تابی به ابروان پاچه‌بزی خودش 
داد و گفت:مهم‌ترین خبر این که سال گذشته. 
الاخره موفق شدم خانه بخرم! 

-جدی؟ جه جوری؟ تو که هیچ وقت 
آه نداشتی با ناله سودا کنی و همیشه می گفتی 
مسافر کشی در حکم آفتابه خرج لحیم است و هر 
چه در می آوری خرج بنزين . روغن, لاستیک. 
بیمه و جریمه و... می‌شود! 

- حکایتش مفصل است. حوصله داری برایت 
بگویم؟ 

چون خودم هم مستاجر هستم و تا حالا به‌اندازه 
قیمت سه چهار تا خانه. کرایه خانه داده‌ام و هنوز 
خانه به‌دوش هستم و بدم نمی آمد. از تجربه نصیر 
برخوردار شوم اعلام آمادگی کردم و او ادامه 
داد:یکی دو سال پیش به‌این نتیجه رسیدم که 
اجاره‌نشینی» بلایی است مثل ایدز که در خفا رشد 
می کند. یعنی آدم ده دوازده سال اول و تا وقتی 
بنیه کار کردن و پول در آوردن دارد و می‌تواند از 
سایر مخارج زندگی بزند و صرف پرداخت کرایه 
سوراخ موشی به اسم خانه بکند. خودش را نشان 
نمی‌دهد. اما به محض این که ادم کمی پا بسن 
می‌گذارد. اهل بیتش افزایش می‌یابد و هر کدام 
از بر و بچه‌ها برای خودشان یک اتاق اختصاصی 
می‌خواهند. کار زار می شود و... به همین جهت 


| سس > 
به‌فکر افتادم سرپناهی برای خودم و خانواده‌ام 
بخرم و از اجاره‌نشینی خلاص شوم. 

نصیر بعد از آن که نفسی تازه کرد دنباله 
حرفش را گرفت: 

-هر چه حساب کردم.دیدم با در آمدی که من 
خرید خانه قفسطی. از همین خانه‌هایی افتادم که 
پیش‌فروش می کنند و با یکی از شرکت‌هایی که 
آگیی آن‌را در روزنامه دیده بودم. تماس گرفتم. 
در آگهی قید شده بود که آپار تمان‌ها دو اتاقه و 
دارای انباری و پار کینگ است. گاز روشن و تلفن 
دایر دارد. آشپزخانه‌اش مجهز به کابینت چوبی 
و دستگاه زباله‌سوز است. در اطرافش فضای سبز 
تعبیه شده و فاصله‌اش تا مراکز خرید. مدرسه. 
مسجد و... به صد قدم هم نمی‌رسد و آدم با یک 
اتوب وس می‌تواند به محل کارش برود و بر گردد. 
تازه قیمتش هم ایده آل بود.هر آپارتمان پنجاه 
زمان تحویل گرفتن آپارتمان شروع می‌شد و... 

- خدارا شکر خوشحالم که بالاخره صاحب 
خانه شدی؟ 

- به همین راحتی ؟ 

- پس چی؟ 

- حوصله داشته باش تا بقیه‌اش را تعر یف 
کم 
باید برای مذاکره و عقد قرار داد به دفترشان 
برویم و ضمنا مبلغ ۱۵ میلیون تومان وجه رایج 
کردن جنان پولی ساده نبود. اما بالاخره جور شد. 
یخچال و فریزری را که برای جهیزیه دخترمان 
خریده بوديم؛ به انضمام زیورآلات عیال و یک 
و پس از ن که مقادیری هم از دوست و اشنا 
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قرض گرفتیم و همه را تبدیل به چک پول کردیم. 
همراه با عیال و اولاد. به دفتر شر کت در یکی 
از خیابان‌های بالای شهر رفتیم. دفتری بسیار 
مجلل. با مبلمان عالی و گران‌قیمت بود. با چند 
خط تلفن که مدام زنگ می‌خورد و چند دختر 
خانم سانتی‌مانتال. که بعضی‌هایشان زبان خارجه 
هم بلد بودند و ضمن حرف زدن کلمات قلمبه و 
سلمبه خارجی بلغور می کردند. با حوصله بیش از 
اندازه‌یی, تلفن‌ها را جواب می‌دادند و کسانی را که 
آن‌طرف خط بودند. راهنمایی می کردند. 

ماء موقعی په شر کت رسیدیم که قبل از ما ده 
پانزده نفر دیگر هم آمده و منتظر نوبت نشسته 
بودند و از زبان آن‌ها شنیدم قبل از ما ۱۳۵ 
متقاضی برای خرید آپارتمان‌ها ثبت نام کرده‌اند 
و تعداد آپارتمان‌ها فقط ۱۳۰ واحد است و احتمال 
بین متقاضیان قرعه کشی به‌عمل می‌آید و کسانی 
که زود تر ثبت‌نام کرده‌اند. شانس بیشتری برای 
برنده شدن در قرعه کشی را دارند. وقتی آن حرفها 
راشنیدم» مثل آهکی که آب روی آن ريخته 
باشند. وا رفتم و فکر کردم آدمبیچاره همیشه 
کلاهش پس معر که است و حالا هم که زمینه‌یی 
فراهم شده تا صاحبخانه شویم. دیر رسیده‌ایم و 
ممکن است تیرمان به سنگ بخورد و سرمان بی 
کلاه بماند. به همین جهت. دسته‌جمعی مشغول 
عمج والشمانن به مدیر شر کت شديم تالطظف 
گند و اسم ما را جزو متقاضیان اولیه آپارتمان‌ها 
بنویسد تا اگر در آینده تعداد متقاضیان بیشتر هم 
شد ماحق تقدم داشته باشیم. که بزر گواری کرد 
و رویمان رازمین نینداخت. منتهی, از همه‌مان 
قول گرفت که دهانمان چفت و بست داشته باشد 
و موضوع پارتی‌بازی او را جایی بروز ندهیم و 
ماء در حالی که از خوشی روی پای خودمان بند 
نبودیم. پول را دادیم. قرارداد را امضاء کردیم 
و بعد. پرسیدیم: "لازم نیست ما محل احداث 
آپارتمان‌ها راببینم؟" و جواب شنیدیم که: "قرار 
است یک دستگاه اتوبوس بیاید و متقاضیان را 


به محل احداث آپارتمان‌ها ببر د و باید منتظر 
بمانیم تا عده دیگری هم بیایند و دسته‌جمعی به 
بازدید ساختمان برویم . حرفش حسابی بود. مثل 
بچه آدم یک گوشه نشستیم و منتظر مراجعه 
بقیه متقاضیان ماندیم. اما تعداد متقاضیانی که 
آمدند. به‌حد گنجایش یک اتوبوس نررسید و 
مدیریت شر کت دستور داد آنهایی که اتومبیل 
دارند. بزر گواری کنند و افراد فاقد اتومبیل را به 
محل احداث ساختمان‌ها ببرن د و بر گردانند که 
پیشنهادش با حسن استقبال من و چند نفر دیگر 
که اتومبیل داشتند. مواجه شد و هر کس, هر چند 
نفر را که ممکن بود. سوار کرد و راه افتادیم. 
نصیر. نگاهی به من انداخت و وقتی مطمتن 
شد که با دقت حرف‌هایش را می‌شنوم. گفت 
-نزدیک به نصف روز راه رفتیسم. چندین 
کیلومتر راه خاکی و فرعی را پشست سر گذاشتیم 
تا به جایی رسیدیم که نه آب بود و نه آبادانی و 
نه گلبانگ مسلمانیایکی از کار کنان شر کت که 
به عنوان راهنما همراهمان آمده بود. قطعه زمین 
پی کنی شده‌ای را نشان داد و گفت: آپارتمان‌ها؛ 
دراین مکان احداث می شود" بعد. مشغول قدم 
زدن در ميان خاک و خل‌ها شد و ادامه داد: "اتاق 
خواب‌هاء در این قسمت واقع می‌شود تاسر و 
صدای محیط مزاحم خواب و آسایش خریداران 
سترم تباش ان جا محل آشېرغانه ابست, تعمام 
و سرویس بهداشتی در این قسمت ساخته خواهد 
شد". من جسارت کردم و گفتم ؛ به ما گفته بودید 
ایارتمان‌ها در یک منطقه مسکونی ساخته می‌شود. 
فضای سبز و اتوبان و مر کز خرید دارد. اما این‌جا 
جوابداد؛ "پدرجانامگر شش ماهه به دنیا آمده‌ای؟ 
تاروزی که قرار است آپارتمان‌ها به شما تحویل 
شود. به‌تمام این وعده‌ها عمل می کنيم. ما در حال 
ساخت یک شهرک نیم میلیون نفری هستیم. 
تازه بعد از تکمیل ابنیه. هر کدامتان این منطقه 
را نپسندیدید. ما حاضریم آپارتمان‌ها را به قیمت 
روز از شما بخریم. چون مطمئنا تا سال دیگر همین 
موقع قیمت ملک دو برابر شده و..." چنان قرص 
و محکم حرف زد که جای اعتراضی برای کسی 
باقی نماند. حدود سه ماه بعد از زمانی که قرارداد 
بستیم. خبر مان کردند که باید ۱۵ میلیون تومان 
دیگر به حساب شر کت واریز کنیم. وقتی آن خبر 
را شنیدم. از شکر خوردن خودم پشیمان شدم و 
خواستم دبه در بیاورم. اما متعلقه که در ذهنش 
حتی د کور خانه جدیدمان را طراحی کرده بود. به 
هیچ قیمتی زیر بار نرفت و مجبورم کرد اتومبیلی 
را که عصای دستم بود و به وسیله مسافر کشی 
با آن خرچ خانه را تامین می کردم زیر قیمت 
بازار بفروشم. که چون مصلحت حکم می کند آدم 


مجبورم کرد اتومییلی را که عصای 
دستم بود و به وسیله مسافرکشی با آن 
خرچ خانه راتأمین می‌کردم » زیر قیمت 
بازار یفروشم. .. مصلحت حکم می‌کند آدم 
عاقل روی حرف زوجه اش حرف نزند 


عاقل روی حرف زوجه‌اش حرف نزند. آن پول 
راهم با هزار مکافات جور کردیم و پرداختیم و 
در عوض. مسئولان شر کت هم لطف کردند و 
ماکت آپارتمان ها را که حاضر شده بود. نشانمان 
دادند. نمی‌دانی چه ماکتی بود. آپارتمان‌ها در 
وسط یک فضای مشجر و چمن کاری شده خیلی 
وسیع قرار داشت و هر چهار طرفش بزرگراه‌های 
چهار بانده به چشم می‌خورد و یک م رکز خرید. 
درست به وسعت بازار مروارید جزیره کیش 
هم در مجاورتش دیده می‌شد. خلاصه این که با 
دیدن ماکت آپارتمان آب از لب و لوچه همه‌مان 
سرازیر شد و به‌قدری از دیدن ماکت آپارتمان‌ها 
ذوق‌زده شدیم که هیچ کس به فکر نیفتاد از 
مسئولان شر کت بپر سد کارهای ساختمانی تا چه 
حد پیشرفت کرده و من هم که این سئوال به‌ذهنم 
رسید. با خودم فکر کردم وقتی دیگران چیزی 
نمی گویند زشست است من حرف بزنم و احتمال 
دارد چیزی بگویم که حمل بر جسارت شود و 
مسئولان شر کت یواشکی اتم راخط پولنډ و 
حقم را ضایع کنند. دو سه ماه بعد. نامه‌یی با آرم 
شر کت به دستمان رسید که طی آن دعوت شده 
بودیم در روز جمعه آینده, به اتفاق بقیه خریداران 
به بازدید ساختمان‌ها برویم. که فقط خدا می‌داند 
آن شب از این که به زودی صاحب خانه می‌شدیم. 
چه حالی داشتیم وتاصبح چقدر ذوق کردیم 
صبح کله سحر بیدار شدیم و صبحانه نخورده با 
عوض کردن دو سه تا تاکسی و اتوبوس خودمان 
رابه محل شر کت رساندیم و خوشبختانه زمانی 
رسیدیم که بقیه خریداران هم آمده بودند و ما 
رابه وسیله دو دستگاه اتوبوس مدرن و مجهز به 
مکان اقامتگاه آینده‌مان اعزام کر دند. در طول را 
درست مثل بچه‌هایی که قرار است به اردو بروند. 
می گفتیم و می‌خندیدیم و با همسایگان آتی خود 
حال می کردیم. انصافاً هم مسئولان شر کت در 
طول چند ماه, خیلی کار کرده بودند. سفت کاری 
ساختمان تقریباً تمام شده بود و می‌شد حدس زد 
وقتی ساختمان‌ها تکمیل شود. چه شکل و شمایلی 
پیدامی کند. نماینده‌یی که از طرف شر کت آمده 
بود. جوان بسیار خوش مشرب و پر حوصله‌یی 
بود واین امکان را در اختیارمان گذاشت که سر 
فرصت ساختمان‌ها را مورد بازدید قرار بدهیم و 
از شما چه پنهان, متعلقه که پنهان از چشم من, متر 
خیاطی را با خودش آورده بود. با دقت طول عرض 


اتاق‌ها و پنجره ها را اندازه گرفت تا بتواند قبل از 
اسباب کشی پرده‌های خانه جدیدمان را بدوزد و 

درست فردای همان روزی که به بازدید 
ساختمان‌ها رفتیم. نامه دیگری به دستمان رسید 
کهباید نا مدت رکښل ماهی یک میلیو توان 
به اندازه یک مثقال ملاحظه ندارند. خیال می کنند 
ماسر گنج نشسته‌ايم. اصلاً فکر نمی کنند ما از کجا 
باید چنین پولی را تهیه و تقدیمشان کنیم و. .. خیلی 
جیزهای دبکر هم قصد دانست ږکويم که اف 
شیردود کرد توی دلم و گفت: "چه خبر است؟ 
مگر تا حالا جقدر پول داده‌ای؟ سی میلیون تومانی 
که ما پر داخته‌ایم. حتی ودیعه دو تا اتاق اجاره‌یی 
توی جنوب شهر هم نیست. خوپ است که خودت 
اپارتمان‌ها را دیدی. ان اپارتمان‌ها همین الان که 
نیمه‌ساز است هر کدامش پنجاه میلیون تومان 
می‌ارزد. در حالی که ما بزخری کرده‌ایم و حق 
به جانب عیال بود و حرف‌های او کمی آرامم 
کرد. با اين وجود گفتم؛ در مورد قیمت آپارتمان 
اعتراضی ندارم. خدا وکیلی آن‌را مفت خریده‌ايم. 
حرفم سر اين است که پرداخت اقساطش از 
عهده‌ام برنمی آید! متعلقه. که از وقتی قرار شده 
"نگران نباش. من کمکت می کنم ". 

با تعجب گفتم, از کجا؟ تو که د رآمدی نداری. 
تازه مختصر زیورآلاتی را هم که داشتی برای 
جور کردن پیش قسط اولیه فروختی و... عیال 
با لبخندی جواب داد "خودت می‌دانی که خیاط 
ای هنم پیشترسفارتن وني کم نا جرا 
اقساط را بپردازی! . در حالی که از بزرگواری 
متعلقه اشک به چشمانم آمده بود. با خودم عهد 
سند به نام شود. خانه را به اسم عیالم بخرم تا زبانم 
لال. بعد از صد و بیست سال, وقتی سرم را زمین 
گذاشتم. یک چیزی از خودش داشته باشد. 
آوردم که: من تا نیم ساعت دیگر باید جایی باشم 
و بهتر است بقیه قضیه را در یک فرصت دیگر 
برایم تعریف کنی. 

- چیز زیادی نمانده الان تمام می‌شود. 

بعد. بدون این که منتظر اظهار نظر من بماند. 
دنباله حرفش را گرفت که: 

-روزی که اولین قسط را پرداختم و رفتم 
شر کت تارسید بانکی آن‌را تحویل بدهم که داخل 
پرونده‌ام بگذارند. ديدم جلو شر کت غلغله است. 


بقیه در صفحه ۵۵ 
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سوژه 


من و خانواده‌ام حداقل چهار نسل 
است که در تهران زندگی می‌کنیم. کجا 
می‌رفتم؟ انکار قرار بود بد بیاری پشت 
بد بیاری بیاید سراغمان... 


سال سختی بود. اول سال شغلم را از دست 
دادم. شر کتی که در آن کار می کردم تعطیل 
شد. صاحبخانه سر ماه اجاره‌اش را می‌ خواست 
داشتم. هر چه پس انداز داشتیم خرج کردیم. با 
ماشینم مسافر کشی می کر دم و به زور می‌توانستیم 
دخل و خرجمان را به هم نزدیک کنیم. سودابه 
همسرم مدام به فکر یک راه حل بود. من گیج و 
خرج دواو درمانش را من و برادرهایم باید تأمین 
می کردیم. زند گی مادرم هم سخت شده بود. به 
شهریور که رسیدیم دختر چها رساله‌ام دجار 
بیماری آسم شد. د کتر گفت این بچه را از تهران 
ببر بیرون. 

من و خانواده‌ام حداقل چهار نسل است که در 
بود بد بیاری پشت بد بیاری بياید سراغمان. تا 
این که آبان ماه نتوانستم اجاره خانه را تأمین کنم. 
صاحب خانه پدرم هم او را جواب کرده بود. به 
این فکر کردیم که زند گیمان را کوچک‌تر کنیم 
و دو خان واده با هم زندگی کنیم. در آمد پدرم 
می‌کردم. با پول پیش خانه‌هایمان می‌توانسیم 
جای دیگری را اجاره کنیم و از عه ده مخارج 
زند گیم ان بر بياییم. اما کدام صاحبخانه حاضر 


۲۴ کل ۷ ل ددشت ٩۸ات‏ کی 


یک روز سودابه گفت بیا همگی برویم شهر ستان... 
انجا حداقل هزینه مسکنمان کمتر است. شاید 
بتوانیم کاسبی کوچکی هم راه بياندازيم... 

اول بهش خندیدم گفتم کجا؟ گفت این مملکت 
ته این بزرگی یعنی جایی برای ما ندارد؟ 

از زن همسایه شنیده بود که زاد گاهش در 
کوهشتتان‌های زا کرس اس وا ان 
اصفهان.... گفته بود خوش آب و هواست و 
زمینش حاصلخیز ... سودابه پایش را توی یک 
کفش کرد که الا و بلا باید برویم این روست را 
ببینیم. گفتم آخه بعد از این همه سال برویم در 
روستا زندگی کنیم؟ گفت چه عیبی دارد حداقل 
برای ریه دختر مان خوب است... 

مجبورمان کرد همراه پدرم و مرد همسایه به 
آن روستا برویم. از قضا حق با او بود. می‌توانستیم 
یک خانه مستقل بز رگ با حياط و باغچه وسیع 
اجاره کنیم. هوای روستا هم خیلی خوب بود. پدرم 
تا باغچه خانه را دید عاشق آن شد. گنت می‌توانیم 
سبزی و سیفی‌جات بکاریم... 

ایوان خانه هم لک می‌زد برای پشه بند زدن و 
خوابیدن در هوای تازه... 

به تهران که بر گشتیم به قول سودابه چشم‌های 
من و پدرم بعد از سال‌ها برق می‌زد... 

به ماه نکشید که بارمان را جمع کردیم و راهی 
آن روستا شدیم. همه خوشحال بودیم. نمی‌دانم 
چرا اینق در امیدوار بسودم که می‌توانم در این 
روستای کوچنک کارو کاسبی بیدا کیی: 

پدرم از همان روز اول باغچه را شخم زد تا 
برای بهار |ماده باشد. سودابه اتاق‌ها رافرش کرد 
وچرخ خیاط ی‌اش راواا ال ۳ ۱ و 


همسایه آشنا شد. بچه‌ها صبح تا شب توی حیاط 
می‌دویدند و بازی می کردند. روستایی‌ها شیر و 
ماست و سرشیر فراوان تهیه می کردند. به من 
پیشنهاد دادند محصولات آنها را به اصفهان ببرم 
و بفروشم.. تا حالا نتوانسته بودند مشتری خوبی 
در اصفهان پیدا کنند. یادم افتاد یکی از همکارهای 
سابقم اصفهانی بود. بهش تلفن کردم و ماجرا 
را برایش تعریف کردم. گفت من و خانواده‌ام 
خریدار محصول‌های اور گانیک روستا هستیم... 

اوایل تنها مشتری‌ام صادق و خانواده‌اش بود. 
ولی کم کم سفارش‌ها بیشتر شد. سودابه دار 
قالی گذاشت و از زن همسایه بافت فرش را یاد 
گرفت... اولین قالیچه‌اش را خیلی ارزان فروختیم 
ولی خودش خیلی خوش ا 

بهار شد. باغچه محصول داد. در تمام تابستان 
از گوجه و خیار و سبزیجات حیاطمان استفاده 
می کردیم. پدرم یک کتاب قدیمی باغبانی داشت 
و هر چیزی می کاشت. کم کم هندوانه و طالبی هم 
کاشت...مادرم هم چند تا مرغ و خروس داشت 
که تخم مرغ‌ها را جمع می کرد و یک وقت‌هایی به 
من می‌داد تا ببرم اصفهان بفروشم.. 

خلاصه ماشینم پر می شد از محصولات 
روستایی‌ها... زند گی مان را خیلی دوست داشتیم. 
زندگی‌مان به دور از چشم و هم چشمی و به دور 
از دل نگرانی و دلواپسی‌های زند گی شهری خوب 
پیش می‌رفت. خیلی‌ها از من می‌پرسیدند دلت 
برای تهران تنگ نمی‌شود؟ می گفتم نه... نمی‌دانم 
اور کر اکل عاا ده للا کک 
ما ساکن این روستا هستیم. فرزند سوم ما اینجا 
به دنیا آمد. پدرم هنوز روی پاست و باغبانی 
می کند. هزینه زند گی‌مان خیلی کمتر از تهران 
است. هر چه می کاریم می‌خوريم. بقیه مخارج را 
هم با همین کار من پرداخت می کنیم. 

روستای ما هر روز بیشتر و بیشتر دارد رونق 
پیدا می کند. تک و توک روستایی‌هایی که به شهر 
رفته بودند دارند برمی گردند و این اتفاق خوبی 
است. دخترم بیماری‌اش خوب شد و حالا ما یک 
خانواده ساده و خوشحال هستیم. همسرم در بافت 
فرش حسابی خبره شده و قالیچه‌هایش را پیش 
خرید می کنند. بچه‌ها هم در صحت و سلامت 
دارند بز رگ می‌شوند. دیگر از خدا چه می‌توانم 
بخواهم. زند گی گاهی می‌تواند خیلی ساده‌تر از آن 
چیزی که ما تصوّر می کنیم باشد کافی است همت 
کنیم و دست به تغییر بزنیم. 


کلب دین واخلاق 


رمضان »ماه روشنایی قلب‌هاً* 


از مبان احکام و برنامه‌های عبادی که به منظور تحکیم پدو ند معنوی انسان با عالم 
ملکوت تعبین شده. روزه از اهمیت و عظمت بالایی برخوردار است و اجر و پاداش آن 


در پیشگاه الهی از بسیاری از عبادات دیگر افزون‌تر است. چرا که خداوند سفره میهمانی 3 
توام با بخشش و کرامت خود راگسترانده و همه بندگان رابرای استفاده از ان به سوی 5% 
خود دعوت کرده است. با ذکر این مقدمه باتوجه به فرارسیدن این ماه مبارک به برخی از 0 
ویژگی‌های این ماه نورانی می‌پردازيم: 7 
سس کے اښسول 3 
سنا توا 1 ۱ ۱ گر پزشک شخصی رااز روزه گرفتن 1 

رحمت من عکن دآیا با توجه به ینک ه بعضی از | رو 

روزه از نظر لغت به معنای ترک مطلق امور ماه مبارک رمضان, ماه بر کت رحمت و رتا اعارغی از مسابل شرعی ی ون کو 
اعم از خوردنی‌ها, آشامیدنی‌ها و حتی سخن بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی  ١‏ عمل به گفته او واجب است؟ 2 
گفتن و سایر اعمال باطل است. چنانچه خداوند ‏ و تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت امام‌علی | | 3 


سبحان به حضرت مریم (س) می فر ماید: در 
پاسخ به سخنان طعنه آمیز مردم بگو: من برای 
خداءنذر روزه سکوت کرده‌ام اما از نظر شرعی 
روزه به معنای بازداشتن نفس از ارتکاب هر 


بن موسی رضل(ع) در تشر یح فضایل وویژگی‌های 
بی‌همتای این ماه می فر مایند: کارهای شایسته 
مومن در ماه رمضان ارزشمند تر بوده و خطاهای 
آنان آمرزیده می‌شود. کسی که در این ماه یک 


cT NS 
روزه براي او ضرر دارد و یا از گفته وي یا منشاً‎ 
عقلايي ديگري براي او خوف از ضرر حاصل‎ 
شود روزه گرفتن براي او واجب نیست. بلکه‎ 


نوع عملی است که باطل کننده معرفی شده آیه از قرآن را با تدبٌر بخواند همانند آن است ET‏ 

است. از همین رو در روایتی از پیامبر اکرم(ص) که در ماههای دیگر, یک ختم کامل قر آن کرده 

نقل است که فرمودند: خدا رحمت کند بنده‌ای است و کسی که در این ماه با روی گشاده و فضایل مضا“ 
بل رمصان 


را که در ماه رمضان فرمان خدای خود را لبیک 
می گوید و از هر عمل باطل کننده‌ای در این ماه 
دوری می کند. 


حفظ کننده از گناه 


در برخی از روایات و احادیث دینی از روزه 
به ستوان مخافظ باد شده امت که شخص را 
از آتش دوزخ و سختی‌های روز قیامت در امان 
نگاه می دارد.پپامبر گرامی اسلامی می فر مایند: 
روزه برای شخص روز دار به منزله سپر و 
محافظت کننده است. پس هر گاه یکی از شما در 
حال روزه بودید. زبان را بیشتر محافظت کنید 
و دست به خصومت و دشمنی بلند نکنید و اگر 
کسی او را شماتت و سرزنش کرد و يا به دعوا و 
درگیری فرا خواند آن شخص روزه دار بگوید من 
روزه دارم.در روایت دیگری از امام صادق (ع) 
می‌خوانیم: روزه حایلی است از آفات و بلایای 
دتياوحجابی ات ازعذاب آخرت: 

بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم روزه داری؛ 
حفظ آدمی از گناه است. 


وبا مزاح و خنده دل آنها را شاد کند در روز 
قیامت. خوشحال و شادمان است: 

همچنین در حديث قدسی آمده است 
ارزشمندی از ده تا هفتاد برایر پاداش دارد جز 
روزه, همانا که روزه. برای من و مخصوص من 
است و من خود اجر و پاداش آن را خواهم داد. 


سیاه کننده شیطان 


پیامبر گرامی اسلام(ص) به منظور انجام 
رسالت الهی خود و ابلاغ احکام و معارف دين 
از شیوه‌های تبلیغی ویژه‌ای استفاده می کر دند. 
از جمله روزی آن حضرت با جمعی از اصحاب 
خود نشسته بودند. در این حال رو به انان کرده 
و فرمودند: _ 

بدانید و آگاه باشید که روزه, صورت شیطان 
را سياه می کند و صدقه کمر او را می‌شکند و 
چون از برای هر چیزی ز کاتی است و ز کات 
بدن روزه است. 


ار للجنة بابايدعم الر يار ليدخل منه ال الصائمور. 


برای ېشت د ری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می شوند. 
رسول اکرم (صلی النه عليه و آله) 


امام صادق(ع) در رابطه با مقام روزه دار 
می‌فر ماید هیچ روزه داری نیست که بر گروهی 
که مشغول غذا خوردن هستند حاضر شود مگر 
اینکه اعضا و جوارح او تسبیح پر ورد گار می کنند 
و ملائکه بر او درود می‌فرستند و به همین دلیل 
خداوند او را به مقام قرب خود می‌رساند که 
(ع) در اولین روز از ماه مبارک رمضان به در گاه 
ان خداوندی است که ماه مبار ک رمضان را از 
جمله راههای خير و بر کت خود قرار داد و اين 
ایام را به نام خود. فضیلت و شرافت بخشید. 
حضرت سجاد(ع) در فرازهای دیگری از 
دعاهای خود به مناسبت آغاز ماه رمضان چنین 
زمزمه می کند: پر ورد گاراء در این ماه سعادتی 
اقتا نزما ابا شاا وخ ری کرد 
ويه اها بارۍ رسای وخا گان واا هدابا 
خشنود سازیم. و اموال و دارایی‌مان رااز آلو د گی 
تطهیر کنیم و کسانی را که آزردیم از رنجش و 
آزرد گی به در آوریم. و حق خویش رااز ظالم 
ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و سازش به 
درآییم. پرورد گارا! بر روان مطهر رسول خود 
درود فرست و ماه مبارک رمضان را با زینت 
عبادت ما بیارای و در شسب‌ها و روزهای آن, ما 
را مدد کار و راهنما باش. 


مر 
الاعات کل سارو ۳۸۸۱ AN‏ ۲۵ 


ان دامی دهم 


ر سول ا کر ۵(ی) 


بیشتر که با او آشنا شدم دیدم بلندپروازی‌های عجیبی در سر دارد. می‌خواست زندگی پدر و مادرش را در این آخر عمری آبرومند نگه دارد 


دختر حاجی گندمی بود. یک زمانی پدرش 
برو و بیایی داشست. بزرگترین و قشنگ‌ترین خانه 
شهر مال او بود. یادم است وقتی نبات کوچک بود 
وبامادرش برای روضه به خانه ما می امد همه 
زن‌ها پچ پچ می کردند که این تک دختر حاجی را 
کی خواهد گرفت و چه بخت بلندی خواهد داشت. 
بعد از چهار پسر صاحب نبات شده بودند و حاجی 
از همه پسرهایش او را بیشتر دوست داشت. اما 
زمانه آن طور که همه تصورش را می کر دند پیش 
نرفت. پسرهای حاجی یکی از یکی لا ابالی‌تر از 
اب در آمدند. حاجی هم تریاکی شده بود و از پای 
منقل بلند نمی‌شد. یک زمانی تاجر گندم شهر 
بود ولی هر چه داشت فر وخت و خورد. فقط خانه 
برایش مانده بود و پولی که امورات زند گی روزمره 
را می‌گذراند. 

حالا من بزرگ شده بودم. درس خوانده 
و شهر رفته بودم. نبات هم بزرگ شده بود. 
دیپلمش را گرفته بود و با مادر و پدرش زندگی 
می کرد. برادرها هم هر کدام یک سو رفته 
بودند. وقتی به مادر گفتند به خواستگاری نبات 


در پیچ و خم‌دادگاه 


راشین مختاری 


برود براق نگاهم کرد و گفت: دختر قحطی 
است که بروم سراغ دختری که پدرش پای 
منقل است و فرش زیر پایشان راهم فروخته و 
دود کرده اند.." 

شاید حق با او بود. حالا جای ما با آنها 
عوض شده بود. یک زمانی زن حاجی بروو 
بیایی داشت و حالا مادر من برو و بیایی پیدا 
کر ده بود. پسر بز رگش د کتر شده بود و من 
هم مهندس برق بودم و یک راست آمدم 
شهر خودمان و رئیس اداره برق شدم. زمین 
کشاورزی پدرم افتاد توی طرح شهرسازی و 
به قیمت خیلی خوبی آن را فروختیم. مادر تا 
توانست النگو انداخت توی دستش و پدرم هم 
باپول زمین‌ها می‌رفت اصفهان و یزد و خانه 
و مغازه می‌خرید و سر ماه هم اجاره‌هایش را 
جمع می کرد.ولی من دلم پیش نبات بود. به 
مادر گفته بودم آخه آن دختر چه گناهی کرده 
که پدرش به این روز افتاده. 

خلاصه مادر هرچه دختر اسم ورسم دار 
در شهر بود بهم معرفی کرد ولی من فقط 


نبات را می‌خواستم. با دل چر کین و زبان تلخ 
و شرط و شروط‌ها به خواستگاری نبات رفت. 
همان جلسه اول جواب رد دادند. مادرش گفت 
قرار است نبات را بفرستیم تهران که درس 
بخواند. مادر هم ابرویی بالا انداخت و از آن 


برشان را نمی‌بینند و هنوز دماغ سر بالا هستند. 


معنی حرف‌هایش را نمی‌فهمیدم چ 


وقتی به خواهرش تلفن کرد که بیاید دنبالش و 
او رابا خودش ببرد فکر نمی کردم موضوع این قدر 
جدی باشد. یک دعوای ساده بود. هميشه دعوا 
می کردیم ولی این بار چمدانش راهم با خودش 
برد. من هم نخواستم التماسش کنم. گفتم اگر 
می‌خواهی بروی خب برو... خواهرش سری تکان 
داد و گفت هر دوی شما دیوانه هستید. 

پنج سال از ازدواجمان می گذشت. روزهای 
خوب و بدمان به یک اندازه بود. مادرم می گفت 
تا بچه دار نشوید زندگی تان سر و سامان 
نمی گیرد. اما من و شکوفه ته دلمان راضی به 
بچه دار شدن نبودیم. من حوصله گریه و شب 
زنده داری برای بچه را نداشتم و شکوفه هم به 
این زند گی اطمینان زیادی نداشت. هميشه فکر 
می کرد من به اندازه کافی بز رگ نشده ام. هیچ 
وقت روی من به عنوان یک مرد زند گی حساب 


چون من چنین آدمی نبودم. در عوض بی‌هیچ دردسری با تقاضای طلاقش موافقت کردم 


باز نمی کرد. نمی‌دانستم چه باید بکنم تا باورم 
کند. شاید هم او بیشتر از سن و سالش می‌فهمید. 
به قول خودش وقتی هفده سالش بود و پدرش 
وتك کر ھک به رر کے شد يک شه ارجا 
بلند شد و فرمان زند گی‌اش را به دست گرفت. 
من اما هیچ وقت احتیاج به چنین همتی پیدا 
نکرده بودم. به محض اینکه از سربازی بر گشتم 
در دفتر تجاری دایی‌ام مشغول به کار شدم. 
پدرم خانه قدیمی را کوبید و برای هر کدام از 
مایک آپارتمان ساخت. برای همین زند گی‌ام 
به راحتی ساخته شد. حالا خوب یا بد همین 
بودم و روز اولی که شکوفه جواب مثبت به من 
داد همه اینها رامی‌دانست. نمی‌دانم تازه بعد 
از ازدواج فکر کرد زندگی در یک آپارتمان 
نزدیک خانواده شوهر کار سختی است. یا این 
که من از نظر مالی به خانواده‌ام وابسته هستم و 
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هیچ وقت بزرگ نشده ام... 

فکر می کرد مادر و پدر من در همه تصمیم 
گیری‌ه انقش دارند. میانه‌ای با خواهرهای من 
نداشت و دلش نمی‌خواست کسی در زند گی‌اش 


بهتر از تو داشته باشند. 

درحالۍ که مادربا مسر از انش ماجراياد 
فی کرد خبر رسید که نبات رفته تهران منزل 
عمویش تا ادامه تحصیل بدهد. 

آن قدر پرس و جو کردم تا بالاخره نشانی 
عمویش در تهران را پیدا کردم و راهی تهران 
شدم. دی دم هرچه مادرش گفته بود عین 
حقیقت بود. نبات به دانشگاه تهران می‌رفت 
ورشته معماری می‌خواند. عمویش هم سر و 
وضع زندگی مناسبی داشت و می‌توانست 
خسار غ تات را امین کشت بالاخره یک رآهی 
پيدا کردم تا با تبسات درارتباط پام یک 
وقت‌هایی برای هم نامه می‌نوشتيم. نبات برایم 
تعریف کرده بود که علت جواب رد انها به 
مادرم فقط به خاطر لحن تحقیر آمیز مادرم بود. 
نبات باز ها و بارها گفته بود که اگر از اسب 
قتاده‌ايم از اصل نیفتاده ايم بیشتر که با او آشنا 
شدم دیدم بلندپروازی‌های عجیبی در سر دارد. 
می‌خواست زند گی پدر و مادرش را در این آخر 
عمری آپرومند نگه دارد. می گفت درسش که 
تمام شود و کاری در تهران پی دا کند آنها را 
به این شهر می آورد و.بهش گفته بودم که باز 
به خواستگاری‌اش خواهم آمد. آنقدر می‌آیم تا 
جواب مثبت را بشنوم. 

مادرم هم از همه جا بی‌خبر روزی نبود که 
دختری رابه من معرفی نکند و جواب من به همه 


= سرک بکشد. نمی گویم پر بیراه می گفت ولی اینها 


بهانه‌ای برای طلاق نبود. 

شکوفه روز به روز از من فاصله می گرفت. 
شغل مناسبی داشت و به پول من اصلاً نیازی 
نداشت. جوری رفتار می کرد که انگار من محتاج 
او هستم. تحقیرم می کرد و هیچ وقت حس نکردم 
مرد خانه هستم. برای همین به هر دلیلی بگو مگو 
داشتیم. تا این که دفعه آخر موضوع جدی شد. 
بهش گفتم دیگر نمی‌خواهم بروی سر کار. رفتم 
محل کارش و با مدیرش هم صحبت کردم. گفتم 
من راضی به کار کردن همسرم نیستم و آنها هم 
همان روز او را اخراج کردند. شکوفه می گفت تیر 
آخر رازدی و چیزی برای نگه داشتن این زندگی 
نمان‌ده... در حالی که من قصد به هم زدن زند گی 
مان رانداشتم. از این که شکوفه مدام ترقی‌هایش 
در شر کت رابه رخ من می کشيد خسته شده 
بودم. ان شب صدای داد و فریادمان بالارفت. 
مادر و پدرم از طبقه پایین آمدند که ببینند چه 
خبر است. حضور آنها موضوع را پیچیده هم کرد. 
بعد خواهر شکوفه امد سعی کرد اراممان کند 
ولی هر دو حسابی بر افروخته بودیم. شکوفه رفت 


نه بود.هنوز یکسال از رفتن نبات نمی گذشت که 
عمویش به شهر ما آمد و حاجی گندمی رابا 
خودش برد تهران... شش ماه بعد وقتی بر گشتند 
حاجی آدم دیگری شده بود. تریاک رات رک 
کرده‌بود و سرحال به نظر می‌رسید. چند بنا 
صدا زد و دستی به سر و گوش خانه کشید. همه 
می گفتند پول این ریخت و پاش ها را برادرش 
می دهد. بعد هم یک مغازه کوچک اجازه کرد و 
کار خرید و فروش گندم و آرد را از سر گرفت... 
به مادر گفتم حالابرو خواستگاری تبات این پا 
و ان پا کرد. می‌ترسید این بار سر افکنده‌تر از ان 
خانه بیرون بیاید. 

بهش گفتم اگر شما نروید خودم می‌روم. 
بالاخره مادر به خواستگاری نبات رفت و این بار 
جواب مثبت شنید. پدر نبات به مادرم گفته بود. 
حالا دخترم با عزت و احترام عروس شما می‌شود. 
اگر دفعه اول جواب مثبت می‌دادیم خدا می‌داند 
ھا وچ رازن مچ کرد 

من و نبات عروسی کردیم. او تنها عروس 
تمهل کردم -ادرم وود ال جهل سال از 
ازدواج مامی گذرد. بچه‌ها و عروس‌ها و نوه‌ها 
دور و برمان هستند و نبات هنوز برایم همان 
شیرینی روز اول را دارد. زنی قوی و مادری دانا 
و همسری کاردان است. هر چه برادرها نداشتند 


دراویک جاجمع شده بود و سعادت خود را 
مدیون او می‌دانم. 


خانه خواهرش فکر کردم چند روزی آنجا بماند 
پراش شوت اسما رک مادطول کے ونه 
نکردم ولی گفت از زند گی با من خسته شده است. 
به نظرش من هیچ انگیزه‌ای برای یک زندگی 
مستقل ایجاد نکر ده بودم. می گفت هنوز بچه ننه 
هستم و بهتر است که مجرد شوم تا مادرم بیشتر 

معنی حرف‌هایش را نمی‌فهمیدم چون من 
چنین آدمی نبودم. در عوض بی‌هیچ دردسری با 
تقاضای طلاقش موافقت کردم. تازه بعد از چند 
عاطفی بین ما نبوده.نه دلم برایش تنگ شده بود و 
نه مشتاق بر گشتنش بودم. شاید او هم همین حس 
راداشت که تا ته خط طلاق آمذه است. 
عاطفی بین ما ایجاد نشده است!! 

بعضی زندگی‌ها آنقدر غیرواقعی هستند که 


- 


سیده هدا مرتضوی 


a 
هو و‎ 


نوراو نازنین زهرا علی اکبری 


پس لا 
زهرا سادات و فاطمه سادا 


بب 


چ ېر کر زی مافام موائا 


از: مصطفی گلیاری 


ت رآن روبوسید رگا تکفار!! 


آرزوی یک ایرانسی: خدایا مددی کن من 
برم روی خط فقر آخه خط فقر شده هفت میلیون 
تومن و کلاس داره. 

توانتخاب اسم غذا هم جهانی فکر 
نمی کنیم. غذاهای اونا: پیتزاء پاستاء لازانیاء 
راگو... ما میذاریم: کله پاچه. جغول بغول. آش 
دندونی. آش عباسعلی. اکبر جوجه. میرزاقاسمی. 
گشنه پلو با خورش دل ضعفه. خیلی باحالیم, نه؟ 

کد کروی متا فان از یرک 
میلیون يورو بهش دادن تا بشه داور یک دوره‌از 
برنامه‌های استعدادیابی. برابر با پولية که واسه ده 
تااز فیلمهاش بهش داده بودن. تو بر نامه حجاب 
سرش بود. این همونه که بهش گفته بودن اگه 
بر گردی ایران محاکمه میشی. خب آدم می‌ترسه 
ب رگرد.. البته حالا کاری به این نداریم که براچی 
رفته تو یه شبکه‌ای که تکلیفش معلومه. اینکه 
اینجا هم حرفهای نامربوط کم نمی‌زد هم کاری 
نداریم اما در هر حال کیه که نخواد تو وطنش 
باشه؟ شاید شماهم چند ماه پیش از تلویزیون 
خودم ون دیدین که | قای ابوالفضل بهرام‌پور 
فرمود: اغتشاشگرها رو نباید کشت بلکه باید 
زججج رکش کرد. دست راست و پای چپ شو 
بايد برید و بلافاصله چشمش رو در آورد (با 
دست نشون داد که چطوری چشم شو در بیارین) 
وبذارنش تو به کشتی قراضه بفرستن وسط دریا تا 
خودش بمیره. اگر ده هزارنفر ایرانی رو که سرباز 
دشمن هستن, اینجوری زجججر کش کنیم. افراط 
نکردیم." شما بودی نمی‌ترسیدی و برمی گشتی؟ 
اگه می‌خوای کسانی که رفتن, بر گردن روش لیّن 
رو انتخاب کنین چون: 

چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را 

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. 

سروده‌ای از یک نوموفوبیایی: 

نانم را بگیر / آزادی‌ام هم روش / کفشم را 
تنگ کن دنیایم رانیز / خشتکم رابه سرم بکش / 
تمام دانه‌های شفاف سختی‌ها را بر سرم آبکش 
کن /حالم رابگیر ودهنم راسرویس کن اما 
اینتر نتم رانگیر. 
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دقت کردین هر وقت می خوان از 
ممنوعیت سگ گردانی یا از برخورد با بی‌حجابی 
حرف بزنن, هر دو رو با هم میارن؟ مثال: نیروی 
انتظامی باس گردانی و بی‌حجابی باقدرت 
برخورد خواهد کرد."اگه فردوسی هنوزم شعر 
می گفت. به جای "زن و اژدها هر دو در خاک به" 
می گفت "سگان و... هر دو در بند به" ۲ 
قصه‌های من و بابام: امروز بابام صدام کرد 
گفت یه چایی برام بریز بیا می‌خوام بهت درس 
زندگی بدم. گفتم چشم و با چایی دبش رفتم 
خدمتش. گفت: پسرم هر گز نذار کولر بیشتر از 
دو ساعت روشن بمونه. یکی هم زد پس کله م./ 
اسباب کشی کردیم به خونه جدید. مامانم گفت 
اینجاامنیت نداره. گفتم نگران نباش اتاق من 
نزدیک دره. مراقبم. بابام گفت گذشت اون زمانی 
نیمرو گفته چینی‌ها روزی یه وعده غذا می خورن و 
سیر میشن. خوبه واسه پسرم یه زن چینی بگیرم. 
بابام گفت: اگه با ش ما وصلت کنن کلاً از زند گی 
از عالمی معاصر پرسیدن حکم عاشق شدن 
چیست؟ فر مود: امر غیر اختیاری حکم ندارد... به 
این ميګن جواب شاعرانه: 
په جوری دماغم بزرگه و هوا مصرف می کنه 
که می ترسم همین روزا منو به‌عنوان سلاح کشتار 
جمعی و عامل بحران اکسیژن تو خاورمیانه بگیرن 
ومخاکمه کټن. 
یادتونه جند وقت پیش خانه بهداشت رفت 
په روستایی تو چهارمحال بختیاری و از مردم 
تست قند گرفتن. بعضیا شایعه کردن که سوزن 
تست گیری آلوده بوده و یه عده از مردم شریف 
این روستا مریض شدن.همین زمستون پارسال هم 
یادتونه یه جغله پسر رفته بود دبیرستان دختر ونه 
و به دخترا تزریق کرده بود به اسم اینکه مأمور 
بهداشته. ما دیگه از هیچی تعجب نمی کنیم اما به 
سرنوشت مردم اون روستا فکر کردین؟ کاش این 
خبر رسانه‌ ای نمی‌شد و خان خودش می‌فهمید آش 
چقدر شور شده تا اسم مردم این روستا سر زبونا 


۲۸ کل ٧٧‏ لس ددشت ۹۹ العا تل 


نس 


نمی‌افتاد. فکرشو بکن! ازدواجشون. دوستی‌شون. 
معامله شون. و همه چیزشون تحت تأثیر این خبر 
قرار گرفته و از این به بعد با چه محدودیت‌هایی 
که روبه‌رو نمی‌شن. لامصبا اگه براشون کاری 
نمی کنین افلا با آبروشون بازی نکنین. 

چند وقت پیش رئیس سازمان مدیریت 
بحران چنین فرمود: تمام خانه‌های تهران مشکل 
ایمنی دارند. مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مدارس 
تاایمن رها شسده است زیرا مقاوم‌سازی آنها با 
هزینه‌های هنگفت امرزی ممکن نیست. 

آدم وقتی همچین خبری می شنفه انتظار داره 
دولت بیادبگه چرآزود تر نگفتی؟ بیابهت بودجه 
بد يم مقاوم‌سازی رو ادامه بدی.ولی وقتی دولت این 
خبرو می‌شنفه, فوقش بگه: جدی؟ چه بدا 

اخبار:سه مدير سه رستوران رو دستگیر 
کردن چون توی رستورانش می‌ذاشت زن‌ها و 
مردها برقصن... عالیه. یکی دیگه از معضلات 
غامض و کلان کشور حل شد. از فردا پراید ميشه 
هفت میلیون. همه بیکارا هم میرن سر کار 

المساله:مشکلی دارم از دانشمند مجلس بپرس 
یکی به دلیل برخی فشارها خودسوزی می کنه میگن 
روانی بوده یکی هم به دلیل همون فشارها روزه 
سیاسی می گیره و فوت می کنه میگن قهرمان 

سخن بزرگان: آقای روحانی چند وقت پیش 
در یک سخنرانی فرمود: "درسته که کالاها گرون 
شده اما قحطی نداریم " قبلاً فرموده بود هیچی 
گرون نمیشه. حالا میگه گرون شده ولی قحطی 
نداریم فردا میگه قحطی داریم ولی شکر خدا هنوز 
زنده هستیم. پسون فر دا خواهد فرمود درسته که 
بعضيااز قحطی مردن اما جای شکر داره چون 
کمبود قبر نداریم. 

په فیلم مدار بسته دیدم. دزد وارد مغازه شد. 
ضمن دزدی. چشمش به قران افتاد. قران رو 
بوسید و گذاشت کنار و به دزدیش ادامه داد... 
عجب؟ اينم مثل خیلی از مقامات که مثلا دين 
وخداوپیغمبر و قرآن رو قبول دارن اما تا دلت 
بخاد اختلاس و دزدی می کنن و ادعای مسلمونی 
و خدمت به اسلام و مسلمین هم دارن! 


لم راز سلامتی 


تقر یبا همه‌ی افراد هر از گاهی دچار معده درد می‌شوند. علائم شایع معده درد 
عبارت است از: تهوع. سوءهاضمه نفخ. اسهال یا یبوست. البته دلایل زیادی برای 
معده درد وجود دارد و درمان آن نسبت به ناراحتی متفاوت است.خوشبختانه بهترین غذاها را که درد معده را تسکین می دهد معرفی می کنیم. 


سس زنجبیل زنجبیل می تواند حالت تهوع را 
برطرف کند. حالت تهوع از علائم شایع معده درد 
است. زنجبیل. یک نوع ریشهی خوراکی معطر 
یک درمان طبیعی برای هر دوی این علائم مورد 
استفاده قرار می گیر د.ز نجبیل را می‌توان به صورت 
ام را ان کل 
مطالعه شامل ۰ زن بار دار مشخص شده است 
که مصرف ۱ گرم زنجبیل در روز می‌تواند تهوع 
روزانه ١‏ گرم زنجبیل, قبل از انجام شیمی درمانی 
و جراحی. می‌تواند شدت علاثم را کاهش دهد. 
زنجبیل سیگنالینگ سیستم عصبی را در معده 
تنظیم می کند و سرعت خالی شدن معده را زیاد 
می کند. به طور کلی زنجبیل می‌تواند ایمن تلقی 
شود اما سوزش سر دل درد معده و اسهال با 
دوزهای بالاتر از ۵ گرم در روز ممکن است اتفاق 
کاهمش دهد و ناراحتی روده را تسکین بخشد. 
بابونه. گیاهی با گل‌های سفید. یک روش درمانی 
خشک کرد و داخل چای دم يا به عنوان یک مکمل 
از آن استفاده کرد.بابونه برای انواع مشکلات 
روده از جمله نفخ. سوءهاضمه. اسهال و حالت 
تهوع مورد استفاده قرار می گیرد. 

سنعنا نعناباعث رفع علائم سندرم روده 
اختلال مزمن روده است که می‌تواند باعث درد 
ارات کنده کیک کل مرت کرس وهای 
روغن نعنا روزانه حداقل به مدت دو هفته می تواند 
درد معده گاز و اسهال را در بزرگسالان مبتلا 
به این بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهد. محققان معتقدند که روغن نعنا با شل کردن 
عضلات در دستگاه گوارش, شدت اسپاسم / 


٧ن‎ 


غذاهای دوست معده 


روده را که می‌تواند باعث درد و اسهال شود. 
کنترل کند. 

سه موز موز کربوهیدرات‌هاء فیبر. پتاسیم و 
بسیاری از ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر را تامین 
می کند. بیشتر افراد می‌توانند آن رابه خوبی هضم 
کنند. هر چه مصرف موز بیشتر باشد. کر بوهیدرات 
بیشتری به قند تبدیل می‌شود.بنابر این افر ادی که 
برنامهی غذایی خاصی برای کنترل دیابت دارند 
باید نیاز بدن خود نسبت به هیدرات‌ها و قندهای 
حاصل از موز را در نظر بگیرند. 

سه سیب سیب بخشی از یک رژیم غذایی 
الم وسرشار از موادمعلی راک الس با 
این حال فیبر موجود در سیب می‌تواند منجر به 
مشکلات گوارشی شود.پخت و پز به تجزیه فیبر 
کمک می کند و باعث هضم اسان تر می‌شود. به 
همین دلیل. هضم سیب پخته شده نسبت به یک 
سیب پخته نشده اسان تر است. افرادی که رژيم 
کم قند دارند باید قند موجود در سیب رامد نظر 
قرار دهند. 

سس تخم مرغ‌تخم مرغ اغلب برای افرادی که 
در حال بهبودی از ویروس معده يا حالت تهوع 
هی وا ان ی 
مرغ چربی کمتری دارد و هضم آن آسان‌تر 
ااا اد نی نکل کا 
دارند می‌توانند زرده‌ی تخم مرغ را نیز تحمل 
رین فر اول راتان يی ګند که خم 
ان راخت رارف ر امعلال اس ت فبر یال 
همچنین باکتری‌های خوب موجود در روده را 
افزایش می دهد و به سیستم گوارشی سالم کمک 
می کند. سیب زمینی شیرین همچنین حاوی پتاسیم 
است, الکترولیتی که اغلب در هنگام ثارسایی‌های 
گوارشی از بین می‌رود. 

۴ مرغ مرغ منبع پروتئین است و به بدن 
کش ارا دعر 
همچنین طیف وسیعی از مواد معدنی 


غذاهای مناسب برای معده‌های حساس وجود دارد که می‌تواند ناراحتی معده 
رابرطرف کند و به بیمار در بهبود سریع کمک کند. در این شماره چند نمونه از 


و ویتامین‌های گروه ترا تامین می کند .مرغ 
حاوی فیبر نیست وبه همین دلیل به راحتی 
هضم می شود و برای افرادی که دارای مشکلات 
گوارشی هستند. انتخاب خوبی محسوب می‌شود. 
س ماهی آزاد ماهی آزاد حاوی پروتئین, 
اسیدهای چرب امگا ۲ و طیف گسترده‌ای از مواد 
معدنی و ویتامین‌های گروه 8 است پختن ماهی 
قزلآلا بدون اضافه کردن چربی یا روغن به هضم 
آسان آن کمک می کند.ماهی‌های روغنی بزرگ 
می‌توانند حاوی میزان زیادی جیوه باشند. و برای 
مادران باردار مضر باشند اما ماهی سالمون معمولا 
دارای جیوه‌ی کمتری بوده و هضم ماهی قزل آلا 
نسبت به ماهی سالمون پخته شده سخت تر 
است. 

س عسل سل وکو الا ۍنووا رف 
روش رلو ات همین سل دارای 
خواص ضد عفونی کننده و ضد باکتری است. از 
همین رو یکی از غذاهای مناسب برای معده‌های 
حساس محسوب می‌شود.عسل خام و طبیعی 
فعال‌ترین آنزیم‌ها را دارد. اگر در هر روز یک 
قاشق غذاخوری عسل خورده شود غذا راحت تر 
هضم می‌شود و همچنین عسل سیستم ایمنی را 
نیز تقویت می کند.بعضی از داروهای شیمیایی 
مانند: آنتی بیوتیک ها مکمل‌های آهن و برخی 
از داروهای کلسترول و شیمی درمانی می‌توانند 
باعث درد معده شوند اما عسل به کاهش بیماری 
ریفلا کس معده کمک می کند و مشکل گاز معده 
را نیز خنثی می کند .نوشیدن مخلوطی از دو قاشق 
غذاخوری عسل و نیم فنجان آب ولرم با عث 
کاهش درد معده می‌شود. ١ ١‏ 


بو ای یک زند گی خوب کار کن فکر کی و تقرح کن 


جرج الن 


۱ : 


بوی خانه قدیمی 


بسیار از برانگیختن نوستالژی‌هاء لذت می‌بریسم؛ 
بخصوص که با موسیقی همراه باشد. موسیقی صدای 
پدرتان در گوشتان جاودان. 

نم نم باران بهاری یاط آجری خانه قدیمی را 
شسته و بوی خاک مرطوب شامه‌ام رو نوازش 
می‌داد؛ رفتم توی آشپزخانه تا جای خوشرنگ 


و بویی دم کنم. خیلی دوست داشت وقتی از 
راه می‌رسد. توی استکان کمر باریک لب 
طلایی چای بنوشد. تکیه بدهد و ما همه دورش 
بنشینیم. و از خاطرات سفرش بگوید. 

کم کم همه چیز برای استقبالش آماده شد. انگار 
صدای قدم‌های خسته‌اش را از کوچه می‌شنیدم. 


نزدیک و نزدیک تر می‌شد. سینی چای را چیدم 
وشکوفه نارنجی که روی اب زلال حوض شناور 


دوستان و خوانند گان گرامی. "سیزده 
بدر" و "ماسک" و کامپیوتر " و هرچه در 
تصوير نشان گرفته اید. همه بوی مهر " و 
امید" و توجه به کوچکی انسان" و بزرگی 
"آفرینش " می‌داد. داستانهای کوتاه شما. 
ما را شگفت زده کرده است. 

می توانید کوتاه هم بنویسید و حتی هر 
فرد می‌تواند درباره موضوع پیشنهادی ۲ 
اثر با "پایان بندی" متفاوت یا عنوان جدید 
بنویسید. مهم فعلا نوشتن است و مهربانی‌ها 
و تخیل و واقعیت گفتن. منتظریم. 


بود را برداشتم بوییدمش و کنار سینی گذاشتم. 
ارام و بادقت دست‌هايم را بالا بردم. سینی 
چای رااز پنج دری به مامان دادم. نیم نگاهی به 
خودم توی شیشه اتاق پایین انداختم و دستی 
به موهایم کشیدم ؛ صدای زنگ در حياط پیچید. 
با شوق به سمت در دویدم "در را باز کردم 
بابا با چهره مهربان با همان لبخند اشنا پشت 
در بود وبا جواب سلام وارد خانه شد در را 
پشت سرش بستم و به دنبالش دویدم. اما ناگهان 
پایم به سنگی خورد هراسان از خواب پریدم! 
چه خواب شیرینی دوران نوجوانی و خانه قدیمی 
حس خوب بودن باب" کاش دیرتر بیدار می‌شدم. 
چقدر دلم برای وجود و حس حضور بابا و جوانی و 
شادابی مامان تنگ شده, کاش می‌شد برایشان از 
چای خوشرنگ خاطرم‌هايم بریزم... 

مژده-ع 


۳۰ 5 دهشت ۹۹ لات مق 


مربوط به شماره )٤(‏ 


قرمز طبیعی چه رنکیه؟ 


در ساحت چت‌های مجازی اگر اشتباه نکنم. نخستین 
فرد. مصطفی مستور بود که یکی از داستانهایش چنین 
بستری داشت. باز هم برای صفحه خود تان بنویسید. 


که خالی مونده. 
-آره اون خالی بودن رو حس کردم گفتم شاید 
اینطوری طبیعی‌تر باشه. 
- گل‌هاش چطوره؟ لاله هلندیه, کلی گشتم یک 
چیز خوب پیدا کنم. 
-قرمزیش زیاده طبیعی نیست. 
لالا دک 
لاله واقعی اینطوری نیست. قراره مردم 
ببینن حالشون خوب بشه. اینجوری انگار خون 
TOT‏ 
درن صدام می زنن؛ برمی گردم. 
طبیعی می کردن 

سمانه حسینی 

مهربانی سیاه! 


دخترک پالتوی خود را پوشید و از خانه خارج 
شد. نگاهی به پول‌هایی که برای خرید ذغال 
داشت انداخت و به راه افتاد. 
امر وز. روز مهمی بود. سیزده روز از بهار 
می گذشت. اما هوا هنوز سوز داشت. 
همه ایرانیان از فقیر تا غنی در این روز مهیای 
گردش در بیرون از خانه می‌شدند که این 
رسم متکی بر باوری باستانی بود. 
دخترک ذغال‌ها را خرید و قصد خروج از 
د کان را کرد که ناگهان با صحنه ای دلخراش 
مواجه شد. شاگرد د کان در حال کتک زدن 
پسر کی بینوا بود دختر ک تاب نیاورد و مانع 
کار شاگرد شد و ماجرا را ازاو پرسید. پسرک 
بینوا با لنگه کفشی کهنه به امید این آ مده بود 
که شاید بتواند با آن لنگه کفش مقداری ذغال 
برای بساط چای ذغالی روزسیزده بدر بخرد. 
دختر ک تصمیم خود را گرفت و ذغال‌هایش 
را به او بخشید.سپس به خانه رسید و وارد 
حياط شد. همه خانواده‌اش دور آتش جمع 
بودند و مشغول نوشیدن چای ذغالی! تازه 
خبردار شد که پدر شب گذشته ذغال 
خریده بود. 

سیده زهرا حشمتی 


ماسکیسم 
داستان جالبی است.باز هم برای این صفحه 
پنویس. 1 
"سهاجان" ممنونم از اینکه تخیلتان را آزادانه 
رها کردید.انسان‌ها.موجودات پیچیده از 
خود راضی هستند.آن‌ها فکر می کردند که 
اشرف مخلوقاتند . 
ولسی نمی دانستند یک موجود ۵ میکرونی 
می تواند. نسل آن ها را از بین ببردا 


حدود سال ٩۹٩‏ بود که کرونا ویروس را 
به عرصه جهانی وارد کردیم.از ابتدای شروع 
ویروس. کشورها, توپ ساختن ویروس را 


جهان را از بین بردیم و بقیه را به برد گی 
سها نورامین 
مربوط به شماره (۳) سیزده بدر است 


گرمی آفتاب را روی گونه‌هایم حس می کردم 
و صدای مادرم را می‌شنیدم که می گفت:جقدر 
می ځوايۍ لنگ طهر شتتمادر تاسلامتی آمروز 
سیزده بدر است,باید به دل طبیعت بزنیم. 
گفتم:مادر من امسال به خاطر کرونا بايد در 
خانه بمانیم.مادرم گفت:از این حرف‌ها جای 
دیگر نزنی‌هاء,زبونم لال مردم فکر می کنند ما 
کرونایی هستیم... گفتم:ممکن است ناقل باشیم. 
بالاخره بلند شدم و زدیم به دل طبیعت. 
نفوس بد نزن! 
همین که پدر بزرگم را ديدم تمام خاطرات 
کود کیام برایم زنده شد.یدر بزرگ مثل 
کود کی‌هایم به طرفم آمد و گفت:برایت 
قاقان لي خریدم اف گار یک لحظه فراموشی 
گرفتم,چهره‌اش را بوسیدم و در آغوش 
گرمش جاخوش کردم... آن روز با هم کباب 
زدیم.پدربزرگ با دستان لرزانش سبزه گره 
می‌زد و مدام برای سلامتی من دعا می کرد و... 
چند روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم از 
شدت بدن درد نمی‌توانستم تکان بخورم.حتی 
نمی‌توانستم نفس بکشم. 
فقط صدای مادرم را می‌شنیدم که می گفت:پدر 
برای رفتن خیلی زود بود. 

غزل شمائی 


ماسک و دو خود کار به فروش می‌رسد! 
لذت بردم. فاصله گذاری کرونایی را رها کرده 
دادید و زورتان به من رسید. من هومن ظریف 


طبق کتاب‌های روانشناسی موفقیت در ۲۴ 
ساعت و از این جیزا.... مثبت گرایی در هر 
موقعیتی کار خوبیه. واقعیتش اينه که صاحب 
ماسک و دو تا خود کار آبی و قرمز, آقای هومن 
ظریف.از نویسند گان نامی کشور به علت 
کرونا فوت کرده.خدا رحمتش کنه.انسان و 
نویسنده خوبی بود.حالا په پیشنهاد به علاقه 
مندان ایشون دارم. تو فرنگ دیدید.اشیای 
نویسنده‌ها مثل خلال دندون و فند ک و چیزایی 
که نمی تونم بگم مثل ..... مامان دوز؛ سال ها پس 
از مر گشون به حراج می گذارند و خیلی ارزش 
پیدامی کنه.حالا یکی بیاد این ماسک و دو تا 
خود کار این نویسنده با ذوق رو تو حراج بخره.تو 
دنیای پس از کرونا کلی قیمت پیدا می کنه.باور 
کنید راست می گم.آدم باید مثبت گرا باشه! 


امیر حکمت نورامین 


9تت قل قل سماور 
صدای قل قل سماور قدیمی مادر بز رگ هنوز 
در گوش‌هایم است... 
صدای خنده‌های کود کی... 
بوی سبزه‌های باران خورده... 
سبزه‌هایی که آرزوهای کودکی مان را به آنها 
گره زدیم. 
آرزوهایی از جنس رنگین کمان! 
چه رازی در این روز بهار نهفته است که آسمان 
بی وقفه می‌بارد... 
مگر می‌توان حسش را وصف کرد؟ 
حس راه رفتن میان گل‌های باغچه پدر بز رگ را 
می‌گویما...یا حس قدم زدن میان گندم زارها که 
مترسک قصه‌های کود کی بر خلاف گندم‌هایی 
که با ملودی باد به رقص آمده اند.معنای تنهایی 
رابهتر از هر زمان دیگری حس می کند! 
کود کی را نمی‌شود با کلمات توصی ف 
کرد.خاطرات آن روزها را فقط بايد به عنوان 
یک لبخند از ته دل بر لب تشاند سی زدهمین 
روز بهار که می‌رسد... به صدای قلبت گوش 
کن.لبخند بزن و بگذار روحت با زمزمه کود کی 
ات در آسمان بی انتهای نظاره گر جهان به 
پرواز درآید... 
لبخند بزن... 
نازنین زهرا اکبری 


ته کي لچ نی تا 
)٣‏ سیزده به در ۱۳۴۴ 
8 بجر 


خیابان می‌گذارند.چه برسد به ۱۳ بدر. 
اماعده‌ای هستند که خیلی وقت است 
خانوادشان را ندیدند و همه به آنها می‌گویند 
سربازان خط مقدم! 

عده ای اما هنوز به بیرون رفتن ادامه می‌دهند و 
خب این کابوس را طولانی‌تر می کند. 

کود کان نمی‌توانند مثل قدیم به پارک‌ها بروند 
و بازی کنند. نوجوانان و جوانان برای یاد گیری 
محدودیت دارند. 

اکنون برمی‌گردیم به زمان حال,آینده دست 
خودمان است.اگر به بیرون رفتن ادامه 
دهیم.کرونا ادامه خواهد یافت.بیایید با دوری 
از هم کرونا را از عزیزان خود دور کنیم. 


ابش 


ید يې خر 


(روته سر سفر کنیم به آينده 


بیایید فرض کنیم سفر کرده ايم به ۱۳ بدر 
۵ سال آینده؛هنوز مردم در خانه‌هایشان 
حبس هستند. کابوس کرونا هنوز تمام 
نشده است.در این دوران. خیلی‌ها دچار 
افسرد گی شده‌اند.زیرا عادت به بیر ون رفتن 
داشتند و حالا مدتهاست که به ندرت پا به 


ای دشر بر خیز و ادت کن که اشر ف مخلو قاتی 


هانیه صمدی 


پا رک لبریز 


۰ کار لایل 


هراسان از خواب پریدم. باید زود بیدار می شد م. با 
عجله راهی شدم.پار ک لبر یز از آمدن‌هاو رفتن‌ها 
بود. من در میان جمعیت. سرد ر گم بودم. تا آخر سر 


در هیجان نو شدن‌ها می‌جوشید. 

در انتهای چشمانم تو را می کاویدم. 

و تو درنوشد گی‌هاء کهنه می‌شدی. 

همهمه‌هاء خاطر ه گویی‌ها در ذهنم ورق می خور د. 
گاهی خودم را در میان هیجانها 

می‌دیدم .ولی‌نه. نقویسم خانه‌تکانی کرده بود و 
عکس‌های قدیمی را گر دوغبار,قاب گرفته‌بود. 
هراسان به خواب رفتم. بیداری. خاطره‌هارا 
لگدمال می کرد و من در قاب کهنه 
دوست‌داشتن‌ها و با هم بودن‌ها قد می کشیدم. 


صفراحمدیان 


پر ۵ه 
افلاعات :سل ارو ۳۸۸۱ یلم ۳۱ 


ېر آشپزی ایرانی 


بهاره پورعالی 


اشکنه قند از غذاهای سنتی شهر بیر جند مرکز 
طرز تهیه: 

در ابتدا تاببه‌ای با دیواره‌های بلند را روی حرارت 
ملایم قرار دهید و کره را داخل آن بریزید تا داغ 
با قاشق چوبی دسته بلند آن را تفت دهید تا تغییر 


رنگ دهد. مدام آرد راهم بزنید تا ته نگیرد و 
نسوزد. وقتی رنگ آرد قهوه ای رنگ شد آب را 
کم کم به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. گردو. 


ار 
آش‌های محل خراسان شمالی است که البته 
بسيار پر طر فدار نیز می‌باشد. در تهیه این آش از 
زرشک کوهی که در زبان محلی کر مانجی به ان 
قرمیق می گویند استفاده می‌شود. 

طرز تهیه 

نخود. لوبیا قرمز و لوبیا چیتی را که از شب قبل 
خیس کرده و چندین بار آب آن راعوض کرده‌اید 
رانیز با کمی اب ویک عدد پیاز روی حرارت 
مقدار کمی آب (دو لیوان) اضافه کنید و چند دقبقه 
روی حرارت بگذارید. در حدی که زرشک‌ها کمی 
نرم شوند. بعد زرشک‌ها را کوبیده و با یک صافی 
ترجیحا پارچه‌ای زرشک‌ها را صاف کنید و دوباره 
روی زرشک‌ها کمی آب بریزید و صاف کنید به 
طوری که فقط دانه‌های زرشک باقی بماند. یک 


٢‏ کل ۷ ل ردديشت ٩٩‏ الات 


دارچین . گلاب. پودر قند و آب لیمو را هم داخل 
تابه بريزید و منتظر بمانید تا به جوش بیاید و غلیظ 
شود. در آخرین مرحله و موقع خاموش کردن 
اشکنه» زعفران راهم اضافه کنید تا عطر اشکنه 
دو برابر شود. اگر در حین یخت. غذا گلوله شد. 
می‌توانید داخل غذا ساز بریزید و میکس کنید. 
نکات: 

اما مارگلت اه اين | 


مردم گیلان این حلوای محلی را مخصوص ایام 
عید تدار ک می بینند 

طرز تهیه: 

ابتدا ارد برنج را با پودر زیره یا زیره نکوبیده تفت 
دهید (حالت سنتی شیرینی زیره نکوبیده استفاده 
می‌شود) و تقریباً ۴۵ دقیقه با حرارت کم مرتب 
هم بزنید تابوی خامی آرد و زیره از بین برود و 
کمی سرخ شود در ظرف دیگر آب و شکر و جوهر 
لیمو را اضافه کنید و زمان دهید تا کمی قوام بیاید 
و رنگش مات شود زمانی که آرد برنج و زیره با 
هم تفت خورد. باید سرد شود و بعد شربت ولرم 
رابه ارد برنج اضافه کنید و مرتب با دست ورز 
دهید تا جایی که منسجم شود و بتوانید در سینی 
پهن کنید. برای پهن کردن و صاف کردن حلوا 
قاشق را داخل روغن بزنید.به صورت دلخواه 
روی حلوارا تزیین کنید. گیلانی‌های عزیز این 
حلوا را در کنار شیرینی‌های دیگر برای ایام عید 
درست می کنند طعم زیره عطر و بوی خاصی به 
این حلوای خوشسمزه می‌دهد و طعم این حلوا را 
متفاوت تر می کند. 


خوشبو و خوشمزه‌تر می کند. 


اگر غذا گلوله شد آن را داخل مخلوط کن میکس کنید. 


عدد پیاز رانگینی خرد کنید و بایک قاشق روغن 


اضافه کرده و تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته 
شود اب گوشت و آب زرشک را نیز به آن اضافه 
کنید. گوشت مرغ پخته شده را نیز ریش ریش 
کرده و به مواد اضافه کنید. حبوبات پخته شده را 
نیز اضافه کرده و اجازه دهید تا آش زرشک جا 
بیافتد و کمی غلیظ شود.در ۰ دقيقه آخر پخت 
رشته آش و مرزه خشک را اضافه کنید.. بعد از 
ریختن رشته, آش زرشک را تست کنید واگر 
نار نه مک داشت هان نمک و فلفل (اين اش 
ولاک IE‏ 


اش زرشک مره مار تر نی دارد ودر صورت 
تمایل می‌توانید به آن کمی شکر اضافه کنید تا 
طعم آن ملس شود. 


درباره واجب شدن روزه در اسلام 
اطلاعات زیادی در منابع مختلف 
ثبت شده. در بیشتر منابع اسلامی 
آمده که وجوب روزه در سال دوم 
هجرت با نزول آیه ۱۸۳ سوره مبار که 
بقره به مسلمانان ابلاغ شد و بعضی 
متبع دیگر وجوب روزه را در سال اول هجری ذ کر 
کرده‌ان د. بعضی منابع نیز بدون اشاره به تاریخ 
وجوب روزه تاکید دارند بر این که با نزول آیه 
۳ سوره بقره, روزه بر مسلمانان واجب شد. 
مرحوم طبررسی در تفسیر مجمع البیان نوشته: 
"روزه؛ در سال دوم هجرت بر مسلمانان واجب شد 
متعال مورد تخفی ف قرار گرفته و از مدار وجوب 
خارج شد. مولف مجمع البیان ذیل آیه ۱۸۹ 
سوره بقره متذ کر شده: "در آغاز, روزه برای پیران 
و کسانی که طاقت روزه‌داری ندارند هم. مقرر 
بوده. اما بعد نسخ شد 

در کتاب تفسیر الصافی آمده: "در امم پیشین, بر 
خلاف اسلام. روزه برای مسافران نیز مقرر بود'. 
واقدی درباره تاریخ واجب شدن روزه ماه رمضان: 
ز کات فطره نماز دو عید و استحباب قربانی کردن 
نوشته: "یک ماه پس از تغییر قبله در ماه شعبان 
که هجدهمین ماه هجرت بود. احکام واجب شدن 
روزه در ماه رمضان نازل شد و در همان سال پیامبر 
اکرم(ص) مقرر داشت ز کات فطره پرداخت شود 
واين پیش از واجب شدن ز کات اموال بود. رسول 
خدامقرر فرم ود افراد متمکن ز کات فطره را از 
طرف خود و خانواده‌شان برای کوچک و بزرگ. 
آزاد و برده, و زن و مرد پرداخت کنند و مقدار آن‌را 
یک صاع خرما یا یک صاع کشمش يا جو, و یا دو 
مد گندم تعیین فرمود... پیامبر اکرم (ص) روز عید 
فطر در مصلی پیش از آن که خطبه ایراد فرماید. 
نماز می گزار د و همچنین روز عید قربان نماز عید 
گزارد و دستور داد: هر کس استطاعت دارد قربانی 
کند. پیامبر در تمام مدت ده سال اقامت در مدینه 
هر سال در روز عید قربان, قربانی می کرد . 


#«امر به معروف. به‌شیوه بز رگان 


لبنان نرد سند شرف الدين جبل امن صاحب 


ب المراجعات رفته و عنوان کرد که قصد 
دارد مسلمان شود و پرسید:وظیفه‌ام چیست؟ 
مرحوم سید شرف‌الدین پاسخ داد:دو رکعت نماز 
صبح بخوان و سه ر کعت نماز مغرب. 

-ولی من شنیده‌ام مسلمانان روزی هفده ر کعت 
- مسلمانی آنها یک مقدار قوی شده است. از 
این جهت پیامبر اسلام برای تازه مسلمانان, بتابر 
لوان دور کت شار صخ وس ر کمک بار 
مغرب را دستور داده. | کنون شما که تازه مسلمان 
شده‌ای همین اعمال را انجام بده, کافی است. 
کم کم شخص تازه مسلمان. ایمانش قوی شد. 
به مسجد می‌رفت و مانند ساير مسممانان. 
تمازهای پتجگاته را به جامی آوزد. تا این که ماه 
رمضان فرارسید. وی نزد مرحوم سید شرف‌الدین 
رفت و گفت: آیا من‌هم باید روزه بگیرم؟ 
کیو رون فرطت که مبان واس 
مسلمانان صدر اسلام. پس از مدت طولانی که از 
بعفت پیامبر گذشت. به روزه گرفتن مأمور شدند. 
-ولی من می‌خواهم روزه بگیرم. 

- بسیار خوب. هر اندازه که آمادگی داری روزه بگیر 
در تاریخ آمده است همان روش مرحوم سید 
شر ف‌الدین موجب شد ان شخص در دومین سال 
اسلام آوردن خود. تمام ماه رمضان روزه بگیرد. 


+خاطره‌ای از علامه مخبر دزفولی 


علامه فقید حاج شیخ . 
عباس مخبر دزفولی | 

علاوه بر این که در 
دزفول از واعظان خوپ 
محسوب می‌شد. در کڪ 
سرودن مرائی اهل ٢٢‏ 
بیت علیهم‌السلام نیز 

ید طولائی داشت و حداقل ۱۷ اثر تالیفی از وی 
بر جای مانده که همگی نشان از ایمان و تقید 
مذهبی دارد.اخلاق و تواضع فوق‌العاده علامه 
مخبر زبانزد بود. از کارهایی که بوی ریا می داد 
به شدت احتراز می کرد علاقه‌اش به‌اهل بیت(ع) 
قابل توصیف نیست. در سال ۱۳۶۵ شمسی در 
حالی که بسیار نحیف, تکیده و رنجور شده بود 
و شرایط جسمی وی آنقدر نامساعد بود که 
همواره پزشکی در کنارش حضور داشت. روزی 
یکی از تهیه کنند گان رادیو خوزستان نزد وی رفت 


و استدعا کرد دعای سحر را بخواند تا هر شب از 
رادیو پخش شود. دستگاه ضبط صوتی نیز با خود 
آورده بود تا صدای علامه را ضبط کند. مرحوم 
علامه, به دشواری در بسترش نشست و گفت:من 
"دعای وداع ماه رمضان" را می‌خوانم. 

آن تهیه کننده گفت:قصد ما دعای سحر است. اما 
شما آنچه را مایلید بخوانید. 

علامه. دعای وداع را از حفظ خواند. و صبح روز 
جمعه هشتم فروردین ماه ۱۳۶۵ همزمان با وقت 
اذان. در سین بالای ۶۱ سالگی. چشم به روی دنیا 
خواندن دعای وداع داشت. علامه با آن دعاء هم 
با ماه رمضان و هم با دنیا وداع کرد. 


#مسلمان, این ونه باید باشد 


علامه شهید. مر تضی مطهری نوشته است: 

انس بن مالک سال ها در خانه رسول خدا خدمتکار 
بود وتا آخرين رور حيات رشول خدااين افتفاز زا 
داشت. او بیش از هر کس دیگر به‌اخلاق و عادات 
شخصی رسول اکرم (ص) آشنا و آگاه بود که 
رسول اکرم در خوراک و پوشاک چقدر ساده و 
بی‌تکلف زند گی می کند. در روزهایی که روزه 
می گرفت. افطاری و سحری آن حضرت عبارت 
بود از مقداری شیر یا شربت و مقداری ترید ساده. 
گاهی هم برای افطار و سحر, جداگانه, این غذای 
ساده تهیه می شد و گاهی به‌یک نوبت غذااکتفا 
می کرد و با همان روزه می گرفت. 

یک شب طبق معمول. انس بن مالک مقداری 
شیر یا چیز دیگری برای افطار رسول اکرم آماده 
کرد اما آن روز رسول اکرم به وقت افطار نیامد. 
پاسی از شب گذشت و باز حضرت مراجعت 
نفرمود. انس مطمتن شد رسول اکرم خواهش 
بعضی اصحاب را اجابت کرده و افطاری را در خانه 
آنان خورده است. ازاینڼرو آنچه را تهیه دیده 
بود. خودش خورد.طولی نکشيد که رسول اکر م 
به‌خانه بر گشت. انس از فردی که همراه حضرت 
بود پرسید: ایشان امشب کجا افطار کردند؟" 

- هنوز افطار نکر ده‌اند. بعضی گرفتاری‌ها پیش 
آم و آمدنشان ديرشدانس از کار خود پشيمان 
و شرمسار شد. زیراشب گذشته بود و تهیه چیزی 
ممکن نبود. منتظر بود رسول اکرم از او غذا بخواهد 
و از کرده‌اش معذرت خواهی کند. 
اما رسول اکرم که از قرائن و احوال 
فهمیده بود چه شده نامی از غذا 
نبرد و گرسنه به‌بستر رفت. 

از انس نقل شده که: رسول خدا تازنده 
بود هرر مرش اډ سب رام 
نکرد و چیزی به‌روی من ناورد '. 
مجموعه آثاراستادمطهری- جلد ۱۸-صفحه ۳۸۵ 


۵ 
الاعات کل ارو ۳۸۸۱ - ٣‏ 


په 


7 
: 


پر داز گر است حایی فر ودش 


اوریم که مهر دانی خانه داد د 


فاد اى 


گوشه‌و کنار جهان گوس فندی به نام "پریکلز " که سال ۲۰۱۳ از مزرعه فرار کر ده بود بعد از ۷سال به خانه باز گشت 


باز ؟ ثبت به خانه بی‌نظمی بسیاری در امور مزرعه شد وخیلی از دامها از مزرعه بیرون رفتند و صاحبانشان هم کم کم آنها 


. اکنون نزدیک به ٩‏ سال است که ساکنان شهر ویندسر واقع در نزدیکی مرز کانادا و 
ه آمریکا؛ از شنیده شدن یک صدای زوزه مانند مداوم گله می کنند. گاهی اوقات این صدا 
٥‏ برای مدتی قطع می شود اما معمولاً چند ساعت و یا حتی چند روز بطور مداوم ادامه 
e ۰‏ .این صدا که بر ای همه مردم قابل شنیدن نیست اما اکثریت ساکنان آن را 
و وت و د ېي 
۰ 
۰ دد 7/7 
۰ تر ک می‌خورد. همه اینها باعث شده که این صدای به ظاهر ارام به افسانه‌ای ترسناک 
٥‏ تبدیل شود. اما مشکل اینجاست که علیر غم تحقیقات و بررسی‌های متعدد. هیچ منبع 
٩‏ مشخصی برای این صدا یافت نشد. بر خی از کارشناسان تداخل امواج مغناطیسی موجود 
۰ در فضای اطراف را عامل آن می‌دانند. برخی دیگر حر کت لایه‌های زیرین زمین را باعث 
. ایجاد این صدا LT e TT‏ 9 بودنآن را 


رافراموش کردند. اما یکی از گوسفندان مزرعه که نامش 
را پریکلز گذاشته بودند بعد از سال دوباره به مزرعه 
باز گشت. در حالی که پشم‌های بدنش بسیار بلند شده بودند 
نګ کا کاو ورس اضافه پر دورد ال کار کت 
آن خیلی خوشحال شده بود اعلام کرد که مراسمی برای 
چیدن پشم‌های پریکلز بر گزار خواهد کرد که البته آن را 
بصورت زنده در فضای اینترنت پخش خواهد کرد وپشم ان 
رابرای امور خیریه به حراج خواهد گذاشت و تمام در آمدها 
صرف کمک به مبارزه با ویروس کرونا خواهد شد. 


yy CT 
SS 
مشخص شده‌است که اکثر گزارشات مربوط به شهر هایی در‎ 
امریکا و غرب ارویا هستند. به طور کلی ۴ درصد از مردم جهان‎ 

می‌توانند این صدای بم یکنواخت اما ناشناس را بشنوند. 


0۰ ٥ه‏ 0 0 0۵ ۵ GG ٥ ٥ 9٥ ۰02 9٥ 0 0 9٥ 9٥ 0 9٥ 0 0 0 ۰0 ٥‏ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 ۰ 
در ذهن اکثر مردم. رودخانه‌هاء معابر بز رگ و طویلی از آب جاری هستند که منطقه سولاوسی قرار دارد تنها ۲۰ متر طول دارد. این رود از یک چشمه در 
از کوه‌ها و میان دره‌ها می گذرند تا به دریا و اقیانوس بریزند. اکثر تمدنها هم در نزدیکی ساحل می‌جوشد و پس از طی مسیری کوتاه در کنار ساحل به خلیج بانی 
کنار رودخانه‌ها بنا شدند و کم کم به شهرها و کشورهای بزرگ تبدیل شدند. ‏ می‌ریزد. رکورددار بودن این رودخانه که آب آن سبز روشن است. باعث شده 
اما رودخانه‌هایی هم هستند که تمام طول آن رامی‌توانید تنها در چند دقیقه طی که گردشگران بسیاری از آن دیدن کنند و عکس اد گاری بگیرند. کشورهای 
کنید. شاید بگویید چنین مسیر کوتاهی را نمی‌توان رودخانه نامید. اماجریانی دیگر که این حجم توجه و پتانسیل گردشگری رادیدند سعی کردند با معرفی 
از آب بین دو جداره مشخص که سمت جریان توسط جاذبه زمین تعیین شده رودخانه‌های کوچک کشورشان این عنوان رااز آن خود کنند. اما سازمان ثبت 
دلو EN‏ ال کنا کار CS sS E‏ رعا ار واه ٢‏ 
تمبوراسی در کشور اندونزی تعلق دارد. این رودخانه که در جنوب شرق متری به تنهایی هر ساله هزاران گردشگر را به این کشور می‌خواند. 


۳۴ کل ۷ دشت 38 العا تل 


اگر از طر فداران رژیم گیاه خواری هستید احتمالاً سر آشپز 
مارک رینفیلد را می شناسيد. او یکی از موسسین ۱ 
رستوران‌های زنجیره‌ای لوتوس است که چند شعبه در 
هاوایی. یور تلند و اورگان دارد. او همچنین در سال ۱۷ ۲۰ 
بهنوان ران بر بر بس‌الملای اتحات د را سال 
است که‌او دوره‌های آشپزی حرفه‌ای برای آشپزان سراسر 
7 [ دنی‌اوهمچنین افراد علاقمند به اين حرفه» بر گزار می کند. 
۱ اخیراً آقای رینفیلد خبر از تاسیس مدرسه آشپزی داده است 
که در کلورادو خواهد بود . دراین مدرسه صرفاً به آموزش 
پخت غذاهای گیاهخواری یا اصطلاحاً وگان پر داخته می شود ۳7 ٢ ٢‏ 1 
علاقمند به این رژیم, طیف بسیار گسترده تری از غذاها با طعم‌های مختلف ارائه شود و سر اشپزهای 


علاقمند هم بتوانند با تحوه پخت اين غذاها آشنا ش وند. امروزه به تعداد افراد وگان اضافه شده‌است 2" 
و گیاهخواری طرفداران بیشتری پیدا کرده است. این کلاس‌ها در دوره‌های یک تا پنج روزه بر گزار پا 
٩ : 47 8‏ 5 : 71 اف 


دست 


در دوران گذشته» تنها راه به دست آوردن منابعی مانند اسفنج و مروارید از دریاهاء 
این بود که ماهیگیران ماهر و با تجربه به عمق دریا شیر جه می‌زدند و تاحدی که 
بتوانند نفسشان رانگه دارند در کف دریا به جستجو می‌پرداختند. این تکنیک و روش 
که به شیر جه آزاد معروف بود توسط ماهیگیران کار آ زموده انجام می شد .هر قدر 
پیشتر می‌توانستند زیر آت وماد .با دست پرتر به سطح آب بر می‌گشتند .ما با ظهور 
تجهیزات غواصی, این روش ماهیگیری سنتی نیز تقريباً از بین رفته است. امروزه این 
تکنیک بیشتر بعنوان یک مسابقه بین غواصان بر گزار می شود که مهارت و توانایی خود 
در حبس نفس رابه رخ دیگران می کشند .اما هنوز جوامعی در شرق آسیا وجود دارند 
که این سنت را زنده نگه داشته‌اند. جالب این است که این حرفه در بین زنان بیشتر از 
مردان طرفدار داشت و اکثر اساتید این روش, زنان ژاپنی هستند . آنها هنوز هم با اینکه 
1 در دوره میانس‌الی هستند .با شیرجه به کف دریابه جمع آوری انواع صدف و 
مروارید می‌پر داختند .از آنجا که این حرفه, فصل خاصی نداشته و در تمام طول سال ۱ 
فعال هستند باید سرمای منجمد کننده آب دریا راهم تحمل کرد و گاه در دمای صفر 
درجه با حتی کمتر از آن بارهابه کف اا 


۰ در حال ف و افتادن است 


کردهاست. از سوی دیگر یک دفتر کار کوچک هم داخل آن ساخته است 
است که یک استودیوی عکاسی و همچنین محل ساخت پروژه‌های هنری 
اوست. او درباره این پروژه جالبش می گوید: 

"این نوسازی خیلی هیجان انگیز بود. می‌خواستم به خودم ثابت کنم که 


یک افسر بازنشسته نیروی دریایی به نام جسی رامبو حتی در دوران 
بازنشستگی هم نمی‌تواند بیکار بتشیند و بعد از سال ها فعالیت کاری وبا وجود 
اینکه مسئولیت خانواده و فرزندان رابر دوش دارد. با تلاش شبانه روزی 
یک آتوبوس مدرسه مدل ۱۹۹۷ رابه یک استودیوی هنری سیار تبدیل 


و واربوشل 


کرده است که در واقع مانند یک خانه کوچک با ۴ چرخ است که می‌تواند به 
مناطق و شهرهای مختلف سفر کند. این پروژه هنری حاصل تلاش دوساله 
رامبو است. او هر هفته در روزهای آخر هفته روی تغییر و تعمیر اتوبوس کار 
می کرد و بیشستر کارها راخودش به تنهایی انجام داد تا آن را کاملاًبازسازی 
کد او کات ک رصان کک ار مه ای ردو برای 
واا ایک آشپزخانه جادار وغیره‌رادر آن تعببه 


می‌توانم آنچه در ذهن دارم راعملی کنم. وقتی جوان بودم علاقه زیادی به 
هنر و تحصیل در دانشگاه هنر داشتم اما موفق نشد م. هدفم این بود که به 
فرزندانم نشان دهم هیچ وقت برای دنبال کردن اهداف و تلاش مجدد دیر 
نیست و فقط نباید تسلیم شوید . در حال حاضر او بهمراه فرزندانش سفری 
کرای هرای فر آغر رد وور طول مس کلاس‌های 
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سلسله سوءقصدهای بیشماری که در قرن 
بیستم نسبت به زمامداران ملل صورت گرفته فن 
سیاستمداری را که تا قرن نوزدهم بی‌دردسر ترین 
کارها بود. به صورت خطرناکترین حرفه جهان 
دراورده است. تعداد روسای دولت و زمامداران 
و سیاستمدارانی که در نیمه اول قرن بیستم مورد 
سوءقصد و ترور قرار گرفتند. از تعداد این موارد در 
تمام طول تاريخ گذشته مقجاوز است. 

سلسله ترورها و سوءقصدهای قرن بیستم. در 
سال ۱۹۰۰ با قتل اومبر توی اول پادشاه ایتالیاء 
شروع شد. این پادشاه در ۲۹ ژانویه این سال در 
"مونتسا" به دست آنارشیستی به نام کاتان پرشی 
به صورت ضرب گلوله به قتل رسید. یکسال بعد. 
در پنجم سپتامبر ۱۹۰۱ شولگوش یک آنارشیست 
لهستانی در شسهر بوفالو در آمریکا پرزیدنت مک 
کینلی رئیس‌جمهوری آمریکا را به قتل رسانید. 

روز دهم ژوئن همین سال الکسندر اوبر نویج " 
پادشاه صربستان و زن او ملکه دراگا در کاخ سلطنتی 
بلگراد کشته شدند. 

روز اول ژانویه ۱۹۰۸ کارلوس اول یادشاه 
پرتقال و پسر ارشدش در کوچه‌های لیسین به 
ضرب طیانچه کشته شدند و ملکه املی از همان 
وقت تاکنون همچنان دور از وطن خود در سوئیس 
و فرانسه به سر می‌برد. 

#۶در ۱۹۱۲ ژرژ یادشاه یونان در شهر سالونیک 

#در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ آرشیدوک فرانسوا 
فردیناند ولیعهد اتریش و زنش در شهر سارا بود 
در صربستان به دست " کاریلو پرینتسیپ" یک 
دانشسجوی صرب به قتل رسید و گلوله‌ای که 


ره نت ٩٩‏ الات 


شماره ۴۵۴ و ۴۵۵- اول وهشتم ارد بب‌هشت ۹ انتخاب شده است 


وی شلیک کرد نخستین گلوله جنگ خانمانسوز 
بین‌المللی بود و جرقه جنگ اول جهانی را زد. 

چهار سال بعد. کاخ سلطنتی تسار سکویه 
سلو شاهد یکی از بزرگترین آدمکشی‌های تاریخ 
بشر گردید. زیرا انقلابیون بلشویک در ۱۸ ژوئیه 
۸ زیرزمین کاخ تزار نیکلا امپراتور روسیه و 
زن او و پسرش تزار ویچ الکسیس و دختران او 
گراندوشس اولگاء گراندوشس تایتانا؛ گراندوشس 
ماریا و گراندوشس آناستازیارا که همه بدون 
دفاع بودند با گلوله طپانچه به قتل رساندند و این 
اولین باری بود که زنان و دختران و کود کان رانیز 
می کشتند.این آدمکشی مقدمه یکی از بزرگترین 
کشتارهای تاریخ شد که در آن بیش از دو میلیون 
نفر در روسیه به قتل رسیدند. 

#۶در سال ۱۹۳۲ پل دومر رئیس‌جمهوری 
فرانسه در پاریس به دست یک تروریست 
روسی به نام گور گولف کشته شد. دو سال بعد در 
٩اکتبر‏ ۱۹۳۴ الکسندر اول پادشاه یو گوسلاوی و 
لویی بارتو وزير خارجه فرانسه که برای استقبال از 
پادشاه یو گوسلاوی در سفر رسمی او به فرانسه. به 
مارسی آمده بود. هر دو به دست یک تروریست 
اوستاشی(صرب) کشته شدند. 

#تقريباً دو ماه و نیم پیش از آن دولفوس 
صدراعظم اتریش به دست نازی‌هایی که به لباس 
پلیس در آمده بودند در کاخ صدارت عظمی وین به 
ل رسیده و با طرز عم انگیزی مردهبود. 

گذشته از این آدمکشی‌ها صدها سوقصد اتفاق 
افتاده که زمامداران ملل تنها به حسب تصادف از 
آن جان به در برده‌اند. همه می‌دانند که آدولف 
هیتلر در سال ۱۹۳۴ مورد سوءقصد بزرگی قرار 
گرفت که نجات او از آن در حکم معجزه‌ای بود. 

#موسولینی نیز پیش از آنکه با گلوله 
کمونیست‌های شورشی در نزدیک مرز سوئیس 
کشته شود. جند بار مورد سوقصد قرار گرفت. 

۶«تعداد سوقصدهایی که به حیات استالین شده 
از یازده مورد متجاوز است. 

«پریم ور دوری ورا دیکتاتور اسپانیا بوريس 
پادشاه بلغارستان. محمدنادر شاه پادشاه سابق 
افغانستان» گاندی رهبر فقیدهندوستان از زمره 
کسانی هستند که در سالهای اخیر به دست 
تروریستها به قتل رسیدند. 
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کي 


٭بدیهی است مادر این فهرست صورت 
نياور ده ایم زیرا واقعاً تعداد ترورها و قتلهایی که 
دائماً در این کشورها اتفاق می‌افتد به حساب درنمی 
آید.بنابراین شاید هیچ گفتهای صحیح‌تر از این 
نباشد که در قرن بیستم دیگر سیاستمداری به تنها 
آسانترین کارها نیست. بلکه خطرناک‌ترین کارها 


ازدواج شاهدخت فاطمه (سنحهء۲ 


با این ازدواج» شاهدخت از تمام مزایای 
خاندان سلطنت محروم گردید. 

زدواج شاهدخت فاطمه پهلوی که اینک 
| ۲۱ ساله است با 
1 اقای ونسانت هبار 
شه خبرن‌گار و روزنامه 


8 نویس آمریکایی در 
تمام محافل اجتماعی 
دنیاجلب نظر کرده 
فاطمه متولد ۱۳۰۹ تحصیلات مقدماتی و ابتدایی 
را در تهران گذراند و تحصیلات متوسطه را در 
از واقعه شهریور ۲۰ به اتفاق شاهنشاه فقید به 
جزی ره موریس رفت و پس از اقامتی چهار ماهه 
با دستور ایشان مجددا به تهران مراجعت نمود و 
بیروت عزیمت و سپس برای 

ادامه تحصیل به اتفاق شاهپور «- 
علیرضا و شاهپور محمودرضا 
عازم آمریکا گردید. ۱ 

یک خبر خصوصی حاکی 

بوده با این روزنامه نگار آشنا 
شده و با وی نامزد کر ده بود و گویا در هنگام اقامت 
برادرشان در ميان گذارد که ایشان موافقت 
نکردند. به گزارش روزنامه اخبار الیوم وقتی به 


ازدواج شاهدخت به وسیله خبر گزاری‌ها و رادیوها 
و بدون اخذ اجازه از شاهنشاه صورت گرفت بنابر 
اعلامیه دریار شاهنشاهی از تمام مزایای خاندان 
سلطنتی محروم گردید. 


سییر دنداېزف ګ ادا دس به جلون زه 


یک دندانپزشک کانادایی در اقدامی جنون آمیز فجیع‌ترین حادثه خونین کانادا را رقم زد. 

هفته گذشته در شهر "نوا اسکوشیا" کانادا دندانپزشک ۵۱ ساله‌ای به نام "گابریل ابتدا اعضای خانواده خودش را 
قتل عام کرد و در ادامه به مردم حمله ور شد. به گفته پلیس و شاهدان ‏ گابریل پس از شلیک به چند نفر از اعضای 
خانواده خود و خروج از خانه سوار بر خودروی پلیس شده و بی‌هدف به سمت مردم شلیک می کرد و در نهایت پس 
از تعقیب و گریز ۲ ساعته در یکی از بزرگراههای شلوغ. مأموران با شلیک گلوله او را از پای در آوردند. 

به گفته مآموران این تیر اندازی یکی از بدترین کشتارهای دسته جمعی در تاریخ معاصر کانادا شناخته شد. او در این 
حادثه دلخراش ۱۶ نفر را به قتل رساند و پلیس کانادا نیز با اشاره به این موضوع که این دندانیزشک ۱ ۵ ساله پس 
ادد ی ۱ص ما با 
پوشیدن لباس پلیس سوار بر خودروی وی به مردم در خیابانها شلیک می کرد. 7 
گفت. این حادثه به هیچ وجه تصادفی نبوده و کارشناسان در حال بررسی این ۱ 
موضوع هستند تا انگیزه این جنایت هولناک روشن شود. تحقیقات درباره این 
حادثه و ارتباطش با شیوع بیماری کرونا نیز تحت بررسی است. چرا که شاهدان | 


ایا داکعد که يک ار عا ای او ا بے کرو ات 


| دوس ی ناقراس مسکل ارد 


چندی پیش دختر ۲۰ ساله‌ای 
17 د7175 ۱( :از دو سال 
قبل در شبکه اجتماعی اینستاگر | م با مردی آشنا شدم که در طول مدت 
| شنایی از کار و موفقیت اجتماعی خود صحبت می کرد و مدعی بود به من 
علاقه دارد و بین ما اعتماد و رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شد. تا آنجا که او 
از من تقاضای ازدواج کرد و بعد از مدتی کار ما به ملاقات‌های حضوری 
منجر شد و در یکی از ملاقاتها وی از من خواست. چند ساعتی لب تاپ 
شخصیام را در اختیارش قرار دهم و من چون به وی اعتماد پیدا کرده 
بودم. برای نشان دادن حسن اعتمادم لب تاپ شخصی ام را که حاوی 
فیلم و عکس و اطلاعات شخصی بود در اختی ارش قرار دادم اما پس از 
مدتی متوجه شدم تمامی صحبتهای او دروغ بوده و وقتی او به تمام عکسها, 
فیلم‌ها و اطلاعات شخصی و خانوادگی‌ام که در لب تاپ بار گذاری شده 
بود. دسترسی پیدا کرد چهره واقعی‌اش را نمایان کرد. 

او با ارسال تصاویر و فیلمهای شخصیام و تهدید به انتشار آن شروع 
به آزار و اذیت و درخواست وجوه نقد کرد و من برای حفظ آبرویم و 
جلوگیری از انتشار تصاویر ۱۰ میلیون تومان به وی پرداخت کردم اما 
پس از مدت کوتاهی او ده میلیون تومان دیگر از من خواست و تهدید 
کرد اکر ادق مبلغ را پرداخت نکنم تمام عکسهای من و خواهرم را در 
اینستاگرام منتشر می کند. 

بدین تر تیب پلیس فتا با توجه به اهمیت موضوع به سرعت مرد متهم را 
در مخفیگاهش در حوالی اسلامشهر دستگیر کرد واو در باز جویی‌ها به 
جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


تاه رداوی ترونلی 


دختر جوان که به دنبال اعضای یک باند کلاهبرداری که به بهانه واریز پارانه کرونا بیش از 
آشنایی بایک پسر در صد میلیون تومان از حساب شهروندان گیلانغربی برداشت کرده 
اینستاگرام به وی اعتماد بودند. دستگیر شدند. 

کرده ولب تاپ خود را در فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت؛ جندی قبل با شکایت شهروندان 
اختیارش گذاشته بود. وقتی گیلانغربی, متوجه شدیم که عده‌ای به بهانه واریز یارانه کروناو کمک 
۲ ۰ 1 | مالی به خانواده‌ها از حساب مردم برداشت غیرمجاز کرده‌اند بنابراین 
پلیس کمک خواست. بلافاصله رسید گی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و در 


طعمه‌ه ای خود به آنها اعلام می کردند که قرار است مبلغی پول به 
را را را 
این عده کلاهبردار برای رد گم کردن و اینکه کسی به آنها شک نکنند. 
به طعمه‌های خود اعلام می کر دند. تعدادی شماره صفر راقبل از کد 
موردنظر به حساب اشخاص کلاهبردار واریز می‌شد.پلیس در ادامه 
شد‌اند مبلغ یک میلیارد ریال از حساب تعدادی از شهر وندان به این 
شوه رادت کد ودږن در کے ماموران مس ار ناسا مت کد این 
باند آنها را دستگیر کردند و متهمان پس از بازجویی‌های اولیه به جرم 
خود اعتراف کردند و در پایان اعضای این باند پنج نفره برای صدور 


اطاعات کی سارو ۳۸۸۱ AN‏ ۷ 


سعاد تمند. ف دی است که از هر خطایی تح به ای جد دد ده دست آورد 


و اط 


جوردیگر 
مصطفی گلیاری 


فاطمه زنی چپل ساله است که هنوز 
نتوانسته مسیر درستی برای شخصیتش تثبیت 
کند. معمولا بلاتکلیف است و نمی‌داند چه کند. 
شخصیتش با توجه به شرایط تغییر می کند. 
امروز خوشحال و امیدوار است. فر دا ناامید و 
گاهی خنده گاهی گریه . 

خانواده سنتی اش او را در سیزده سالگی 
شوهر دادند. نا گفته پیداست که به زنی سیزده 


بدحال است. مصداق 


ساله بسی سخت خواهد گذشت. او در دوران 
عروسک بازی و خاله‌بازی صاحب شوهر. 
مادرشوهر, پدرشوهر, خواهره او برادرهای 
شوهر. عم و عمه. دایی. خاله. مادربزرگ. 
پدربزرگ. جاری و هزار فامیل دیگر شد. یکی 
دو سال بعد از عروسی هم بچه‌دار شد. حالا دو 
پسر ۲۴و ۰ ۲ساله دارد اما تا به امروزش برسد. 
هزار فراز و نشیب داشته و دارد. اوایل ازدواج او 
را می‌ترساندند که اگر حواست نباشد. شوهرت 
رویت زن می آورد. مراقب باش با پدر و مادر و 
خواهر برادرهایش بحث نکنی. هر چه گفتند. بگو 
چشم. زودتر خانه‌داری یاد بگیر تا شوهرت از 
وضع خانه و شام و ناهار راضی باشد. هر گز غر 
نزن. هروقت دلت گرفت با کسی غير از خدا 
درددل نکن. زن ساده لوح است واگر با کسی 
درددل کند. گولش می‌زنند... 

فاطمه با این تفکرات بز رگ شد و روزبه‌روز 
ضعیف تر و ترسوتر شد. وقتی شسوهر يا مادر 
شوهر یا حتی مادر خودش می گفتند پلو رو 
شفته کردی حتی اگر شفته نکر ده بود و عالی 
بود خودش را سرزنش می کرد که ای وای آبروم 
رشت اکر مهمان داشښتند ويکډو برق فش رفت: 
دلهره می گرفت و دست بر دست می کوفت 
که‌ای وای آبروم رفت. اگر کسی برای مثال 
یکی از پسرهایش رفته بود سر یخچال و چند 
تاتوت‌فرنگی خورده بود. نگران می‌شد که 
مبادا فکر کنند او آنها را خورده. یک بار روزه 
بود. شوهرش بامیه خریده بود. نزدیک افطار 
شوهرش گفت "من یک کیلو بامیه خریدم ولی 
حلا ۰ گرم هم نیست. کی این‌ارو دزد کی 
خورده؟" فاطمه قسم خورد که کار او نبوده و 
هنوز روزه است. شوهرش گفت "می دونم که تو 
نخوردی. کلاً شوخی کردم." فاطمه قرآن آورد 
وبا گریه قسم خورد که بامیه نخورده. آن شب 
افطار هم نکرد و کنج سفره نشست و هی به این 
فکر کرد که آبرویش رفت و حالا همه می‌گویند 


او دزد کی و با زبان روزه بامیه خورده. 

روزی سردرد بدی داشت. می گفت یک نفر 
در کاسه سرش دارد پتک می کوبد. قرار بود با 
کرد بلند شود و خودش را برای رفتن آماده 
کند ولی سرش گیج خورد و افتاد. پسر بز رگش 
آن حال دید. به پدرش گفت "حال مامان خوب 
اتاق برود و فاطمه را ن‌گاه کند. گفت "طوریش 
نیست. استراحت کنه خوب میشه. بهش بگو 
لازم نیست با ما بیاد." و او را گذاشتند و رفتند. 
فاطمه هم به دیار عذاب وجدان رفت: حالا همه 
میگن بهونه آوردم. میگن دروغ گفتم. وسرم درد 
نمی کنه. سردرد مثل تب و شکستن دست و پا 
نیست که مریضی رو نشون بده. ادم می‌تونه 
دروغکی بگه سردرد گرفتم. آبروم رفت." 
و هر طور بود به خودش فشار اورد و به خانه 
بشی. " فاطمه رفت توی فکر: "حالا مطمئن میشن 
چطور شد که یھو خوب شد؟" یک فکر دیگر 
ميشه که دوس ندارن پیش اونا باشم." 

جور دیگر: 

شما هم زياد خوانده‌اید که کودک همسری 
و ازدواج زودرس معم ولا عوارض بدی دارد 
رهنمودهایی می‌دهد. باعث شد فاطمه ضعیف 


۳۸ کل ۷ آمددهشت ٩٩‏ طاعات ی 


بار بیاید و مدام بترسد دیگران قضاوتش کنند. 
ان ترسها فاطمه را به ادمی محتاط تبدیل کرد. 
سر هر چیزی خودش را گناهکار می‌دانست. اگر 
جور دیگری تربیت شده بود. برای قطع شدن برق 
خودش راملامت نمی کرد. اگر پلو را خوب پخته 
بود و کسی ایرادی می‌گرفت. اعصابش درهم 
نمی‌ریخت و قضاوت را به خود پلو وا گذار می کرد. 
در جور دیگر گیرم هم کاری را غلط انجام بد هیم. 
بای رک کردم شود رشان هی کم زا 
درست انجام دادن آن کار رایاد بگیریم. اگر غیر از 
این باشیم و خودمان را برای اشتباهاتمان سرزنش 
کنیم, آرامش نخواهیم داشت و نمی‌توانیم شیوه 
درست را یاد بگیریم. 

فاطمه کم کم به آدمی تبدیل شد که تم رکزش 
روی دیگران است تا ببیند آنها چه می گویند و 
جه می کنند و درباره او چه نظری دارند. این 
حالت به معنی گفت و گوی ذهنی است و شخص 
رابه قضاوت کردن. سوءظن, عدم تم رکز و 
پایین آمدن اعتماد به نفس دچار می کند. چنین 
شخصی جذابیتش را از دست می دهد و ممکن 
است برای اطرافیاتش آدم دلچسبی نباشد. 

در تهران چه خبر بود؟: 

برای دیدن زند گی فاطمه به امروزش نگاه 
کنیم: مغازه شوهرش کمال توی کوچه خودشان 
و سه خانه آن‌سوتر است. فاطمه روزی چند بار 
به بهانه‌هایی از جلو مغازه رد می شود و دوربین 
نگاهش را روی مغازه زوم می کند و اگر زنی در 
فروشگاه باشد. با خودش فکر می کند که آن زن 
کی بود؟ روزی چند بار تلفن می‌زند واگر کمال دیر 
بردارد يا جواب ندهد. فکرش به جاهای ناجوری 
می‌رود و افسرده می شود و خودخوری می کند. 


او در دوران کرون | کمتر خودخوری می کرد 
چون شوهر و پسرهایش خانه بودند و مطمتن 
بود که آنها با کسی ارتباط ناجوری ندارند اما 
از دوهفته پیش وارد فازی شديد از سوءظن و 
افسردگی شد. جمال یکی از برادرهای کمال 
است که بیست سال پیش از طرف خاندان 
کیک ره ف امسر سوه گنه 
و یک افتضاح بز رگ مالی ایجاده کرده بود تا 
حدی که کمال هم برای چندی زندانی شد. 
جمال پيشینه خوبی نداشت. به ادمی کلاهبردار 
و دودره‌ب از معروف بود. همه خوشحال بودند 
که او از خاندان طرد شده و دیگر نمی‌تواند سر 
نزدیکانش کلاه بگذارد. 

یک ماه پیش کمال در تهران کاری داشت 
که به دلیل کر ونا نمی توانست سفر کند. راهها 
را بسته بودند. از قضای روز گار جمال برايش 
پیامی سلام و حال و احوال فرستاد. لحنش بسی 
خوب و مهر آمیز بود و از دلتنگی حرف زد. 
کمال موقعیت را غنیمت شمرد و به او گفت 
در تهران کاری دارم اگر زحمتت نیست. به 
فلان آدرس برو و چنین و چنان بگو. جمال گفت 
زحمت نیست. رحمت است و رفت و کار کمال 
را به خوبی انجام داد. و یکهو بین اين دو برادر 
الفتی و گرایشی شکل گرفت و قرار شد همین که 
ایوا ردنر کال ھ د و سل برزد. 
فاطمه از این موضوع بسی نگران شد چون شنیده 
بود جمال تا حالا چندین بار ازدواج کرده. فاطمه 
بی‌خیال کرونا شد و از خانه بیرون زد و پیش 
فالگیر رفت. در فنجان قهوه‌اش نقش موشی افتاد 
که داشت چیزی را که شبیه حلقه از دواج بود. 
می‌جوید. فالگیر به او گفت زنی می‌خواهد میانه 
تو و شوهرت رابه هم بزند. فاطمه که خودش هم 
چنین خطری را حدس زده بود. نگران شوهرش 
شد و خواست با آوردن دلایل کرونایی او را 
از سفر منع کند. کمال هم دلایلی آورد: اگه 
حضر تعالی به قرنطینه اعتقاد داری چرا دیر وز 
رفتی بیرون؟ ضمنا دولت خودش يه چیزی 
سرش ميشه که راهها رو باز کرده. من می‌خوام 
بعد بیست سال به برادرم سر بزنم. اگه دوس 
داری, خودتم با من بیا." فاطمه جر آت نداشت 
به دیدن برادر شوهر و آخرین زنش برود. کمال 
هم تنهایی به تهران رفت. 

سفری که دلهره آورد 

کمال دو روز در خانه جمال ماند. فاطمه در 
طول راه قزوین به تهران بارها زنگ زد اما کمال 
فقط یک بار جواب داد و کوتاه گفت در حال 
رانندگی نمی‌شود به تلفن جواب بدهد. فاطمه 
قبول نکرد و چندین بار زنگ زد. بارها هم پیام 
داد: "از این برادرت بترس. از زنش بترس. از 


 |‏ از این برادرت بترس. از زنش بترس.! 
از رفیقاش بترس. مبادا گولت بزنن. 
رکو اس باه که مود باو ایی هسدی ! 
او خدا رو فراموش نمی‌کنی. مراقب باش؛ 
,شیطان تو رو وسوسه نکنه 


رفیقاش بترس. مبادا گولت بزنن. حواست باشه 
که مر د باتقوایی‌هستی و خداروفر اموش نمی کنی. 
مراقب باش شیطان تو رو وسوسه نکنه..." کمال 
ترجیح داد به تلفن‌ها و پیام‌ه ای فاطمه جواب 
ندهد. خودش روزی دوبا ر پیام می داد و می گفت 
کجاست و چه می کند ند. روز چهارم به فاطمه پیام 
داد: امشب میرم خونه نوشین خانم. می‌خوام 
فتانه رو ببینم. برادرم می گفت پونزده سالشه و 
چه دختر و خوب و موفقیه. " نوشین دومین زنی 
بود که جمال طلاقش داده بود. فاطمه با خودش 
فکر کرد چه لزومی دارد شوهرم به دیدن او 
برود؟ اگر دلش برای دیدن برادرزاده‌اش تنگ 
شد. می‌توانست از جمال بخواهد فتانه را دعوت 
کند تا کمال او را ببیند. شک مثل خوره افتاد 
به جان اعصابش. دهها بار به کمال زنگ زد تا 
نگذارد برود آنجااما کیال گوشی را خاموش 
کرده بود چون می دانست فاطمه او را تلفن اران 
خواهد کرد. 

وقتسی که کمال از سفر یسک هفته‌ای خود 
به خانه برگشت. فاطمه را رنجور و درحال قهر 
دید. از پسر کوچکش پرسید: "باز چی شده که 
خانم رفته تو فاز مریضی؟" دلهره فاطمه بیشتر 
شد و قسم خورد که حالش واقعا بد است. رفته 
درمان‌گاه فشارش را گرفته و بالا بوده. د کتر 
گفته امکان سکته مغزی و فلج شدن دارد. کمال 
پرسید "چه چیزی اعصابت رو اونقدر خراب 
کرده که امکان سکته داری؟ من بدبخت په 
سفر رفتم تهرون تا بعد از بیست سال به برادرم 
سر بزنم. جنابعالی توی این موضوع چه چیزی 
دیدی که تا این حد نگرانت کرده؟" فاطمه با 
گریه کشت جرا بک هفته پیش کسی رفس که 
قبلاً سرت کلاه گذاشته؟ چرا رفتی خونه زن 
دومش؟ خبر شو دارم که همه جاشو پروتز کرده 
واهل قر و فره." کمال: "به مردم تهمت نزن. 
نوشین خانم شوهر داره. تازه اگرم پروتز کرده 
خوب کاری کرده. مگه گناهه که زنی خودشو 
واسه شوهرش خوشگل کنه؟ تازه خبر نداری که 
زن آخری برادرم چقدر به خودش می‌رسه. بزنم 
به تخته در خانه‌داری و کمالات عالیه. خونه‌ ش 
مثل دسته گله. دستیختش حرف نداره." گریه 
فاطمه شدید شد: "مگه من تو خونه‌داری چی 
برات کم گذاشتم؟ مگه خودت هميشه نمی گفتی 
از بس دستپختت خوبه برو تو مسابقه دستپخت 


شرکت کن؟ مگه همیشه نمی گفتی زیبایی 
خدادادی دارم و لازم نیست مثل زنهای دیگه 
عمل زیبایی کنم؟" کمال گفت "من حق ندارم از 
زن داداشم تعریف کنم؟ تو حسودی. اعتماد به 
نفس نداری. به همه مشکوکی. من دیگه حوصله 
سابق رو ندارم که به هرسازی که گریه کنی» منم 
باهات همدردی کنم. دیگه خسته شدم. قصد 
دارم په خونه تو تهرون بخرم و برم اونجا زندگی 
کنم. تو هم اگه اومدی, قدمت سر < چشم اگرم 
نیومدی. توی تصمیم من تأثیری نداره." 

جور دیگر: 

فاطمه هميشه خودش را مقصر می‌داند. مثل 
گربه دزده شده که تا جوب را برمی‌دارند. فرار 
می کند. این روش باعث شده به خودش اعتماد 
نداشته باشد و فکر کند آدم کم ارزشی است 
برای همین مدام می‌ترسد زنی دیگر شوهرش 
را بگیرد. و برای اينکه نگذارد جنین اتفاقی بیفتد. 
مدام شوهرش را زیر نظر می گیرد. 

در جور دیگر کسی سرنوشتش را از فالگیر 
نمی‌پرسد چون می‌داند ین ده هر کس در گرو 
سعی و کوشش امروز ماست و ربطی به گردش 
ستارگان و طلسمات ندارد. 

جمال پیشینه کلاهبرداری دارد. ممکن 
اسک این ببست سال وی باشند. گاید 
هم در کلاهبرداری ماهرتر شده باشد. در جور 
دیگر ضمن اینکه مثبت نگاه می کنیم و می‌گوییم 
شاید تغییر کرده باشد. حواسمان هم کاملا جمع 
است و هیجانی نمی‌شویم. کمال در جور دیگر با 
احتياط جلو می‌رود. 

فاطمه انرژی منفی می‌فرستد و می گوید 
شوهرش می رود و خیانت می کند. و به او 
پیامهای منفی می دهد. نتیجه‌اش این است که 
کمال حوصله شنیدن و خواندن حرفهای زنش را 
ندارد. و این یعنی کم شدن جذابیت فاطمه. 

کمال در جور دیگر سعی می کند با توضیح 
دادن فاطمه را مطمتن کند که مرد هوسبازی 
نیست و به او نشان بدهد که تعریف کردن از 
دیگری به معنی تکذیب او نیست. فاطمه هم اگر 
جور دیگر ببیند. وقتی شوهرش از آخرین زن 
جمال تعریف می کند. می گوید: 

"خدارو شکر که آخرش جمال با زن خوبی 
ازدواج کرد و به آرامش رسید." 

و وقتی که کمال می‌خواست به تهران برود. 
فاطمه به بازار می‌رفت و برای آنها سوغاتی 
می‌خرید. به کمال پيشنهاد می کرد که با هم به 
تهران بروند. در تهران رفتارش از روی سیاست 
و محترمانه بود. خودش رابه انهانزدیک 
می کرد نه اینکه دوری کند و انتظار صمیمیت 
داشته باشد. 


په 
اطاعات سل ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۳۹ 


اا 


دشت 


عینکت طلا ددد گان در خسب 


نداد ند 


اتول فر انس 


نوشته مهدی اصغری 


اتومبیل را که جلو خانه پارک کرد از 
شدت باران کم شده بود. باران ار دیبهشتی هوا 
را لطیف کرده بود. دوست داشت کمی قدم 
بزند. خودش هم نمی‌دانست این میل به خاطر 
لطافت هوا بود یا جوششی که درونش احساس 
می کرد! آخرین محموله را که تحویل داده بود 
گفته بودند فردا دستمزدش را خواهد گرفت. 
به نوعی بیگانگی با خودش رسیده بود؛ نوعی 
حس غریب که دلش را به اشوب می کشید. 
قطرات باران گاه به گاه به صور تش می خورد و 
رشته افکارش پاره می‌شد ولی دوباره مشتی 
افکار درهم ذهنش را پر می کرد. 


ات اد اد 
2 و کر 


از زمان شیوع ویروس, کار و بارش از رونق 
افتاده بود. مسافر کمتر شده بود و کار کردن 
با اتومبیل. در آمد سابق را نداشت. یک روز 
که داشت شرایط را برای یکی از مسافران 
توضیح می‌داد. پیشنهادی از طرف او دریافت 
کرد؛ کمک در توضیع مواد ضدعفونی کننده! 
باتعجب از آینه به قیافه گوشتالوی مسافر 
که خودش را "صاب ر "معرفی کرده بود چشم 
دوخت و در حالی که داشت خودش رامعرفی 
می کرد تعجبش را هم بر زبان آورد: 

اردلان هستم. مواد ضد عفونی کننده؟ اون 
که الان تقریبا نایابه. 

صابر نیشخندی زد و کارتی را به سمت 
اردلان دراز کر د:نایاب هست ولی نه واسه همه! 
ما که تو دست و بالمون زیاده. این شماره منه. 
خواستی تماس بگیر. می‌تونی با من کار کنی. 
درآمدش خیلی بهتر از جابجایی مسافره تا کی 
باید دنبال مسافر این طرف و اون طرف بری. 
من یه نفر واسه این کار لازم دارم. تا کسی رو 
نگرفتم زنگ بزن. 

اتومبیل که توقف کرد صابر هیکل 
سنگینش را جابجا کرد و در حالی که هن هن 
می کرد پیاده شد. اردلان خیلی زود تصمیم 
گرفت که پیشنهاد او راقبول کند. صدایش زد و 
نحوه کار و میزان دریافتی اش رااز او سوال کرد. 
مبلغ پیشنهادی صابر تقريبا دو برابر در آمد 
روزانه‌اش بود. 

صبح فر دا به ادرسی که اردلان داده بود 
رفت؛ گاراژی بود بز رگ و تا حدودی مخروبه 
و بیرون شهر. صابر به همراه چند نفر در یک 
مخزن بز رگ محلولی را هم می‌زدند. بوی الکل 


در هوا پیچیده بود. همه کسانی که آنجا بودند 


زیرچشمی نگاهی به اردلان انداختند و بعداز 
اینکه صابر با او مشغول صحبت شد به کار 
خودشان مشغول شدند. اردلان با تعجب به کار 
آنها تماشامی کرد و منتظر بود تاشايد صابر 
توضیجی به او بدهد ولی صابر او را به اتاقی 
که گوشهای از گاراز بود برد. بطری‌های نیم 
لیتری روی میزی چیده شده بود و چند نفر 
محلول اماده شده را درون بطری‌ها ريخته و در 
آن را می‌بستند. عده‌ای هم کاغذی را روی آن 
می چسباند ند. 

اردلان یکی از بطری‌ها را برداشت؛ کاغذی 
که روی آن چسبانده شده بود فقط یک کلمه 
را در خودش جای داده بود: محلول ضد عفونی 
کنن ده! با تعجب از صابر پرسید:فقط همین؟ 
مشخصات دیگه‌ای روش نمی‌زنین؟ 

ضایر با اشار از اوخواست که آرآم صحبت 
کند:همین کافیه! تو این گیر و دار اين چیزها 

از کا رگران خواست که چند کارتن از 
بطری‌هارا درون صندوق اتومبیل اردلان 
بگذارند. آدرس‌هایی را به اردلان داد تا 
کارتن‌هارابه آنجا برساند. اردلان راه افتاد و 
کارتن‌هارا یکی یکی به جاهایی که گفته بودند 
رساند؛ بیشتر رشان دستفر وشان خیابانی بودند 
و چند مغازه!... در یکی از مغازه‌ها وقتی داشت 
بیرون می‌رفت. مرد میانسالی را دید که با یکی 
از بطری‌های آنها به دست. وارد مغازه شد: 

-اين که چهل درصد هم الکل نداره! بچه‌ها 
الكل سنج زدن. 


و 
۴۰ 5 ۷ لدد هشت ٩٩‏ الاعات کی 


مغازه دار خیلی زود و بدون اینکه کسی 
متوجه حرف او بشود. بطری را گرفت و پول 
مرد میانسال رایس داد: 

-اين چه حرفیه. حتما دستگاهتون ايراد 
داشته. بفرما این هم پولت. 

اردلان کم کم داشت به کاری که می کرد 
شک می کرد. از مغازه‌دار پرسید: 

-اینها واقعا درصد الکلشون ایتقدر پاییته؟ 

مغازه دار از پشت وسایلی که داخل قفسه 
چیده شده بود بطری دیگری بیرون آورد که 
اسم و آدرس کارخان ه و غلظت بالای الكل 
رویش ثبت شده بود. 

-اصل میخوای؛ بفرما فقط بگم که گرونتر 
از اونه. 

اردلان اتومبیل را سوار شد و به سمت گاراژ 
رفت. صابر وسط گاراژ ایستاده بود و به دیگران 
امر و نهی می کرد. با دیدن اردلان به سمت او 
آمد:خسته نباشی, تموم شد؟ 

-ممنون. په سوال داشتم؛ اینها الکلشون 
چقدره؟ چند نفر پس آورده بودن و می‌گفتن 
الکلش کمه. 

از کجا این حرفو می‌زدن؟ 

-مثل اینکه الکل‌سنج داشتن. 

صابر مزد ان روز اردلان را به او داد. 

-نگران نباش. مگه چند نفر الكل سنج 
دارن؟ اصلا معلوم نیست این چیزایی که در 
مورد ویروس میگن درست باشه. اگه به من 
باشه میگم زیادی گنده‌ش کردن. الکل بیست 
درصد هم ویروس رو می کشه. 

اردلان قیافه حق به جانبی به خودش 


گرفت: 

-ولی پای جان مردم وسطه. الکل زیر شصت 
و پنج درصد اثر نمی کنه. یه وقت مدیون مردم 
نشیم؟ 

صابر که سعی می کرد عصبانیتش را مخفی 
کند. غرید: 

-تو بهتره کلاهتو سفت بچسبی که باد نېره. 
قربونت برم. الان اگه گرگ نباشۍ. میشی بره. 
این الکل هم با اونی که میگن فرق زیادی نداره. 
همه شون خوبن. تو هم اگه دنبال کاری, فر دا 
اینجا باش. پول امروزتم که گرفتی ولی از فر دا 
اگه اومدی. سر یک ماه پول می گیری. 

اردلان وقتی سوار ماشینش شد پول را 
شمرد؛ تقریباً دوبرابر پولی بود که هر روز گیرش 
می آمد. با خودش تصمیم گرفت که هر گز 
سراع ضایر راید ولی صيع زود جلو گاراژ ودا 
توی این اوضاع کم بودن مسافر, این کار برايش 
حکم گنج را داشت. با خودش فکر کرد: به او 
چه که چه چیزی درون کار تن هاست. او بسته‌ها 
را می برد و پولش را می گیر د. گناه بسته‌ها هم 
گردن کسانی است که تهیه‌اش می کنند. 

و حالا دو ماه بود که برای صابر کار می کرد 
و ببسته‌های مواد ضد عفونی کننده را به مقصد 
ابیت ای که قراز يودماءيه ماسيااد 
تسویه کنند ولی الان دو ماه بود که دستمزدش 
ران‌داده بودند چون گفته بودند که بايد همه 
مواد توزیع شود و بعد پولش را بدهند. 


اد اد عاد 
AS‏ و 


باران داشت شدید می‌شد. احتمالا چند 
ساعتی بی‌هدف قدم زده بود. دلش آشوب بود 
و به کس‌انی فکر می کرد که مواد را خریده و 
به اميد آن که غلظت مواد درست است. در 
معرض آلود گی به ویروس قرار گرفته بودند. 
گاهی با خود می گفت بهتر است که قید پول را 
بزند ولی باز با خودش می گفت: چه فایده وقتی 
مواد ضد عفونی کننده مصر ف شده و کار از کار 
گذشته است! 

قدم‌هایش را تندتر کرد و زیر رگبار باران. 
خودش را به خانه رساند. همسرش بعد از ورود 
او, دستهایش را به الکل آغشته کرد و لباسهایش 
راجدااز لباس‌های دیگر گذاشت تا بشوید.الکلی 
روی دستهایش بود که غلظتش تقریبا دو برابر 
غلظت الکلی بود که انها تحویل مردم می‌دادند. 
دختر و پسرش که دوقلوهایی پنج ساله بودند. در 
خواب ناز بودند. انها را بوسيد و بعد از خوردن 
شام درون رختخواب غلتید. 

شب. خوابهای پریشان دید؛ مردم در خواب 
به او نفرین می کردند و می‌گفتند که کارهايش 
بی‌جواب نخواهد بود. چند بار از خواب پرید و از 


بطری‌های پلاسستیکی الکل آب شد : 
اک ۰ 


تشی س هه کین گرفتار شده بود... 


ماشین جلو چشمانش می سوخت و ز 


د د سا 


A ERT‏ دال 
شد. صبح برای گرفتن مزدش به گاراژ رفت. 
صابر پولش را بصورت کامل به او داد و یک 
کار تن هم داخل ماشینش گذاشت. 

-این الکله. نه از اینهایی که می‌دادیم به 
مردم. الکل به درد بخوره نود و پنج درصد. 

اردلان پول را هم روی کارتن الکل گذاشت 
و بعد از خداحافظی به راه افتاد. کمی که دور 
شد. ایستاد و پول را شمرد؛ بیشتر از آن بود که 
توافق کرده بودند. هنوز در مورد دریافت پول 
دودل بود. تصمیم گرفت که بر گردد و پول را 
پس بدهد ولی هر چه فکر کرد به این پول نیاز 
داشت. استارت زد. ماشین روشن نشد دوباره 
استارت زد ولی انگار ماشین هیچ وقت روشن 
نبوده است! بار دیگر استارت زد و این بار دودی 
از زیر کاپوت ماشسین بلند شد. با عجله کلید 
کاپ وت رازد ولی گیر کر ده بود و باز نمی‌شد. 
دود هر لحظه بیشتر می‌شد. دست و پایش 
را گم کرده بود و نمی‌دانست باید چکار کند. 
بیرون ماشین رفت تا شاید بتواند کاپوت را باز 
کند ولی موفق نبود. 

با دست‌های لرزان شماره امدادخودرو را 
گرفت و همانطور که قدم می‌زد شعله کوچکی 
از سیستم برقی خودرو شروع شد و حرارت آن 
که کم کم قوت می گرفتببه داځل ماشین تقو 
کرد.بطری‌های پلاستیکی الکل آب شد و الکل 
درون ماشین جاری شد. تا اردلان به خودش 
بیاید ماشینش در آتشی سهمگین گرفتار شده 
بود...ماشین جلو چشمانش می‌سوخت و کاری 
از دستش برنمی آمد. به آتش نشانی زنگ زد 
ولی تا رسیدن آتش نشانی. چیزی جز مشتی 
فلز سیاه از ماشینش باقی نمانده بود. سرش 
گیج می‌رفت. یکی از نیروهای آتش نشانی 
مقداری اب به او خوراند و کمک کرد تاروی 

تمام ان مدتی که به این کار مشغول شده 
بود از جلو جشمانش رد می‌شد. به کسانی 
فکر می کرد که با اطمینان از درستی موادی 
که پخش کرده بود. گرفتار شده بودند و الان 
معلوم نبود که چند نفر بیمار شده یا شاید فوت 
کمن وکسيمان يود وید منک لماش 
فایده‌ای ندارد و کار از کار گذشته است. 


تلفن همراهش را برداشت و شماره گرفت. 
نسبت به کاری که می‌خواست انجام دهد شک 
نداشت. صحبت‌هایش که تمام شد. کنار ماشین 
آمد. ماشین خاموش شده بود و دود کم رنگی از 
ان بلند می‌شد. جمعیت زیادی دور ماشین جمع 
شده بودند. کارشناس آتش‌نشانی توضیح داد 
که اگر الکل داخل ماشین نبود. احتمالا شدت 
آتش سوزی خیلی کمتر از این می‌شد.در همین 
حال بود که ماشین پلیس رسید. ار دلان جلو 
رفت وبا یکی از مآمورها مشغول صحبت شد. 
بیسیم زدند و بعد از نیم ساعت ماشین دیگری 
اضافه شد. اردلان سوار یکی از ماشین‌های 
پلیس شد و راه افتادند. فاصله با گاراژ زیاد نبود 
و خیلی زود به آنجا رسیدند. در گاراژ بسته 
بود. چند بار در زدند ولی کسی در را باز نکر د. 
اردلان تاکید کرد که همین یک ساعت پیش 
آنجا بوده و مطمتّن است که داخل هستند. یکی 
از نیروه ای پلیس از دیوار بالا رفت و در را باز 
کرد. داخل گاراژ شدند. لوازم تهیه محلول همه 
آنجا بود ولی کسی به چشم نمی خورد. 

اردلان به اتاقی که گوشه گاراژ بود اشاره 
کرد و مأمورین به سمت آانجا رفتند. در را که 
باز کردند. همه کسانی را که در آنجا مشغول 
به کار بودند. زیر میز آنجا پیدا کردند که سعی 
کرده بودند خودشان را از دید مامورین پلیس 
پنهان کنند. صابر که دستبند به دستش خورده 
بود جلو اردلان ایستاد. 

-مگه کم گرفته بودی که ما رو لو دادی. 

صابر لحظه‌ای ساکت ایستاد. نگاهی به 
دستبند او انداخت و با صدایی که کمی لرزش 
درونش احساس می‌شد گفت: 

-مبلغ کمی نبود ولی به قیمت سوختن 
ماشینم و یک عمر پشیمونی تموم شد. 

پلیس با کمک و راهنمایی اردلان از تمامی 
تجهیزات عکس و فیلم تهیه کرد و در گاراژ 
را پلمپ کرد. مینی‌بوس پلی س جلو در بود. 
همه سوار شدند. اردلان چشم در چشم یکی از 
مأمورین پلیس ایستاد و دستهایش را به سوی 
او گرفت: 

-فکر می کنم یه دستبند هم برای من 
دارید. 

مأمور پلیس در حالی که سوار ماشین می‌شد, 
به مینی‌بوس اشاره کرد که حر کت کند. 

-فکر می کنم شما نیاز به کمی قدم زدن 
دارید. سر فرصت بیایید کلانتری تادر موردش 
باهم صحبت کنیم. 

ماشین پلیس دور شد. اردلان با قدم‌هایی 
اهسته به سمت ماشینی که حالا کاملا سوخته 
بود حر کت کرد. 
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تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 


7 
نازهاکن 
همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت 
من و خجلت سجودی که نریخت گل به پایت 
نه به خاک در بسودم. نه به سنگش آزمودم 
به کجابرم سری را که نکرده‌ام فدایت 
هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا 
به فلک فرو نیاید سر کاسة گدایت 
به بهار نکته سازم. ز بهشت بی‌نیازم 
چمن آفرین نازم. به تصور لقایت 
نتوان کشید دامن, ز غبار مستمندان 
بخرام و نازها کن, سرما و نقش پایت 
نفس از تو صبح خرمن, نگه از تو گل به دامن 
تویی آن که در بر من. تھی از من است جایت 
ز وصال بی حضورم. به پام ناصبورم 
چقدر ز خویش دورم که به من رسد صدایت 
نفس هوس خیالان. به هزار نغمه صرف است 
سر دردسر ندارم. من بیدل و دعایت 
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 


دوبینی 


تو باید هر چه دارم را بخوانی 
کتاب روز گارم را بخوانی 

تو بايد مثل آه سرد پاییز 
بیایی و بهارم را بخوانی 


محمدحسین حیدری زرنه 


و 
در این بهار 
در این بهار...۲ه! 
چه یادها 
چه حرفهای ناتمام 
دل پر ارزو 
چو شاخ پرشکوفه باردار می‌شود 
نگار من 
اميد نوبهار من 
لبی به خنده باز کن 
ببین چگونه از گلی 
خزان باغ ما بهار می شود 
سیاوش کسرایی 


حسرت سوخنه 
٢‏ و مان بگيريم 
٢‏ ا ان بگيريم 
یا من هوالا خر "مخواه‌از داغ هجران 
چون شمع حسرت سوخته. پایان بگیریم 
بگذر به سمت جمعه بازار دل ما 
تاچون زلیخا: یوسف کنعان بگیریم 
تا چند بر سجاده‌های اشک و اتش 
بی تو گلاب قمصر کاشان بگیریم 
برقی بزن برابر ما ای سور رعد 
تا نوحه نوحه» روضة باران بگیریم 
ق رآ ناطق بر سر ما پایبگذار 
قدر است و باید روی سر قر آن بگیریم 
د کان کفر ستان ببند ای باب رحمت 
تا از نگاه ناب تو ایمان بگیریم 
لختی بخندای غنچه‌ها مست لبانت 
بگذار تااز اشک‌ها تاوان بگیریم 
ای چشم تو دارالشفای دردمندان 
نگذار ما درد بی‌درمان بگیریم 


سو ` ما ره خوار سفرۀ سرخ حسینیم 


وقت است. از دست تو آب ونان بگیریم 
مرتضی دهقان آزاد-کرج 


به نام عشق 
من به اندازة غم‌های دلم پیر شدم 
از تظاهر به جوان بودن خود سیر شدم 
عقل می‌خواست که بعد از توجوان باشم و شاد 
من ولی با غم عشق تو زمینگیر شدم 
بعد تو شاد ترین رخت تنم مشکی شد 
طعنه‌ها خوردم و پیش همه تحقیر شدم 
کاش مي کشت مرا عشق تواین بر ما 
من اسیرم که چنین تابع تقدیر شدم 
عشق بر گشت اناالحق رند مان تو 
دید در حنجره‌اش بغض گلوگیر شد م 
تاشدم رود. تو هم صخره شدی در راهم 
بی صدا ماندم و با درد تو تبخیر شدم 

زهرا سلیم- تهران 


1 ظار 
واجاق شقایق 
وت 
ایستاده‌ام هنوز 
و قمریان دلتنگ را 
دانه می‌دهم هر روز 
مهدی خلیل زاده 


بی من و بو 

به شب شعر سکوتت که پر از باران است 

خانة هر غزلت بی‌من و تو ویران است 

فعل رفتن همه جا صرف شده در شعرت 

می روی باز. ولی پای دلت لر زان است 

و جهان دهکدة کوچک تنهایی ماست 

:هگ وا گر دان‌است 

ا ا چا باغ دلت راپر کرد 

سیب أفت زدة باغ ولی خندان است 

جای چنگال زمان بر تن دنیا مانده 

پنجه‌اش روی گلوی همه نامر دان است 

آخرین مرثیه را شعر رهایی خواندی 

ته این جاده پر از وحشت بی‌پایان است 
سمیرا یکه تاز -زرندبه 


دعوتنامه 
به ورامین که رسیدید. بپیچید 
سمت روغنکشی و کوچۀ مهتاب مشیری 
سر ده متری باران شبانه 
یک اقاقی‌ست. دو تا نارون خیس 
دو سه تا شاخة توت 
و بپرسید از آنها 
منزل شاعر شوریدة این شهر...؟ 
همه می‌دانند 
و بگویید همان که 
عاشق نر گس شهلاست 
و بيایید و ببینید که در قید حیاتم. دائم 
وحیاطم شب و روز 
غرق نیلوفر ناز است 
زنگ اصلاً نزنید 
در اصلی, قلیان. چای دم عصر 
مثل آغوش به روی همه باز است 

حسن فرازمند-ورامین 


برایم یک جهان بودی 
پشیمانی مگر از این که با من مهربان بودی؟ 
پشیمانی که با من سالها هم آشیان بودی؟ 
به سمت روشنایی, صبح را پرواز می کردیم 
پشیمانی از این که در مسیر آسمان بودی؟ 
از ان احا از آن روشنایی. شوق گل می داد 
میان آن همه بیگانه, با من همزبان بودی 
چه پیش آمد. دلت یکباره‌از من روی گردان شد؟ 
زمانی, این من, این آشفته را آرام جان بودی 
به رنگ آفتاب و گل, به چشمم جلوه می کردی 
در اوج آسمان, تصویری از رنگین کمان بودی 
برایم در دل این شهر کوچک یک جهان بودی 
در اینجا هیچ کس غیر از تو حالم را نمی‌فهمد 
همیشه با من و احساس من» همداستان بودی 
هزاران واژه را با آب و گل پیوند می‌دادم 
مراانگيزۀ این شعرهای ناگهان بودی 
رصد می‌کردم آن دریای شورانگیز را هر روز 
چقدر آن فصل‌هاء در چشمهايم داستان بودی 
جنون با یک بیابان شوق می‌شد گردن آویزم 
تو سهم شاعری از عشق‌های باستان بودی 

خدابخش صفادل- نیشابور 


# آقای کامران حبیبی-شیراز 

دود با کلماتی چون سود. رود و بود قافیه می شود. درحالی که شما 
آن راباسبز درد و صداقافیه کردید واین یعنی با قافیه و نقش 
#1 مطرضشسصر کلاسیک اعد دفت در اشعار بر ر کا 


چون حافظ وسعدی وخواندن کتابهایی که در باره‌قافیه 3 
نوشته شده, برای شما مفید خواهد بود. 2 
# خانم نیره صاحبی -کیش 2 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ۲ 2 
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر 
ا پان کی ماند آنرازی کرو سازند محنلها 9 
ا وز آین وت ۵ 
خر کر "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن " است. 2 
o CC oe‏ همه کارم -مفاعیلن 
صدایم کن e‏ ۱ 
و قبل از انکه به بدنامی-مفاعیلن 2 
شادی رافراموش کنم E‏ اه و 
لبخند بزن نھان کی ما-مفاعیلن ټی 1 
تاقند کافی برای خوردن این چای ند آن رازی -مفاعیلن 
داسته بد کز او سازن-مفاعیلن بک 
و قبل از آنکه در تاریکی فرو بروم د محفل‌ها-مفاعیلن 72 
ات زب ان # آقای فریبرز ارشادی-تهران 38 
تا گرد و غبار فرو بنشیند کتابهایی که‌درباره‌نقد اشعاربعضی ازمعاصران 2 
ومن خورشید را نوشته شده‌می‌تواند به شما در درک بهتر شعر رطا 
در همین شعر بفرستم برای خیلی‌ها آنها کمک کند. از جمله کتابهای محمد حقوقی 
که هیچ کدامشان مرگ را که در تقد ومعرفی ات ار عامل اخوان تالت. 
ا سهراب سپهری نیما و فروغ نوشته شده 


اما تو راخوب می‌شناسند 

نام تو بهار است ۱ 
حالا نام تو را همه به یاد می ور ند 
به یاد می آورند 

سرسبزی درختان را 

ماهی‌های قر مز رودخانه را 
کتاب‌های خوب را 

شاعران را 

مرگ رابه یاد نمی آ ورند 
زمستان را فراموش کرده اند 

و تنهایی رابه باد داده اند 
کار 

تاهمه ببینند 

پیش از آنکه بارانبياید 

بهار رابه خانه ما آورده‌ای 

اصغر رضایی گماری- گتوند دزفول 


ا 

# خانم نسترن زاهد- کرج 

قسمتی از سروده‌شمارابه‌امید دریافت | ثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

کجارفتی 

که هیچ ردی از تو 

در دل من 
باقی نیست 
کجارفتی 
به مرز صبح 
نمی رسد 


سخن سعدی 


تقد يم به نابترین غزل هستی. مادرم 
بی حصورت 
کل دنیا مهد احزان می‌شود 
ای هوالشافی نگاهت مرهم است 
دردهایم باتو درمان می شود 
یوسفی» دل بی‌قرارت روز و شب 
می روی, هر گوشه کنعان می‌شود 
کوه صبری وقت سختی, مشکلات 
در کنارت سهل و اسان می شود 
نازنینا؛ مستجاب الدعوه ای 
از دعایت. دل به سامان می شود 
صدیقه قادری - راین کرمان 
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سنگ آسمانی 
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۱ پمحےر 8- 9 الب ۱۳ 
وو و 


) نصف شب بوی تو پیپید از آن سوی نیال 


تادم صبع (گر زنده بمانم توب (است..! 
۲ سنگ آسمانی 


پل يسک صا 

! 

| خیلی‌هاظاه ر آبی‌خطرند.اما در باطن خطرهادارند. 

! اینها همان فلفلهای تندی هستند که با نیت فلفل 

) شیرین گازشان می‌زنی و غافلگیر انه می‌سوزی! 

۱ اصغر شاهنظری -رامسر 
از اینکه خیلی‌ها زیاد گذشت می کنند خوشحال 
نباشید. عمر احساس یک انسان با هر بار کوتاه 
آمدن کوتاه‌تر می‌شود! 

/ مازیار اوریمی 
در زند گی یاد گرفتم. همه چیز رانم توانم عوض 

! کنم. جز خودم راو همه من رادوست نخواهند 


۱ داشت. جز خودم! 
مهساپقه 
ای کاش عاشق کسی می‌شدم که شعر را بلد بود. 
١‏ کسی که می‌فهمید. وقتی ستاره را به چشمهایش: 
زمین رابه آغوشش وبهار رابه بودنش تشبیه 
مک نی دوستش دارم 
شهرام قلی پور 
من به نام تو می‌زنم لبخند. تو بهاران سبز خندانی: 
و امید دل پریشانی, مهربانی. شکوه هر جانی: بی تو 
۱ بی‌چاره و گرفتارم. دردمندی شکسته و زارم. 
خسته‌ای بی‌ن_وا و بیمارم. تا تو هستۍ تو راتو را 
۱ یارم 
محمد کربم جوهری 
| با شین اعضال یک دزی برای مدت باز هم 
به بهار ۹٩‏ صد در صد امیدوارم 
/ قنبر یوسفی 
بزرگتر که شدیم. مدادهایمان هم تکامل یافتند. 
تبدیل به خود کارهای بی‌رحمی شدند تا یادمان 
ه و د د ری 
۱ حسن چراغیان -بردسکن 
ey‏ 
تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا 
رضاسیامی قشم 


ای شماای تمام نامهای هر کجا! زیر سایبان 
دستهای خویش, جای کوچکی به این غریب بی‌پناه 
می دهيد؟ این دل نجیب رااين لجوج دیر باور 
غعحيب را درمیان خويش رانم ده ؟ 

زهرا برمکی 
گیریم خنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست 
نوش دارویی, شرابی: شیونی. شعری به کارش 
ی که 
دلی که چر کین شد. چه کارش می کنیم ؟! 
در حیر تم از خلقت آب. اگر با درخت همنشین 
شود. آن را شکوفامی کند.اگر با ناپاکی برخورد 
کند. آن را پاک می کند واگر با خورشید متفق شود. 
رنگین کمان می‌سازد ولی اگر تنها بماند. رفته رفته 
گنداب می‌شود. با هم بودنمان را قدر بدانیم 
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عبدالامیر اسدالله زاده-شوشتر 
یادت باشد.اگر مرا بتکانند. فقط عطر یاد تو همه 
جا را پر خواهد کرد 

امیرعباس سوری 

حال خوب را هیچکس نمی‌تواند بخرد! 
حال خوب را هیچ فروشگاه بزرگی نمی فروشد. 
حتی اگر اجناسش انقدر مرغوب باشد که نتوانی 
سمتشان بروی ...حال خوب یعنی دلت خوش 
باشد ؛ حال خوب یعنی پاییز باشد. حال خوب یعنی 
درختان را با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی کرده 
باشند. روی ابرها بایستی و پشت کنی به همه‌ی آن 
چیزهایی که نمی گذارند بخندی... 
حال خوب را نمی‌توان خرید اما می‌توان ثبت کرد 


میرا کاوه _ماسوله 
کاش گوشهای از این شهر شلوغ کمی دورتر از 
هیاهوهای مهيب 

یک نفر جار میزد "رامش" 

بیا که حراج کرده‌ايم... 


آرش امیدی_تهران 


رمضان آمد و دلخوش که به اجبار صیام 
خون دل خوردنمان تادم افطار حرام... 


مادریک دنیابه خواب رفتیم ودردنیای 
دیگری از خواب بیدار شدیم 
ناگهان دیزنی لند هم سح رآمیز نیست 
پاریس هم دیگر عاشقانه نیست 
حتی نیویورک هم دیگر خارق‌العاده به نظر 
نمی رسد 
دیوار چین هم دیگر قلعه تدافعی نیست 
وم که خالرست .۰ 
به آغوش کشیدن و بوسیدن به یکباره 
سلحه‌ای مر کار شدند 
و به دیدن پدرمادر و دوستان نرفتن دلیل 
عشق به آنهاست 
وناگهان متوجه می‌شوید که قدرت. 
زیبایی و پول بی‌ارزش می‌شوند... وقتی 
نمی‌تواندا کسیژن حیاتی را به شما بدهد 
جهان به زند گی خود ادامه می‌دهد و 


فقط انسان رادر قفس قرار داده 
ماست 
که وجود قولازم نیست! 
هوا زمین و آسمان نیازی به وجودتان ندارد و 
بدون شما قادر است به زند گیش ادامه دهد 
وقتی بر گشتید به یاد داشته باشید که شما 
میهمان هستید 

مرتضی ایمانی - اصفهان 
بوته 7 
اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی 
بوته‌ای در دامنه ای باش ولی بهترین بوته ای 
باش که در کناره راه می روید 
اگر نمی توانی درخت باشی. بوته باش 
اگر نمی توانی بوته ای باشی, علف کوچکی باش و 
چشم انداز کنار شاه راهی راشادمانه‌تر کن 
اگر نمی توانی نهنگ باشی, فقط یک ماهی 
کوچک باش ولی بازیگوش ترین ماهی 
دریاچه! 
همه مارا که ناخدانمی کنند. ملوان هم 
می‌توان بود 
در این دنیا برای همه ما کاری هست کارهای 
سور و کارهای کی کرحت رو اذوه که 
وظیفه ماست. چندان دور از دسترس نیست 
اگر نمی توانی شاهراه باشی. کوره راه باش 
اگر نمی توانی خور شید باشی, ستاره باش 
با بردن و باختن اندازه‌ات نمی گیرند 
هر آنچه که هستی. بهتسرینش باش 

عرفان نامداری _کرمانشاه 


ثابسل توجه خوانند گان عز يز : برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد اسا ند گان‌حده۱ ۳۸۲۹ 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده می بر ل ول 


1 ۱-هماسماوات -همدان 
جدولها زیر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ نا ۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه) بااز ۲ لس ې ۴ ۱ ۳ 
BAZKHOO @ yahoocom‏ طربق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و ia‏ وفی -بهران 

ا ھار کے ار درقرع‌کق شرکنطلو کر فربد جباری -خراسان رضوی 


۷ 7 ۵ 


صورت دو نیمکره نشان می‌دهد 

۲ مسخر گی -جزیره‌ای در اقیانوس هند -جمع معدن ۲ 015 
۳ آلت فلزی‌دوشاخه آتش گیر -کافی-تمدنی ۲ 
سرخپوستی در مکزیک- شوخی 

٤ دفعه-اوراق بورس -رقص فرنگی-خاص تر‎ .٤ 
۵ هزار کیلو - تپه‌ای باستانی در گیلان -پول یمن -نت‎ ۵ 
منفی‎ 


۶ آهنگر انقلابی-معدن-بخشنده ۶ E‏ 


۷. فرزندزاده-عروس شهرهای جهان- در طب قدیم ۷ 
صفراء خون, بلغم و سودا 
۸ شهری آذری-ایالتی ازایران قد يم -دسری‌ایرانی- 
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۳ و‎ 


٩‏ مارال-دیوانسالاری-خالص 


ِ ۳ 
۳ شهرارک قدیم-بزدل -ترشی آزمایشگاه-هوای 
متحرک | 
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۲ قلعه‌ای بالای کوه-جایز -لباس شنا ۲ |[ ۳ 
۳ گونه-سازضرب-دستگاهدر یاف تصاویرماهواره‌ای ١‏ | | | 8 ۵ ۱ 
-بخش درونی دست و پا ا 
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- ۴ | ۱ ۱ 8 
mr‏ ۱ ۰۱۱ ۱ ۰۱ ۲ وال 
٣۷,‏ اعتقاد دینی - گنجه کوچک در دار -گلی زیبا 


۷ مولف روح القوانین -آموزانه 


الفبای ساز و آواز 
عمودی: ٤‏ نعمت‌ها -صادق-لم یزرع -شیر عرب 

۵. عقیم - گچ بتونه-نیرنگ -متضاد بیشتر 

۶ درآمد فرعی وجانبی -ده» قر یه-واحداندازه گیری 
حرارت 

۷ آن که می‌خواهد امتیازها و امکانات موجود رابه تنهایی اس" 
در اختیار داشته باشد -اجلاس: فراهمایی 
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تحص 


لال ؟ اهب اک حول لها 


۱. گلهای بر جسته که‌بارشته‌های طلایانقره‌روی پارچه 
می‌دوزند- کینه زاغ است بواسطه پرخوانی اش 

.٢‏ کشور افلاطون -"بیم- ثریا 

۳. اندیشه کردن-سبزی‌سالاد -عیب وعار -تعمیر و 
اصلاح هر چیز 

.٤‏ همانا-عزیز همه -نوعی رایانه همراه- گل نومیدی 

۵. چیز -شهر انار و طالبی-غذایی اصفهانی -منقار کوتاه 
۶ سود -ننر -لبخند زدن 

۷ سال جاری - برنده- یک قطعه ابر یشم 

۸. آب آذری -عنوان امپراطوران ژاپن-مساوی-مکر 

٩‏ چین و شکن- نوعی نقاشی طنز آمیز -نمک 

۰ شهر باد گیرها-ساز شا کی -بدنامی - سفید 

١‏ بحث -جمع سفینه- رقص محلی برزیل 

۲. لقب -سه جوخه- ثمر درخت 
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۳ عزیزعرب-از سلسله‌های ایرانی -یذ پر فتن سخن- 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره‌ سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
و يا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یدبود تقدیم می‌شود البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

٩۹‏ پیامک نمایند. || توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از بک پیامک نام شمابه طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


حرف( و)چه تعداد است؟ 


جد ول سودو کو ۳۸۸۱ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۲ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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۴۶ ۳5 ۷ ار دهشت ۹٩‏ اطاعات مکی 


کل مخت | جر چم جرک بش ۱ 


نود صفاداز ا ۱ 
پاسخ درصحه ۴ . تت ]/// اا ےر | / رر نره )او کچ مه مر || زیبانهفتهاست.کافی 
است مداد یا خود کاری 
بی شباهت اما شبیه 

در اینجادو تصویر می بینید. در یکی باغبان 
درخت کاج خود رابه شکل خودش تزیین کرده 
و در دیگری صند وقدار باایک حجم خرید زیاد 
روبرو شده‌است.بااینکه اين دو تصویر هیچ 
شباهتی باهم ندارند ولی در ۷مورد بایکد یگر 
شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 
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برداشته و خانه هایی را 
که‌دارای نقطه است‌رنگ 
کنید.برای‌بهتر شدن کار 
دقت کنید تا هنگام رنگ 
کردن از خطوط بیرون 
نروید. پس از پایان کار 
ناگهان یک نقاشی زیبا 
مقابل چشمانتان ظاهر 
می گردد. 


آنجه 


بیست اختلاف در تصویر 
مردهنگام دیدن فیلم خوابش 
برده اما سگ او در حال تعویض 
کانال و دیدن فیلم دیگری است. 
صحنه تهیه شده و در نگاه اول 
بیست اختلاف وجود دارد. 


می شنو م را فر امو ش و آنچه می ينم را حفظ و آنجه انحام می دهم رادرک می کنم 
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مسب سنا 


ووس ا رانا او را شم وه 
Ml‏ ثبت آنها حساسیت داشته باشید تباجا ۴ 


آنها دیگر خوانندگان هم از دیدن تصاوی رلذت پیشتری بیرند 


ار - چ ر په 

مخ د ره 4 : 

ضرف فاش کا هه ر یر مکل ادو تهیه . تولید و توزیع ماسک واقلام ضد عفونی کننده با کمک حوزه منطقه توربستی مزگاه - حميدرضا 
بازارچه ماهی - زهرا پاشازاده - مراغه مقاومت بسیج ۲۱۸منطقه ۱۱تهران در راستای مبارزه با بیماری کرونا قائم مقامی - نوشهر مازندران 


۴۸ کل ٧‏ لر 77 


ترت شلونده موسیفی اصیل 
ترثیب سونده و اب 
دکتر ابراهیم جعفری - استاد علوم ار تباطات دانشگاه 

اکبر گلپایگانی تاریخ موسیقی آوازی ایران را 
با توانمندی‌های خود به قبل و بعد از خود تقسیم 
کرده است. مردی که حنجره طلایی نام گرفت و 
بی‌شسک که برازنده‌اش است. دهم بهمن گذشته 
سالروز تولد اکبر گلپایگانی هنرمند تاثیر گذار 
عرصه موسیقی ایران بود که با پشت سر گذاشتن 
۶ سال همچنان سر شار از انگیزه و نشاط است. 
گلپېا چند مصاحبه خواندنی با مطبوعات داشت 
که خواندنی‌ست. می گوید: "من گلپا هستم و هیچ 
ادعایی ندارم و این لقبی‌ست که دوستدارانم به من 
داده‌اند؛ من با این نام در دل مردم جای گرفتم و 
با همین نام روی دوش مردم خداحافظی می کنم؛ 
امیدوارم تا زنده هستم بتوانم کارهایی انجام بدهم 
مهمی اداره می کردند. درست که داوود پیر نیا 
خالق برنامه گل‌ها بود اما ایشان مشاورانی چون 
روحالله خالقی, موسی معروفی: رهی معیری و 
کسایی, جلیل شهناز, فرهنگ شریف, رضا ورزنده, 
پرویز یاحقی و حبیب الله بدیعی نیز حضور داشتند 
که سبب شد این برنامه ۱۰ دقیقه‌ای مورد توجه 
مردم قرار گیرد و به مرور به ۴۵ دقیقه برسد. 


یر یی و۲۲8 


نالندتامردوااعتشده 


اتفاق جالبی که در این دوره از انتخابات پیش 
]امک رد ےا عت کن ع ای ار اید کان 
مجلس است .یعنی در حال حاضر کسانی در 
مجلس حضور دارند و کسانی دارند برای مملکت 
قانون وضع می کنند که برای حضور مجدد در 
مجلس صلاحیت لازم را ندارند. یک نفر یا دو نفر 
هم نیستند. بلکه یک چهارم نمایند گان مجلس 
هستند. رد صلاحیت شدنشان به خودی خود 
مساله‌ای نت اآدمی عوض می‌شود کے که 
چهار سار پیش صلاحیت داشته ممکن است الان 
صلاحیت نداشته باشد و جندان ناممکن نیست. 
اما چند نکته قابل توجه است: 

یک نکته تعداد زیاد ردصلاحیت شده‌ها است 
و کسانی که فساد مالی داشته‌اند.یک چهارم 
نمایند گان مجلس. واقعاجای جای تاسف و 


در برنامه گل‌های جاویدان خوانند گانی مانند 
بنان, قوامی, فاخته. عبد الوهاب شهیدی. عبدالعلی 
وزیری. عزت روح‌بخش حضور داشتند و من 
دوستان در جایگاه خودشان انتخاب شده بودند 
و گوش‌های مردم و مخاطبان آن دوران را برای 
شنیدن موسیقی فاخر آماده می کر دند. زمانی 
که وارد موسیقی شدم بدون هیچ ادعایی عاشق 
هنرم بودم و به مدت ۰ | سال افتخار شاگردی 
برنامه داشتم. یک روز مشیر همایون را در رادیو 
ديدم که شاگرد نورعلی خان برومند بود. گفت 
گلپاجان کجا می‌روی؟ گفتم نزد آقای پیرنیا که از 
من دعوت کرده اواز بخوانم. گفت می‌خواهی او ز‌ 
بخوانی؟ گفتم بله. گفت: برو پشت سر مرده آواز 
بخوان. اما من به جای ناراحت‌شدن از آن درس 
هستی نباید شسبیه دیگران بخوانی. آن‌ها خیلی از 
تو بهترند. تو باید بروی گلپا شوی. این‌ها تلنگری 
بود تا مسیر خودم را انتخاب کنم؛ به دنبال ساخت 
مثنوی شور "مست مستم ساقیا دستم بگیر "با 
غزلی از بیژن ترقی و آهنگ مرتضی‌خان محجوبی 
رفتم؛ بعد مثنوی دشتی را خوان دم و در ادامه 
قطعه " پیش ما سوختگان. مسجد و میخانه یکی 
لذا معتقدم موسیقی سلیقه است ولی ما باید 
گوش مردم را با موسیقی‌های خوب آشنا سازیم 
و هنرمندان خواننده یا نوازنده برای قلب مردم 
بخوانند و بنوازند و زمانی که به شهرت رسیدند و 


بازنکری آست کے دیکر این تا ار 
اعمال اس کان مج کارت کت کے 
یانهادی نیست که بر کار آنها نظارت داشته 
اد که دجار دادما نش وند ‏ بعنی همین 
که نماینده شدند تام‌الاختیار هستند؟ نکته دیگر 
ایتک ها گر انتخابات دود با اینکه این رد صلاحیت 
شده‌ها کاندید نمی‌شدند آیا کے متوجه فساد 
عا ایا تا د اند و 
تأبید صلاحیت آنها به جریان می‌افتاد تا متوجه 
فساد مالی آنها بشوند؟ معلوم شدن فساد یا 
درستی آنها فقط در جریان کاندید شدن و گرفتن 
تا صلاحیت معلوم می شود و در زمانهای دیگر 
آزاد و راحتند؟ 

و نکته دیگر و مهمتر اینکه مگر مجلس چه جور 
جایی است که این تعداد آنها دجار فساد مالي شده 
ورد صلا حبت شدهاند ٩‏ کی اق راحت است 
اما واقعاً یک فاجعه است کان که دارند برای 
مملکت قانون وضع می کنند خودشان فاسد باشند. 


پول هم به دنبالش آمد. آن رادر راه کمک به مردم 
هزینه کنند. من تا به این سن نه حقوق پیشکسوتان 
را گرفته‌ام و نه حقوقی از برنامه گل‌ها... 

زنده‌یاد تختی وصیت کرده بود در مستند 
ایشان آواز بخوانم و من هم چندی پیش برای 
ساخت این مستند به پاریس رفتم. با تختی دوستی 
دیرینه ۳۰ ساله داشتم. او علاوه بر قهرمان کشتی, 
. بزرگی هم داشت. زمانی که پاریس 
بودم در مصاحبه‌ای گفتم من تنها یک آرزو داشتم 
که به ان رسیدم و ان نشان دادن مسیر تعالی به 
جوانان بود. موسیقی با آن که سلیقه‌های مختلفی 
را در برمی گیرد پاک است و شجاعت را در انسان 
تقویت می کند و با سیاست همخوانی ندارد. ما باید 


برای موسیقی فاخر, شنونده فاخر تربیت کنیم. در 
مراسم پیکر شادروان ناصر ملک مطیعی مردم به 
خیابان آمده بودند و می‌خواندند " می‌دونستی که 
خاک, فرش منه, رفتی نموندی چرا بخت سپیدو. 
به سیاهی نشوندی" با خودم گفتم این صدای 
فان مرت ات آنا هر اسل خود را بویا 
آورده‌اند و همان جا سجده کردم و گفتم خداوندا 
من زنده‌ام و می‌بینم که مردم به هنرمندان وفا 
دارند. من مردم سرزمینم را دوست دارم و بسیار 
علاقه‌مندم دست جوانان را بگیرم. 


واقعاً لازم است که فکری برای این معضل بکنند. 
قانونۍ چیزی بنویسند که جلوی این مشکلات 
گرفته نود ألبته از نمایند گانی که فس اد مالی و 
عدم صلاحیت آنها برملا شده است نمی‌توان 
انتظار داشت که قانونی بنویسند که خودشان را 
مود کد اله کر قاد یګ در مد ار 
به خاطر این بود که یک تعدادی برای نمایندگی 
مجدد کاندید شدند وگرنه اگر همه کاندید شده 
بودند تعداد رد صلاحیت شده‌ها و درصد فاسدها 
بیشتر می‌شد. نا گفته بیدا و عبان است که برای 
رسیدن به این پست و مقام و متعاقب آن و دست 
یافتن به موقعیتهایی که بتوانند استفاده کنند هر 
کاری می کنند و از هیچ کاری فر و گزار نیستند؛ سر 
و دست می‌شکنند. میلیاردی تبلیغ می کنند. راف 
می‌خر ند و وعده و وعید می‌دهند. 
یک نهاد دیگر باید قانونی وضع کند که قوی و 
محکم بر کار نمایند گان نظارت داشته باشد. 
حسین مستعلی زاده 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 

× فکر می کردید فصل دوم سریال مورد 
استقبال بیشتری قرار بگیرد؟ 

مامی‌دانستیم که اين فصل از سریال بهتر 
می‌شود. چون تجر به‌ای از قبل داشتیم و می‌دانستیم 
چه جاهایی باید تقویت شود. ما بازخوردهای مرد م 
را در فصل اول سریال دیده وی > 

× شما سالهاست سریال طنز کار می کنید. 
اما گویا در این سریال بیشتر دیده شدید. 

این همه کار کردم ولی هیچ وقت پیش نیامده 
بود که اینقدر مورد توجه واقع شوم. من در طول 
سه دهه فعالیت پیش از این نقش‌های زیادی بازی 
کرده‌ام از جمله کارهای زیادی با رضا عطاران و 
حتی خود سعید آقاخانی داشته‌ام که البته همه 
آنها برایم 
استقبال زیادتری قرار گرفت. 

× کار با سعید آقا خانی چطور بود؟ 
نیست حرف‌های تکراری یا شوخی‌های تکراری 


دوست‌داشتنی هستند. اما این کار مورد 


× حضور در سریال "نون خ برای شما که 
آهنگساز جوانی هستید تجربه خوبی بود. نه؟ 


حضور در سریال "نون خ" برای من یک افتخار 
بز رگ بود. رگ و ریشه مادری‌ام به این منطقه باز 
می‌گردد و این سریال هم از جنس مردم کردستان 
است و توانسته با زبان طنز دردهای مشتر ک مردم 
شریف این منطقه را به تصویر بکشد. بنابراین حال 
خوبی داشتم که در این پبروژه حضور پیدا کردم. 
البته لازم است بگویم که سریال آنون.خ" فارغ 
از جذابیت‌ه ای بصری و محتوایی که به لحاظ 
کمدی توانسته با استقبال مردم روبه‌رو شود. یک 


گفتگو با "سیروس میمنت " بازیگر سریال نون خ : 


ار رل بت په 


: تو ا کی وؤ کا اوو در ا ا ا ی 
1 نقش خودش به‌عنوان یک کرد ظاهر شده و لباس کردی پوشیده است.او أ 
: : درباره ویژگی‌های فصل دوم این سریال که باعث اقبال مخاطبان شده. حرف‌های جالبی زده است. 


: ف نقش کیوان در سریال " نون.خ" فرش 


ka. 7147‏ یک روز یکی از بچه ها در صحنه 
کت "بزن دست قشنگه را" و آقاخانی همان جا 
جلویش را گرفت و درخواست کرد که به هیچ 
وجه جملات این مدلی که خیلی تکرار شده گفته 
نشود.آقاخانی اصلاً اجازه نمی داد شوخی‌هایی که 
معروف شده در این سریال دوباره وارد گفتگوها 
شود اینها جزو شوخی‌های ممنوعه بود. هر روز این 
رات ند می کرد وبا می‌گفت این کال آدم‌هاست 
که باید خنده را بوجود بیاورد و اگر موقعیت 


خنده‌دار باشد خود مردم می‌خندند. 

× یکی از موفقیت‌های "نون خ" به تصویر 
کشیدن قصه واقعی مردم کرد بود. 

خاصیت این کار این بود که زندگی مردم 


سریال دغدغه‌مند به معناو مفهوم کلمه است که 
کر آن مش کل مردم ساطن کر دنشیس از جمله 
نداشتن شغل و بلایای ناشی از وقوع زلزله‌های 
چند سال اخیر به درستی و بدون اغراق به تصویر 
کشیده است و اتفاقاً همین موضوع باعث شد که 
باصحبت‌هاوایده‌پردازی‌های مستمری که با 
کار گر دان» تهیه کننده و گروه نگارش اثر داشتیم 
به فضای موسیقایی دست پیدا کنیم. شرایطی که 
نشان بدهد مردم عزیز و غیرتمند این منطقه با 
وجود تمام مشکلات و گرفتاری‌هایی که در 
بسیاری از مقاطع انها را با در مصائب و مشکلات 


۷ کل ٧‏ ددشت ۹٩‏ العا تن 


کاس ری و 
واقعی در آمده مورد توجه قرار گرفته است. ملعم 
در روزه ای قرنطینه, این فضای همنشینی و با 
هم بودن در این سریال انها را شادمان می کند. 
لته رد مهرشینی سالهاست ما را رنه 
کرده است. هر کسی می رود در اتاق خودش و 
مردم در روزهای قر نطینه. فهمیدند از چه موهبتی 
بی‌بهره شده‌اند و حالا قدر دورهمی‌ها را می‌دانند. 
اميدوارم مردم هرچه زودتر به زند گی واقعی 
بر گردند همان زندگی که در آنون.خ می‌بینیم 
مردمی که با هم مشکل دارند اما در یک مکان 

× از ویژگیهای رفتاری آدمهای سریال 


فراوانی قر ار می‌دهد در نهایت نشاط و سرزند گی را 
انتخاب کرده و آن را نیز به دیگرآن منتقل می کنند. 
گرچه در محوریت اصلی ساخت موسیقی سریال 
سازهایی چون کمانچه نقش اساسی دارند اما آنچه 
مدنظر ما بوده اجرای نوعی از موسیقی جدی و 
تامل‌برانگیز در قواره شخصیت سازهای ایرانی برای 
بیان مشکلات و مصائب مردم مناطق کردنشین و 
حر کت به سمتی از طنز و کمدی است که این غم 
پردرد را التیام بخشد. شرایطی که هیچ گاه مردم 
کرد راناامید نکر ده و ان ها را همواره مردمانی 
سرشار از انرژی و محبت معرفی می کند. به هر 
حال سریال آنون.خ" حرف مردم کرد است. 

در تیتراژ شاهد بودیم که قطعات با کلام 
کار کردید. به چه نوع موسیقی توجه داشتید؟ 

در تیتراژ اغازین سریال که اوای آن با صدای 
خودم است کوشش کردم با استفاده از برخی 
ملودی‌ه او مقام‌های جذاب موسیقی کردی که 


کد ار ده راق 
اشنا 

ویژگی‌هایی که در سریال می‌بینیم در اکثر 
مناطق کر دنشین وجود دارد. خود من هنوز بسیاری 
از این ویژگی‌ها را در زندگی‌ام حفظ کردهام. مثلا 
فا ها اه معرل 
من بيایند. بدم می ید به من خبر دهند و بعد به 
خانه‌ام بيایند. من دوست دارم مثل قد يم ها زند گی 
کنم آن زمان موبایل نبود و کسی می‌خواست به 
منزل دیگری برود خبر نمی داد. همینطور به منزل 
دیگری می‌رفتند و این غافلگیری خودش زیبا بود 
در صورتی که الان یک هفته قبل زنگ می‌زنند 
که می‌خواهند به مهمانی بروند.همه کردها این 
با هم بودن را دوست دارند. من اوایل ازدواجم 
در خانه‌ای مستاجر بودم که پنج خانواده شيو 
هم انجا بودند و با هم صبح تا شب دعوا داشتیم 
اما شب باهم سر یک سفره می‌نشستیم و غذا 
می‌خوردیم. آدمها در جمع معنا پیدا می کنند و 
زندگی جمعی زیباتر است. 

از اینکه ایفاگر نقش یک کرد در این 
سریال بودید چه احساسی دارید؟ 


من دوستی سی ساله‌ای با سعید آقاخانی 
دارم ما خیلی کارها با هم داشتیم و من هروقت 
باسعید بودم همیشه می گفتم آرزویم این است 
که نقشی را داشته باشیم که لباس خود را بپوشیم 
یعنی شلوار جافی که به کردی معروف است و 
دیگر لباس‌های قوممان را بپوشیم و این آرزویم 
بود و حالا بعد از سه دهه آرزویم محقق شد و با 
لباس کردی و در نقش خودم بازی کردم. 

از سختی‌های کار تولید بگویید. 

سخت‌ترین بخش‌های سریال مربوط به 
منطقه‌ای بود که در آن کار می کردیم چون از 
نظر آب و هوایی بسیار کار دشواری داشتیم. از 
طرفی روستا از شهر دور بود و بايد روزی دو 
تا وا توت کر 
بود می‌رسیدیم و ۲ ساعت هم طول می کشید تا 
برمی گشستیم. جاده خطرناکی بود و حتی یکی دو 
بار در جاده ماندیم.ما ماه‌ها در کوه‌هایی بودیم 
که در آن باد و سرما و باران بود و حتی باران 
مصنوعی هم اضافه می کردند اما باز هم حاضرم 
در چنین شرایطی کار کنم اما رضایت مردم را 
ES‏ را 


این هنرمند از هنرمندان بسيار شناخته و معتبر 
موسیقی کردی بوده که در سبک خوانش خود 
یکی از بهترین‌ها بود. او از جمله هنرمندانی است 
که در ازمیر تر کیه وفات کرده و از س رآمدان 
موسبقی کردهای کرمانجی بود. علاوه‌بر این 
استفاده از صدای استادانی چون حسن زیر ک و 
مظهر خالقی نیز یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در 
این راه از مدیران سازمان صداوسیما و مهدی 
فرجی تهیه کننده نیز بسیار قدردانی می کنم که 
برنامه پربیننده تلویزیونی فراهم آوردند تا بتوانیم 
موسیقی کردی به جا مانده از دهه‌های قبل را به 


برای گنجاندن صدای خوانند گان مطرح موسیقی 
کردی در شرایطی بود که پیش‌تر نیز با سعید 
قاخانی به این نتیجه رسیده بودیم که حتما از 
این نوع موسیقی‌ها غیر از تیتراژ و مواردی از این 
دست استفاده کنیم که خوشبختانه با استقبال 
خوب او مواجه شد که در هر فرصتی بتوانیم 
برای معرفی موسیقی نواحی کرد کارهایی را 
انجام دهیم. در زمینه تیتراژ هم باید بگویم که 
غیر از بخش فارسی کار که خوانش آن به عهده 
من بود. حسین صفامنش از خوانند گان محبوب 
موسیقی کردی نیز بخش کردی کار را اجرا کرد 
که انصافا کمک‌های زیادی به من داشت. در 
لیم رط سل ار 
امیر شیبان خاقانی نیز در کنار نوازند گان و گروه 
اخراد ی هیراهی مدا ایا کردا کد که 
قطعاً بدون این همراهی, موسیقی کار هم این 
نین بے ذال مخاطلب ی سر 


ایهم آلیوم خوافنددا ی که 
يروا يدا کشت 


آلبوم موسیقیایی «نجوای جان» که نمونه‌هایی 
ازبهترین آثاراس تاد ب ۰ ۳ 
بایش باعداوندوستاش اه ۱ ۲ 
شد به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری: به همت 
مر کز موسیقی حوزه هنری و با همکاری حوزه هنری 
استان اصفهان. آلبوم موسیقیایی «نجوای جان» که 
نمونه‌هایی از بهترین آثار استاد سید احمد مراتب 
باموضوع نیایش خداوند و ستایش اهل‌بیت(ع). 
معناسب با حال و هرای ماه ۳۳۳۱ 

این آلبوم در هفت بخش مختلف از میان آوازهای 
خوانده شده استاد احمد مراتب در سال‌های گذشته 
گلجین و منتث ردو ۱ ۳ 
از سعدی, غلامحسین جواهری, صغیر اصفهانی. و 
فواد کرمانی است. که در دستگاه‌ها و نغماتی مثل: 
سه گاه. بیات تر ک. افشاری» شوشتری, اصفهان و 
دشت اجراش دهاند کش ا 
بعضی در مدح امیرالمومنین على (ع) هستند. و 
شن گرم استاد سید احمد م 1 اا 
در حال و هوای این ایام قرار می‌دهد. 

سید احمد مراتب. اول شهر یورماه سال ۱۳۳۱ 
در اصفهان دیده به جهان گشود. پدر و پدر بزرگ 
او هر ۲از بزرگان موسیقی آیینی و از ارادتمندان 
به اهل بیت (ع) ودند در ۰۰ TT‏ 
درخشش در مون دراد کت فران مدیر مدرب 
مر حوم «عبدالحسین سپهری‌نژاد» - که از شاگردان 
سید رحیم اصفهانی بود. به خاطر استعداد درخشان 
و خیره کننده مراتب در اواز ردیف‌های اوازی 
رابه او تعلیم داد؛ ایشان در هشت سالگی نیز به 
توصیه پدر به محضر استاد محمدرضا شمشیری 
راه‌یافت این استاد مود فا ۱ 
تاج اصفهانی است که با جدیت, پشتکار و استعداد 
سرشار خود. از زبان ایشان مفتخر به لقب «دره التاج» 
شده است. همچنین وی» نخستین ایرآنی بود که بر 
بام کعبه اذان گفت. ابتدا در سال ۱۳۵۲ در حال 
طواف. زمانی که پرده حجر اسماعیل باز شده بود 
به پشت بام کعبه رفت و در آنجا مناجات حضرت 


على (ع): «لک الحمد يا ذالجود و المجد و ۳ 


در دستگاه سه گاه اجرا کرد. 
صدر که تحت تاثیر صدای 
تقاضا کرد بر بام کعبه اذان 
بگوید و بدین تر تیب به عنوان 
نخستین ایرانی بر بام کعبه به 
افتخار خواندن اذان نائل شد. 


په ۵ 
الاعات کی ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۵۱ 


بهار اند 


په 


دشه 


ای ست که ده ذهن ماو استه است. آن را خزان و ذمستان سا 


ونور کووا 


محمدرضا مبارکی(رضا یکتا) 


نگاهی به فیلم سر آشیز ( 666 ) 


به کار گردانی جان فاورو است که در سال 
۴ بابازی رابرت داونی جونیور اسکارلت 
جوهانسون. داستین هافمن . سوفیا ورگارا و ... 
اکران شده ولی به تازگی از تلویزیون کشور مان 
سر آشپز خلاق و ماهری است که در یک 
رستوران شیک در شهر لس آنجلس آمریکا کار 
می کند. کارل به دستیخت عالی خود ایمان دارد 
و مشتریانش نیز از دستیخت او ابراز رضایت 
میشل (اولیور پلات ) غذاهای کسپر را بطور 
کامل به باد انتقاد می گیرد و آنها را بدترین 
غذاهای دنیا می نامد و طولی نمی کشد که این 
ظهار نظر در اینترنت منتشر می شود و مخالفان 
ز حرف های اين منتقد خوشش نیامده نظری 
توهین | میز از خود در اینترنت منتشر می کند و 
ین باعث می شود تا کار خود را در این رستوران 
ز دست بدهد. کسیر پس از این اتفاق تصمیم 
می گیرد تا غذاهای خوشمزه خود را در کامیونی 
آماده کرده و به مشترپانش برساند اما ... 


« سراشپز » با اینکه اثری در ستایش تغذیه 
و اهمیت به خوراک می باشد. اما در لایه های 
زیرین فیلمنامه پیامهای ارزشمندی قرار گرفته 


مغالمآقليم» رانسیمادوی 


و ۲ 

که باعث می شود که فیلم «سر آشپز » بسیار 
بتر از یک اثر غذا محور باشد. 

«سر آشپز» تلنگری است به اینترنت و تاثیری 
که این تکنولوژی بر زند گی انسانها گذاشته است. 
فیلم قصد ندارد قضاوتی درباره این پدیده و 
پی آیندهای استفاده از آن داشته باشد. بلکه تنها 
راوی جریانی است که امروزه در زندگی تمام 
مردم دنيا تاثیر گذار بوده و اینجا با بیکار شدن 
کارل از کارش همراه می شود. کارل شخصیتی 
جدی اما استوار است که به کارش ایمان دارد و 
حتی پس از اینکه دستبختش از طرف عده‌ای که 
در اینترنت با او به مخالفت بر خاسته اند بی‌مزه 
تلقی می‌شود. بجای اینکه تصمیم بگیرد ذائقه 
غذاهايش را بطور کامل تغییر دهد. انها را متهم 
به درک نکردن غداها می کند! که این کار باعث 
اخراجش از رستورانی که باعث شهرتش شده 
می شود ولی کارل در ادامه برای اینکه ثابت کند 
که می‌تواند کما کان یک سر آشپز عالی باشد. 
ادامه فعالیت هایش را به یک کامیون غذامنتقل 
می کند واتفاقاً این ایده در اجرا بسیار موفق عمل 
می کند و کارل ثابت می کند که کماکان یکی از 
بهترین سرآشپز هایی است که آمریکا به خودش 
دیده است.دراین مرحله پسرش که بادنیای وب 
اشناست به عنوان دستیارش کمک پور ی برای 


55 ادبی. به شیوه‌ی آنلاین و تعاملی در سایت تیوال اجرا می‌شود. «خانم آنلاین» بر 


۵۲ 


اساس نمایشنامه‌ی «روز عزیز مرده» نوشته‌ی محمد چرم شیر برای اجرای آنلاین 
و تعاملی توسط آریان رضایی به نگارش در آمده و قصه‌ی آن درباره‌ی زنی است 
| که در ایام قرنطینه به صورت آنلاین به مردم آموزش آشپزی می دهد.این نمایش 
۲ با بازی نسیم ادبی روزهای پنجش نبه و جمعه -۱۸ و ۱۹ اردیبهشت -ساعت ۱۰ 
شب به صورت زنده اجرا خواهد شد. علاقه‌مندان به دیدن و اشنایی با نحوه‌ی این 
اجرا می‌توانند به صفحه‌ی خانم آنلاین در سایت تیوال مراجعه کنند. سایر عوامل 
این اجرا عبار تند از: سینا افشار (طراح گرافیک). امیر قالیچی (مدیر روابط عمومی و 
تبلیغات). محمد جواد ایزدی (ساخت تیزر) و سید ضیا صفویان (عکاس). 


۷ ام‌دمیشت ۹۹ ات یل 


اشتی کارل با دنیای وب و معرفی کارل به بهترین . 
نحو در وب می شود. 

«س رآشپز» حاوی مضامینی از جمله تلاش 
و رسیدن به خواسته هاست. فیلم در دقایق 
آغازین کارل را مردی مغرور معرفی می کند که 
گویی هیچکس توان مقابله با وی را ندارد اما پس 


از اینکه وی از کار بیکار می شود. دوباره سعی ۱ 3 


می کند اعتبار از دست رفته اش را بازیبد. فیلم 
به خوبی تلاش کارل برای رونق دوباره کسب و 
که بین او و کسانی که بااو در کامیون کار می 


کنند» بعد کارل با کامیون غذا به چند ایالت سفر ۲۱ 


مردم اورا می شناختند واین کمک بزرگی به 


بهبود وترقی جایگاه شسغلیش می شود تاجائیکه ۲ 


درسکانس آخر همان وبلاگ نویس که روزی از 


کارل انتقاد کرده بود. به اوپيشنهاد شراکت در ٩‏ 


رستوران تازه کارش رامی دهد. 

«سرآشپز » داستان ادغام زندگی انسانها ۰ 
و تکنولوژی اس . اتفاقی که می تواند وجه 
خوشایند و ناخوشابندی به همراه داشته باشد || 
و«سر آشپز» هم قرار هست روایتگر دو روی 
استفاده از تکنولوژی باشد. فیلم همچنین مضامین 3 2 
ارزشمندی درباره تلاش و کوشش و عشق به | 
یکدیگر بیان می کند که روی هم رفته باعث می . . 
شود « سر آشپز » فیلمی باشد که تماشایش به ٠‏ 


هرحال می تواند به داشته های مخاطب اضانه ۲ 


کنڈ: 
امانکات مهمی که دراین فیلم نهفته است: 
۱-شکست همیشه پایان کار نیست ولی 


می‌توان باتغییر اند کی درحالت کار درجای ديگر ٍ ک 
به موفقیت رسید(از اخراج ازرستوران در ایالتی | 


دیگر تا کار وشهرت در ایالتی دیگر) ۰ 

۲-ارتباط باتکنولوژی روز یکی از روشهای . 
پیشرفت در بازار درعصر جدید است(شهرت . . 
رستوران سیار توسط وب) 


۳-مستقل بودن کمی مشکل است ولی . : 


مزایای خود را دارد(ازاخراج بعنوان سر اشپز تا . . 


۴-مشتری مداری وتبلیغ مناسب واستفاده 


ار افراد کارامد شرط اول موفقیت درکسب ۱۲ 


استفاده از وب واستفاده از طرح پسرش برای 


تبلیغ در وب وخرید کامیون غذا از دوست . 


سابق) 
۵-تغییر روش در زندگی و کست وکار 


ازمهمترین عوامل موفقیت است (از زندگی در . 


اپارتمان و کار در رستوران تا کار در یک ماشین .۰ . 
غذا و فروش ساندویچ در طول روز) 


تماشای خروج این ډار 
درماشیدهاد 


طرح سینما ماشین بااکران فیلم خروج و در 
میان استقبال مخاطبان راه‌اندازی شد. 

جمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه سینمای ایران 
تجربه متفاوتی را پشت سر گذاشت این بار 
به همت سازمان فرهنگی اوج و با مشار کت 
موسسه سینمایی نورتابان, برج میلاد پذیرای 
مخاطبانی شد که در خودروهای خود به تماشای 
فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
نشستند. خروج در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش در آمد و در حالی که سازندگان 
فیلم خود را برای اکرانی متفاوت در سالن‌های 
تل آساده ی کرددو روس کر ونادز 
کشور و در جهان شیوع پیدا کرد و سالن‌های 
سینمایی مجبور به تعطیلی شدند.با گذشت حدود 
دو ماه از تعطیلی اجباری سالن‌های سینمایی. 


فیلم خروج رابه‌عنوان نخستین فیلم سینمایی 


ارا در وا ی کان کرد 
٧‏ کهاماواگرهای اا هاا انا 
سازندگان خروج این ریسک را پذیر فتند و فیلم 
را با بلیت ۱۲ هزار تومانی برای مدت شش ساعت 
برای هر خریدار روی خروجی دو پلتفرم فیلیمو و 
نماوا قر ار دادند که در دو روز نخست ۴۰۰ میلیون 
تومان فروش را پشت سر گذاشت تار کوردی تازه 
در سینمای ایران باشد و سایر تولید کنند گان را نیز 
تشویق کند به این شیوه جدید اکران در سینمای 


زمستان بود منتظر یایان کر وناست 


تاکنون حضور بازیگرانی چون الهام کرد نازنین بیاتی: 
محمدرض غفاری و شاهرخ فروتنیان در فیلم سینمایی 
آزمستان بود قطعی شده است. زمستان بود عنوان 
فیلمی سینمایی به کار گردانی وحید پرشاد و تهیه کنند گی 
lS lC‏ را ای ۱ 
سال گذشته وارد مرحله پیش تولید شد.با انتخاب برخی 
از بازیگران و عوامل پشت دوربین. فیلمبرداری این فیلم 
در نهایت به دلیل شیوع ویروس کرونا مقداری به تعویق 
ادد حال بااعلام وزارت بهداشت وستاد مبارزه با کر ون 
قرار است ظرف یکی دو هفته آتی و بادر نظر گرفتن 


یات را سب رها ی نا 


مسائل بهداشتی این فیلم نیز مانند سایر تولیدات سینمایی 
در تهران مقابل دوربین برود. زمستان بود فیلمی پربازیگر ‏ 
است و تاکنون در آن حضور بازیگرانی چون الهام کردا 
نازنین بیاتی, محمدرضا غفاری و (با حضور افتخاری) شاهرخ ۵ 
فروتنیان قطعی شده است. سایر بازیگران فیلم نیز ظرف | 
چند روز آینده انتخاب و اعلام خواهند شد. زمستان بود 
مضمونی اجتماعی دارد و فیلمنامه آن نیز سال گذشته به 
قلم شسهاب مهربان به نگارش در آمده‌است.در این پروژه 
همچنین مهدی حق‌شناس به عنوان مجری طرح و مجتبی 
سلمانی به عنوان مشاور پروژه حضور دارند. 


ایران اقدام کنند.اما این همه راه نبود؛ چرا که 
سازندگان خروج بار دیگر تصمیم گرفتند دست 
به یک تجربه جدید بزنند. پروژه‌ای که پیش از 
کش ند وا اداد راون 
ونک در ایران پیگیری شد. اما شکست خورد.فیلم 
سینمایی خروج در قالب طرح سینما ماشین از 
پنجش نبه ۱۱ اردیبهشت در سایت سینماتیکت 
با مبلغ ۴۰ هزار تومان فروش بلیت‌های خود 
را اغاز کرد و در همان ساعات ابتدایی مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفت و ستانس اول آن 
پر شد.این طرح سینمایی به مدت یک هفته در 
وه ای 727 در رکد ار ۳ 
برج میلاه تهران برگزار خواهد شه طرحی که 
اغلب مخاطیان ار را اا نش کیل نه 
که به دنبال تجربه کر دن اتفاقات جدید هستند. 
این که شما بتوانید در خودرو خود و با خیال 
راحت به تماشای فیلم مورد نظر خود بنشینید 
اتفاقی است که پیشتر مخاطبان سیتمارو و جواتان 
اهل تجربه دوست دارند آن راحتی برای یک ار 
پشت سر بگذارند. 


سخن دلگ م کننده از فانوس که چکت ستاو ه می ساز د 


و که ند 


در عین حال تصریح کرد: از جمله این بسته‌های حمایتی می توان به تعویق 


رئیس سازمان سینمایی با تا کید بر اینکه جبران ضرر 


و زیان صنعت سینما در پی شیوع ویروس کرونا یکی 
ازاولويت های ادال وزارت فر هگ وار ادا لام 
ات کت در حلسات متعدد بر رسی اسب ‌های کرونا 


پرداخت اقساط اعضای خانه سینما به مدت سه ماه و پر داخت وام قر ض الحسنه 
به سینماهای بخش خصوصی به ازای هر پرده ۱۰ میلیون تومان (به شر ط 
عدم اخراج کار کنان ) اشاره کرد.به گفته رئیس سازمان سینمایی, پرداخت 
هزینه سهم کارفر مای بیمه تامین اجتماعی کار کنان آموزشگاه‌هاء لابر اتورها؛ 
ش رکت‌های پخش و سینماها از طریق اعتبارات حمایتی سازمان سینمایی از 
IL‏ او 1 1 1 
اکران‌نشده درصورت عرضه در شبکه نمایش خانگی است که معادل ۲۰ 
درصد مبلغ قرارداد علاوه بر قراردادی که با آن سامانه‌ها دارند از دیگر موارد 
حمایتی از سوی این سازمان در این ایام است. انتظامی درباره زمان احتمالی 
اکا ادا الد دا ان ار 
۵ بند برای ارائه به ستاد ملی مبارزه با کرونا اماده و تدوین شده است وپس 


ررد دوا تااز رای ایب بل بر سیتما از 
۱ طریق پرداخت مستقیم و همچنین فعالیت‌هایی که بر 
eT‏ ان ال تنا حا نود 
حسین انتظامی اظهار کرد: حمایت از آسیب‌های وارده به صنعت سینمای 
١ا-‏ - لک ٢ل ٢٢ ١‏ او 
cll NOS‏ 
فعالان صنفی به ترمیم اسیب‌های وارده خواهیم پرداخت.وی با اشاره به توقف 
صدور پروانه ساخت آثار سینمایی و بر گزاری کار گروه‌بررسی آسیب‌های 
ادر میا گفت نا کرو در ۶ سل بر گرار مدهاین اکرو اا 


از کسب تکلیف نهایی از این ستاد بر اساس قوانین بهداشتی ابلاغ شده نسبت 
به با زگشایی سالن‌های سینما اقدام می‌شود. 


ه 
الاعات کل ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۵۳ 


- هرا داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


پونه و پرویز. هر وقت از مادرشان سراغ پدر 
رامی گرفتند. او سکوت می کرد و در برابر اصرار 
بچه‌هایش فقط می گفت: 

- حالش خوب است؟ پدرمان کجاست؟چرا 
به دیدن ما نمی آید؟ 

چرا ما هيچ‌وقت به‌دیدن او نمی‌رویم؟ 

گلنار به هیچ کدام از پرسش‌های فرزندانش 
جواب نمی داد و عجیب هم بود که اگرچه شوهر 
مرزنه کش خضورنداګشت ازنظرمالۍ زا هه 
تنگنایی روبرو نبود. بچه‌هایش خوب می‌خوردند. 
خوب می‌پوشیدند و مثل تمام همسالانشان 
توانستند به مدرسه بر وند و... 

پونه و پرویز: تحت حمایت‌های مادر بدون 
آن که بدانند پدرشان کیست و کچاست. بزرگ 
شدند و وقتی پر ویز به‌مادرش اطلاع داد به‌دختری 
دلیسستگی پیدا کرده و قصد دارد با او ازدواج کند. 
گلنار با رعایت تمام تشریفات متداول برای 
پسرش به خواستگاری رفت و چند سال بعدتر. 
هنگامی که برای دخترش خواستگار پیدا شد او را 
خا کوښسامپوکان بک وباد 

پرویز و پونه. بعد از ازدواج, اگرچه زندگی 
جدیدی را شروع کردند و گرفتاری‌های کار و 
زندگی مشترک به آن‌ها مجال فکر کردن به 
خیلی چیزها را نمی داد. اما همچنان ابهاماتی که در 
مورد پدرشان داشتند. برجا بود. 


سال هاء به‌سرعت برق و باد گذشت. به‌موازت 
آن که پرویز و پونه» روز به روز بالنده‌تر می‌شدند. 
گلنار شیب زند گی رامی‌پیمود و به سمت سالمندی 
می‌رفت.پرویز و پونه» اگرچه بعد از ازدواج. 
هفته‌یی یک بار همراه با همسر شان به‌دیدن مادر 
می‌رفتند و روز تعطیل خود را با او می‌گذراندند. 
کم کم با غرق شدن در دریای متلاطم زندگی. 
دیدارهایشان ایتدا دو هفته ای یک بار و بعد. دوماه 
یک بار شد و گلنار, در روزهای پیری, دیگر کاملاً 
تنها مانده بود. پونه و پرویز در زند گی خانوادگی 
خودشان و بچه‌هایشان آن قدر مشکل و مسأله 
داشتند که گاه حتی فرصت نمی کردند با او 
یک تماس تلفنی بگیرند والبته او گله‌یی هم از 
فرزندانش نداشت و هميشه می گفت: 

-امیدوارم هر جا هستند. خوش باشند.همین 
که بدانم سالم هستند. برایم کافی است اما گلایل, 
فرزند ۱۶ ساله پسرش از هر فرصتی برای دیدن 
مادربز رگ استفاده می کرد و تا جایی که از دستش 
برمی آمد برای رفع نیازهای وی تلاش می کرد و 
مونس روزهای تنهایی او بود حتی خیلی شب‌هاء 


۵۴ 


در خانه او می‌ماند و درس‌هایش را همان جا 
می خواند و همین باعث می شد که از طریق او. کم 
و بیش در جریان احوالات فرزندانش باشد. 

گلایل. وقتی دوره دبیرستان را به پایان رساند. 
گلنار اصرار داشت در کنکور شر کت کند و حتی 
تحصیل بدهد. اما یک روز. وقتی به‌خانه مادر 
بز رگ رفته بود. به او گفت: 

- من نمی‌توانم دانشگاه بروم! 

- چرا مادر؟ تو که استعدادش را داری. 

- راستش؛ خیلی دوست دارم درس بخوانم 
و در آینده موقعیت خوبی داشته باش اما مامان 
ازدواج کنم. 
لبانش نشست و گفت: مبار ک باشد.الهی هميشه 
خوش خبر باشی دختراخواستگار کی هست؟ 
در آن کار می کند. 

- خودت خواستگار را دیده‌ای؟ مورد پسندت 
هست؟ 

- نه خودش را ندیده‌ام.فقط وصسف او را 
شنیده‌ام و بر اساس همان شنیده‌ها حس می کنم 

گلايل. انگار می‌خواست جیز دیگری هم 
بگويد. اما بغض امانش نداد. با بند انگشت. قره 
اشک سمجی را که از گوشه چشمش نیش زده 
بود. پاک کرد و مادربزرگ. سری به‌علامت تامل 
تکان داد و گفت: لابد. در خودت هم آماد گی 
ازدواج را نمی‌بینی. 

نت همین‌طور است اماب ه خاطر پدر و مادرم 


۷ امدیهشت ٩٩‏ اطلاعات مق 


ناچارم جواب مثبت بدهم. 

اخم‌های گلنار درهم رفت: 

- من نمی گذارم چنین اتفاقی بیفتد. 

بعد. مثل کسی که انگار سال ها منتظر بوده تا 
فرصتی پیدا کند و حرف دلش را بزند. گفت: 

- یک چیزی برایت می‌گویم. اما دوست ندارم 
غیر از خودمان کسی در جریان آن قرار بگیرد. 

گلایل سری به علامت تأیید تکان داد و گلنار. 
بعد از مکثی طولانی به زبان آمد: 

- راستش من و پدربزرگت هم همین‌جوری 
ازدواج کردیم پدرهایمان, در یک کارگاه رنگرزی 
شریک بودند و برای آن که شرا کتشان پایدار 
بماند. علاقه‌مند بودند ما با همدیگر ازدواج کنیم 
وما چون نمی‌توانستیم روی حرف آنها حرف 
بزنیم. بدون شناخت از همدیگر و بی آن که هیچ 
عشق و علاقه‌بی به‌هم داشته باشیم. ازدواج 
کردیم. اما از همان اولین روزهای بعد از شروع 
زندگی مشتر ک. متوجه شدیم وصله تن همدیگر 
نیستیم.ما در مورد هیچ چیز با هم توافق نداشتیم. 
دایم صدایمان از دست همدیگر بلند بود و به‌قول 
معروف تيشه می‌دادیم و اره می‌گرفتیم. مثل آبی 
که در یک گودال کم عمق مانده باشد. در حال 
گندیدن و تبخیر شدن بودیم. اما به خاطر پدر و 
مادرهایمان تلاش می کردیم اختلافاتمان پنهان 
بماند و کسی در جریان آتها قرار تگيرد. اما مگر 
قحمل یک اسان چقدر اسست و تا کجا می‌توائد 
زجر بکشد و صدایش در نیاید؟ بالاخره یک‌روز 
که از دست پدربزرگت جانم به لب رسیده بود. 
رودربایستی را کنار گذاشتم و با صراحت گفتم ؛ 
من در کنار تو اصلاً حساس خوشبختی نمی کنم. 
هیچ‌وقت علاقه یی به تو نداشتم و فقط بنا به‌ خواست 
پدر و مادرم رضایت دادم که با تو ازدواج کنم. 


پدربزرگت هم نه گذاشت. نه برداشت و جواب 
داد؛ من‌هم همین طور! 

گلنار. آهی کشید و ادامه داد: 

- از همان‌جاء راه ما از همدیگر جدا شد و حرفی 
بین ما نماند.اختلافی هم نداشتیم و هر کدام برای 
خودمان زندگی می کردیم.درست مثل دو تا 
غریبه که ناجارند توی یک ساختمان زند گی کنند. 
اما از یک طرف آن وضعیت برای هیچ کداممان 
قابل تحمل نبود و از طرف دیگر به‌خاطر آبروی 
پدر و مادرمان و برای این که خلاف میل آنها عمل 
نکرده باشیم. نمی‌توانستیم طلاق هم بگیریم.تا 
این که بالاخره وقتی صاحب دو تا بچه هم شده 
بودیم. بچه‌هایمان هنوز کوچک بودند و لازم بود 
سایه پدر و مادر بر سرشان باشد. پدربزرگت. 
یک شب حرف آخر رازد و گفت:ادامه این 
زندگی برای من ممکن نیست.نمی‌خواهم برای تو 
جهنم پسازم و خودم هم درجم زند کی کم 
من می روم تو و بچه‌هایس ان در این خانه بمانید. 
من در برابر توو بچه‌هایم مسئول هستم و تاوقتی 
زنده باشم مخارج زندگی‌تان را می‌پر دازم. اما قادر 
به تحمل این زند گی جهنمی نیستم. صبح روز بعد. 
وقتی از خواب بیدار شدم. او رفته بود و دیگر 
هیچ‌وقت هم برنگشست. اما به قولش وفا کرد. در 
تمام سال‌ها مخارج زند گی فرزندانمان را ماه 
به‌ماه به طور کامل, به حساب بانکی من واریز کرد 
و هنوز مخارج زند گی مرا می‌پر دازد. 

گلایل, که از شنیدن حرف‌های مادربزرگ 
تعجب در چهره‌اش نمایان بود. گفت: 

- لابد پدربزرگ با زن دیگری ازدواج کرد و... 

- نه...او هم مثل من تاحالاء تنهازندگی 
کرده. چون اعتقاد دارد ازدواج ما خواست پدر 
و مادرهایم ان بوده و به‌احترام خواسته انها حق 
نداریم از همدیگر جدا شویم. 

مادربزرگ. بعد از گفتن آن جمله. نفس بلند 
و صداداری کشید و ادامه داد: آره‌مادر جان‌امن 
به‌میل و خواست پدر و مادرم ازدواج کردم و از 
زندگی هیچ خیری ندیدم.به‌تو هم توصیه می کنم 
که چنین کاری نکنی.البته مشورت با پدر و مادر 
و جلب رضایت آنها برای ازدواج خوب است. 
ما آزدوآج پر اساس نت لیقه و خواسست دران 
نتیجه اش همین چیزی می شود که برایت گفتم. 

بعد. نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

- من با پدرت حرف می زنم و مطمتنم که 
می‌توانم او را متقاعد کنم که از نظرش برگردد. 
حتی اگر لازم باشد. برایش می گویم چرا هیچ‌وقت 
سایه پدر را بالای سرش ندید! 

گلايل. ماذر بزرک را در آغوش کشيد وبا 
بغضی که از شادی بر حنجره اش پنجه می کشید. 
خا سابه شما راازسرم کم کد 


داستان زندگی 

تيغ پنجم! 

پنج ماه بعد وقتی همه چیز فراموش شد و 
جهانگیر و زنش- که حالا دیگر پرونده‌شان مختومه 
شده بود - سر زند گیشان بر گشتند و من هم در خانه 
دانشجویی دو تا از همکلاسی‌هایم سکونت داشتم. 
یک روز خانمی به موبایلم زنگ زد و گفت: "من مادر 
هرمز هستم. از من خواست به شما زنگ بزنم و بهتون 
بگم او اعتیاد رات رک کرده... این تنها خبر خوبی بود 
که در شش ماه گذشته شنیده بودم و ان زن ادامه 
داد: اگر می‌تونی به پسرم سر بزن تا خوشحال بشه!" 
قبول کردم و روز بعد وقتی در همان خانه به ملاقات 
فرتاش رفتم. مادرش مرا که در آغوش گرفت و 
گفت: پس حق با پسرم بود که می گفت تو خیلی 
خوشگلی! و بعد خاله فرتاش جلو آمد و در گوشم 


بقیه از صفحه ۱۵ 


فانتزی 
0 د ۵ بقیه از صفحه ۲۳ 
خانه شخصی 

تقریبا تمام خریداران که تعدادشان به بیش 
از ۴۰۰ نفر می‌رسید. قبل از من آم ده و جلو 
شر کت س رگردان بودند و وقتی کاشف به عمل 
آمد. معلوم شد مدیر شر کت دستک و دفترش را 
برچیده و زده به چاک. هر کس چیزی می گفت و 
به شکلی به بخت واقبال خودش لعنت می‌فر ستاد 
یا بد و بیراه نثار جد و اباد مدير عامل می کرد. 
در آن حیص و بیص, من ناگهان چیزی به ذهنم 
رسید و گفتم؛ به‌جهنم که مدیر عامل فرار کرده. 
ساختمان‌ها را که با خودش نبرده. به محل احداث 
آپارتمان‌ها می‌رویم و آن‌ها را اشغالمی کنیم. هنوز 
هر کدامم ان کلی به شر کت بدهکاریم و مدير 
عامل وقتی ببیند آپارتمان‌ها را اشغال کرده‌ایم, 
برای وصول بقیه مطالباتش هم که شده آفتابی 
می شود و... حاضران در محل, که انگار چنین فکری 
به ذهن هیچکدامشان نرسیده بود. از پيشنهادم 
استقبال کردند و ساعتی بعد. هر کداممان, با هر 
وسیله‌یی که دسترسی به آن ممکن بود. خودمان را 
به محل احداث شهر ک نیم میلیون نفری رساندیم 
و در آن‌جا, از زبان کار گرانی که مشغول کار بودند 
شنیدیم مدیر عامل. یک هفته قبل کل ساختمان‌ها 
را نقدا به یک شر کت دیگر فروخته است. 

-وای... یعنی به‌همین راحتی سر آن‌همه آدم 
کلاه رفت و دار و ندارشان غارت شد؟ 

این رامن گفتم و نصیر جواب داد: متأسفانه بله. 
راستش. وقتی خبر را شنیدیم. چیزی نمانده بود 
قبض روح شویم. حسابش را بکن, یک عده آدم 


زمزمه کرد: اگر قول بدی که منو ببخشی؛ بهت میگم 
که فر تاش فقط به عشق تو اعتیاد رو ترک کرد!" 

خندیدم و سرم را انداختم پایین و دسته گل را 
به فرتاش که روی ویلچر نشسته بود تقدیم کردم 
تا او هم بخندد... 


ملد اد عادو 
کر کر جر 


د مهر ماه ۱۳۹۸ 

حالا من و فرتاش -که هنوز ویلچرنشین اسست- 
صاحب دوفرزند کاملاً سالم هستیم. پدر ومادر فرتاش 
در روز عقد. سند أن خانه دو طبقه کوچک رابه طور 
مشترک به من و پسرشان هدیه دادند تا جهانگیر و 
۰ اجرمان باشند و... هرمز اما او پنج سال 
قبل 'اوردوز" کرد؛ وقتی او خانه پدری را فروخت و 
همه را دود کرد و خرابه نشین شد. سرانجام یک روز 
برادرم که رد تبغ "روی صورتش بود و سوزن سرنگ 
در بازویش, نفس آخر را کشيد و تنها بازمانده از آن 
جمع پنج نفره هم مانند رفقایش مرد...! 


بدبخت و مفلوک. که تازه من بهترین آن‌ها هستم, 
دار و ندارمان را پرداخته بودیم و دستمان هم به 
عګو عجمی بند نبود. 

-بالاخره چی؟ 

- بعد از آن که مدتی گذشت و از حالت شوک 
بیرون آمدیم. من پیشنهاد دادم به داد گستری 
شکایت کنیم و حق خودمان را بگيريم. وقتی آن 
پیشنهاد را دادم. همه گفتند که راه و چاه شکایت 
کردن را بلد نیستند و اگر هم بلد باشند فرصت 
دوندگی ندارند. 

- طفلکی‌ها حق داشتند. این جور کارها چیزی 
نیست که همه کس از ان سررشته داشته باشد. 

- ولی من هم راهش را بلد بودم. هم فرصت 
کافی برای پیگیری قضیه داشتم و به حاضران گفتم 
تابه غایبان هم اطلاع بدهند که حاضرم نفری دو 
میلیون تومان بگیرم و ضمن تعقیب شکایت خودم. 
شکایت آن‌ها راهم دنبال کنم. که تقریبا همه گفتند 
که اگر ارزان تر حساب کنم. مشتری خواهند شد 
و من» وقتی دیدم متقاضی زیاد است و هر مبلفی 
بگیرم صرف می کند. بعد از چانه زدن‌های زیاد. 
بالاخره به پانصدهزار تومان تخفیف رضایت دادم 
و ان بنده‌های خداء که امیدوار بودند با پرداخت 
حدود یک و نیم میلیون تومان پول سوخت 
شده‌شان را وصول کنند. خودشان را بار دیگر به 
آب و آتش زدند و پول مور د تقاضا را آوردند و 
تحویل دادند و فعلاً مدتی است که مشغول رفت و 
آمد به داد گستری هستم و... 

-پس هنوز خیلی مانده تا صاحب خانه شوی! 

۳ ا ار کالهبی که دستم را گرفته, 
اا در یکی از محلات 
وسط شهر خریده‌ام! 


يب" ۵ 
الاعات کل ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۵۵ 


اسان و 


۳ خو د را گول می زند که دب انراق 


په 


دب داده 


e‏ لارشغو کو 


بل روانشناسی‌و سلامت خانواده 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


راهکارهایی برای کنترل خشم... 

در دنیای امروز با وجود مشکلات. 
قر نطینه, کوچکتر شدن فضای خانه‌ها و نگرانی‌های 
گاه به گاه و معظلاتی مثل فقر کنترل خشم به 
یک چالش بزرگ تبدیل شده است. کافیست در 
یکی از روزها نیم ساعت به رفتار انسانها دقت 
کنیم تا متوجه بشویم چقدر مسأله کنترل خشم 
در این شرایط سخت نادیده گرفته شده است. 
در زندگی هر انسانی گاهی وقایعی رخ می‌دهد 
که باعث بی حوصلگی» کم صب ری و در نهایت 
خشم او می‌شود. در واقع خشم نوعی هیجان است 
و عطر | تهدید به 
طور طبیعی از خود نشان می‌دهد و با این کار از 
خود دفاع می کند. در نظر داشته باشید که خشم 
همچون سایر احساسات نشانه‌ای از سلامت 
عواطف انسانی بوده و برای بقا لازم بوده و اجتناب 
ناپذیر است. اما جالب است بدانید خشم نیز مانند 
بسیاری از عادتهای رفتاری در صورت توجه 
صحیح کاملا قابل کنترل است وبا چند تکنیک 
ساده می‌توان آن رابه یک رفتار کاملا منطقی و 
حساب شده تبدیل کرد. 

چرا عصبانی می‌شویم؟ 

خشم برای انسان یک ابزار دفاعی محسوب 
می شود و اشخاص زمانی که نتوانند به خواسته 
هایشان دست مدا کنند خشمگین می شوند. در 
چنین مواقعی شخص احساس حق به جانب بودن 
دارد. بر همین اساس فکر می کند حقی از او ضایع 
شده و عصبانی می‌شود. گاهی اوقات مداخله 
دیگران در امور شخصی فرد که گاهی مانع 
رسیدن به هدف و یا به هم ریختن برنامه‌های او 
می شود نیز دلیل دیگری بر خشمگین شدن است. 
البته گاهی هم خشم دستاویزی می شود برای افراد 


i = 


۵۶ کلب ۷ اہ دهشت ٩٩‏ 
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این کزازشن شما را۲‎ 
ا ا‎ 


در این روزهای قرنطینه 


که سعی می کنند با خشمگین شدن به خواسته‌های 
خود دست پیداکنند. 
چکونه خشم را کنترل کنیم؟ 
محل را ترک کنید وبا خود فکر کنید:برای 
کنترل خشم خود در زم ان عصبانیت برای چند 
دقبقه موقعیتی که شما را عصبانی کرده است. 
دیگی هستید که با شعله زیاد در حال سرریز کردن 
است اگر حرارت کنترل نشود مطمئناً انفجاری رخ 
خواهد داد. ترک محیط برای چند لحظه باعت 
و اند کی فرو کش کند و از 
کک ای تن جلر گیری شود.وفتی مساأله 
ایی باعث شده که عصبانی شوید قبل از هر کاری 
سعی کنید به خودتان مسلط شوید. چند ثانیه 
مکث کنید تا خشم تان کمتر شود. چنانچه بتوانید 
دراولین لحظات پس از عصبانی شدن هیچگونه 
واکنشی از خود نشان ندهید آرام‌تر می‌شوید و 
کاری نمی کنید که پشیمانی به بار بیاورد. 
با وسیله‌ای بازی کنید: عصبانیت ضربان قلب 
را افزایش می‌دهد برای کنترل عصبانیت خود 
چند نفس عمیق بکشید تا اکسیژن به مغز برسد 
وضربان قلب تان کمی کندتر شود به این تر تیب 
کل ۱ سل ر می‌شود.اگر شما هم از 
آن دسته افرادی هستید که خیلی زود خشمگین 
می‌شوید از این راه کار ساده برای کنترل خشم 
خود استفاده کنید به این ترتیب که شیء کوچکی 
+ لس که یک سنگ کوچک ویا یک تیله شيشه 
ابی را هميشه داخل جیب خود نگه دارید و در 
زمان عصبانیت با آن بازی کنید.ممکن است به 
٢ ٢٢ ٢٣٣‏ این کار رار شما پرت 
خواهد شد و فرصتی می شود تا شما خود را بيابید و 
کنترل عصبانیت خود را در دست بگیرید. 
نوشیدن آب و مدیتیشن :برای کنترل خشم 


رام مي‌کند 


و 


خود در موقع عصبانیت با صدای بلند و یا در ذهن 


خود شروع به شمارش اعداد از یک تاده کنید 
"٢ک E‏ 
اعصابتان مسلط شوید. روزانه زمانی را به ورزش 
کردن بگذرانید تااسترس از شما دور شود. با 
ورزش کردن و مدیتیشن جریان خون به مغز شما 
بهتر صورت می گیر د و تا پای ان روز پر از انرژی 
خواهید بود. 

نوشیدن یک لیوان آب در رفع عصبانیت 
مؤثر است. احتمالاً شما هم با این موضوع بر خورد 
کرده‌اید که وقتی کسی خشمگین است به او 
می گویند کمی آب بخور تا آرام شوی. نوشیدن 
آب به مغز اکسیژن رسانی می کند و فرد عصبانی 
را ارام کرده و باعث می‌شود بتواند کنترل خشم 
خود را بازيابد. 

هشدار دهید: اگر در نزدیکی شما کسی زند گی 
می کند که با رفتارش شمارا عصبانی می کند زمانی 
که حالتان شوب اښت ود ر ارام همستيديا او 
صحبت کنید. داد و بیداد کردن هیچ مشکلی را 
حل نمی کد پلک شرایط را سخت‌تر می کند. حتي 
ال ےا با لحن مهربانانه با او صحبت کنید زیرا 
ممکن است که خودش متوجه نباشد که رفتارش 
شما راعصبانی می کند و عمدی در کار نباشد در 
این صورت لحن تند و خشمگینانه شما او را آزرده 
خواهد کرد. صحبت کردن در مورد مشکل و 
هشدار دادن راه عاقلانه‌ای برای حل مشکلات 
ا ری دما ایابد خامل 
عصبانیت را از سر راه بردارید. 

تصور کنید چه شکلی می‌شوید:وقتی کنترل 
خشم خود را از دست می‌دهید و عصبانی می‌شوید 
نمی‌توانید مسائل را همان طور که هستند ببینید 
و دید گاه شما تغییر می کند از این رو در تجزیه 
و تحلیل درست مشکل عاجز می‌شوید و در این 


ای 


شرایط فقط به خالی کردن خشمتان فکر می کنید 
وقتی خود رابه جای شخص سوم قرار می‌دهید و از 
بیرون به مسأله نگاه می کنید. با این کار منطقی تر 
به راه حل می‌رسید. 

خشم را به انرژی مثبت تبدیل کنید:هر وقت 
هستید. مسیرتان را عوض کنید. به عنوان مثال 
اگر در شروع روز با همسر خود مشاجره ایی 
داشته‌اید از این موقعیت استفاده کنید واين خشم 
رابه انگیزه‌ای تبدیل کنید برای انجام کارهای 
عقب افتاده خانه, به این ترتیب هم کنترل خشم 
خود رادر دست گرفته‌اید و هم سر گرم شده‌اید. 
پرت کرده. بسیار کمک کننده است وش مارا 

شوخ طبع باشید: همه افراد گاهی در شرایطی 
قرار می گیر ند که علیرغم تلاش زیاد کنترل خشم 
خود را از دست داده و عصبانی می‌شوند. اگر در 
چنین حالتی گیر کردید و عصبانی شدید خودتان 
را کنترل کنید نفسی بکشید تا کمی آرام‌تر شوید 
ازرده‌اش کرده‌اید معذرت خواهی کنید. 
به یاد داشته باشید که وقتی کلمات خود 
راهمراه چاشنی شوخی کنید تأثیرش چند 
می کند تا اثرات تلخ تنش ایجاد شده از بین 
برود. شما با لبخند و شوخی نشان می‌دهید 
که دیگر عصبانی و ناراخت نیستید. در این 
صورت هر دو طرف برای صحبت کردن در 
مورد حل مشکل در فضایی آرام آمادگی 
لازم را دارند. 

قبول کنید که اشتباه می‌کنید. اکثر رویدادها 
و مسائل در جهان را می شود تغییر داد از این رو 
نباید با هر اتفاق کوچکی عصبانی شد اگر فقط کمی 
توقع خود را کمتر کنید بسیاری از این مشکلات 
به راحتی قابل حل است. به جای خشمگین شدن 
سعی کنید خودتان را با شرایط موجود وفق دهید و 
به جای عصبانی شدن آن را بپذیرید. هیچ انسانی 
بی‌عیب و کامل نیست. پس هر وقت که در مورد 
کسی اشتباهی از شما سرزد. انتقاد پذیر باشید 
و اشتباه خود را قبول کنید و بدانید که با این کار 
چیزی از قابلیتهای شما کم نخواهد شد. 

مراقب باشید که دهن بین نشوید: اجازه 
ندهید که حرفها و نظرات دیگران روی شما تأثیر 
بگذارد. و باعث خشمگین شدن شما بشود. همان 
چیزی را که خودتان دیده و شنبده‌اید باور کنید. 
بر اساس نظرات بقیه قضاوت نکنید. محکم باشید. 
عاقلانه وبا منطق با مسائل بر خورد کنید و همه 
چیز را با هم قاطی نکنید. 


فریاد نزنید : وقتی عصبانی می‌شوید فریاد 
نزنید. سعی کنید شمرده و ارام صحبت کنید. تا 
به طرف مقابل نیز فرصت حرف زدن بدهید, به 
این تر تیب هم کنترل خشم خود را دردست دارید 
و هم رفتار نادرستی از شما سر نمی‌زند. از جمله 
راهکارهایی که در فروکش کردن خشم شمارا 
یاری می کند قدم زدن است. اغلب به افراد توصیه 
می شود که به هنگام عصبانیت, همچنان که آرام 
ارام صحبت می کنید قدم بزنید. با اين ترفند 
ساده شما موفق به کنترل خشم خود خواهید شد. 

از دوش گرفتن غافل نشوید: اگر برایتان 
ممکن بود هنگام عصبانیت از دوش گرفتن برای 
آرام کردن خود بهره بگیرید. وقتی عضلات در 
معرض آب گرم قرار می گیرند شل شده استرس 
وعضبانیت تاحد فا ل ملاحطلدابی ۳۰ 

اول فکر کنید بعد حرف بزنیسد: در هنگام 
عصبانیت می توانید باز مز مه کردن بعضی جملات 
به خودتان آرامش بدهید. مثلا زیر لب با خود 
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بگویید "مواظب حرف زدنت باش 3 


رام مسر 


راحفظ کن ۰ "من می‌توانم "و جملاتی از این 
دست که می‌تواند شما را دعوت به کنترل خشم 
کند. احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده است که در 
حالت عصبانیت حرفهایی زده‌اید که بعد از ارام 
شدن از این کار خود به شدت پشیمان شده‌اید. 
اگر هنگام عصبانیت برای چند لحظه مکث کنید. 
هم به خود هم به طرف مقابل فرصت داده‌اید 
که راجع به چیزهایی که می‌خواهید بگویید کمی 
استراحت کنید و ببخشید و بگذرید: حتماً 
برایتان پیش آمده است که در بعضی روزها 
استرس زیادی را متحمل شده‌اید و از نظر ذهنی 
پسیارخسته‌ایدسان ساکت ۰ کید 
بااستراحت حس بهتری پیدا کنید : بخشیدن 
حس خیلی خوبی در وجود انسان بوجود می آورد 
و در واقع پاد زهری قوی برای کنترل خشم 
محس وب می شود زیر| عصبانیت دستاوردی جز 
ناراحتی, تلخی و بدبینی نسبت به دیگران در پی 


نخواهد داشت. 

بیشتر گوش کنید.گوش دادن نوعی مهارت 
است که با تمرین کردن تقویت می‌شود. همزمان 
ll‏ 
به حرفهایی که قرار است بزنید نیز فکر می کنید. 
پس با این کار هم به دیگران احترام می گذارید و هم 
احساس همدلی بین شماو آنها ایجاد می‌شود. 

نکد سبه کر[ 

افرادی که بیشتر اوقات خشمگین و عصبانی 
هستند. به طور مداوم در حال ناسزا گفتن و قسم 
خوردن و... هستند. این کار از ان دسته عادتهایی 
است که باید ترک شود زیر ا نوعی اختلال رفتاری 
به حساب می‌آید. 

در زمان حال زندگی کنید زیرااگر قرار باشد 
ناراحتی و اتفاقهای بد گذشته را مدام در ذهن 
خود جا به جا کنید فرصت فراموش کردن آنها را 
نخواهید داشت و این کار نتیجه ای جز احساس 
ناراحتی برای شما نخواهد داشت. اگر خشم را 
برای زمان زیادی در درون خود نگه دارید دیگر 
نمی توانيد از آن خلاص شوید. پس بگذارید 

اتفاقات گذشته در گذشته بمانند. فردا روز 

دبری است 

موسیقی گوش کنید :گوش دادن به 

موسیقی در همه حال ذهن انسان را آرام 

می کند و باعث می شود تا فکر تان به سمت 

تفاقات خوش ایند کشا شود بس لین 

ترفند نیز در کنترل خشم شما رایاری خواهد 

کرد عضلات و نواحی در کر در تنش را 

با ماساژ دادن ریلکس کنید. ماساژ دادن 

جریان خون را در عضلات تسریع می کند و 

بدن در حالت آرامش قرار می گیرد. 

ودرټایت 

عصبائبت ته شپابهد رد ٢٢‏ 
به خود شما ضربه می‌زند. گاهی خشمگین شدن 
باعث نابود شدن رهاط با شيدو 
گاهی خرابی به بار می آورد که جبران کردن آن 
غیر ممکن می‌شود. پس کنترل خشم رابا تمرین 
وتمرکوبه یک ا ۰ ۱ 
استفاده از راهکارهای معرفی شده موفق به کنترل 
خشم خود نشدید حتما به یک روانشناس مراجعه 
کنید تا در این مورد شما را راهنمایی کند. 

در حالت کلی زند گی رابه خود و دیگران سخت 
نگیرید. به افکار منفی اجازه پیشروی ندهید. اجازه 
ندهید آنها شما را مدیریت کنند. گاهی لازم است 
که چشم خود را بروی بعضی مسائل ببندید و آرام 
با خود زمزمه کنید که ارزش عصبانی شدن را 
ندارد. به این تر تیب از بسیاری بر خوردهایی که 
منجر به عصبانیت می شوند جلوگیری کرده‌اید. 
دوستدار سلامت خود باشید. 
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ووارش گاپ 


مترجم: علی ملکی 


(بد ون هیچ مقدمه ای بگویی داز وضعیت 
"هر وقت عکسی از یک بازی یا یک ورزشگاه را 
بازی نمی کنم." باشگاه ویسل کوبه, برند گان جام 
امپراتور در ژانویه, فصل جدید را در ۲۱ فوریه 
آغاز کردند و به دلیل بحران کروناویروس چهار 
روز بعد دوباره متوقف شد. قرار بود مجددآ در ۱۵ 
× هیچ به بازنشستگی از فوتبال فکر می کنید؟ 
با شروع مجدد لیگ من ۳۶ ساله می‌شوم و این 
می‌تواند یک شروع دوباره باشد. شاید زمانی که 
به دنبال برنامه‌های بازنشستگی هستم مربیگری 
آغازی دوباره باشد» اما من دوست ندارم فوتبال 
را کنار بگذارم. در واقع. فکر می کنم در تمام این 
مدت بازی نکردن به من انرژی بیشتری می‌دهد 
تا با انگیزه و مصمم تر ادامه دهم. 

× کرونا روی زند گی شما و خانواده‌تان تأثیری 


آندر س اینیستا: 


بايداز این وضعیت وحشتناک بهترین سود را یریم 


مقدمه: آندرس ابندستا لوخان (متولد اسپانیا زاده ۱۱می ۱۹۸۴) بازیکنی است که در 
پست هافبک برای تیم ژاپنی ویسل کوبه به میدان می‌رود. او پیش از این به‌عنوان 
کاپیتان در بارسلوناو تیم ملی اسپانیا بازی می‌کرد. اینیستا یکی از بهترین هافیک‌های 
تمام ادوار فوتبال به شمار می رود و حالا در ویسل کوبه. مشتاقانه منتظر از سرگیری 
فوتبال است و می‌گوید که هیچ برنامه ای برای باز نشستگی ندارد. 

گفت وگوی این شماره را که برگردان گفت و گوی اینیستا با تلویزیون راکوتن و به 
زبان اسپانیولی بود. اختصاص داده ایم.به همراه تصاویری که خیلی از ورزش 
دوستان تا کنون آنها رادر هیچ کجا ندیده‌اند. 


از ابتدای ویروس. مدارس تعطیل و تجمعات 
گسترده کم شدند و مواردی مانند پوشیدن ماسک 
و برخی از اقدامات بهد اشتی, در اینجا شروع شد 
واين کارها به کاهش شیوع کمک کرده است. " 
"اکنون ما فقط منتظر هستیم و در خانه می‌مانیم 
و تا حد ممکن بیرون نمی‌رویم. فرزندان کوچکم 
والریاء پائولو آندره» سیینا به علاوه رومئو, کلاسها 
از خودم می‌پرسم کی می‌توانیم به زندگی عادی 
برگردیم؟ چه زمانی می توانيم خانه‌هایمان را 
تر ک کنیم؟ چه زمانی می‌توانیم به یکدیگر آغوش 
ببخشیم؟ ما نمی‌دانیم که آیا بهبود وضعیت هوا 
باعث می شود ویروس مانند هر ویروس دیگری 
کاهش یابد. همه این التهابات فکری ذهن مرا 
مشغول کرده است. 

× فکر می کنی آیا کرونا فقط روی فوتبال تأثیر 
زیادی می گذارد؟ 

"لحظه مهم. المپیک ا "نیا همه چیز را 
آماده و امتحان کردند تاآن را پیش ببرند. 
اما به تعویق افتاد. همچنین جی لیگ به تاریخ 
چون زمانش مشخص نیست تمرینات گروهی 
دوباره به تعویق افتاد. صحبت از آمادگی, 
برنامه ریزی. انگیزه و افزايش تمرینات است 
زیرا بازی‌ها نزدیک هستند و غیر ممکن است 
که یک ماه باقی مانده. یا شاید بیشتر بخواهیم 
داده ایم .به عبارت دیگر رها کردن فصل بهتر 
و همه چیز به وضوح تغییر کند. در حالی که 
باز گشت دوباره به بازی, اکنون دشوار به نظر 


× برای همه تیمها این مساله دشوار است يا فقط 
تیمهای بزرگ تحت تأثیر قرار می گیرند؟ 

یک عنوان از آنها سلب شود یا همچنین یک تیم 
دسته دوم که در آستانه صعود است. می گوید 
این فصل باطل است. من هر گز نمی‌دانم چگونه 
می‌خواهند ان را حل کنند. 

به نظر شما فوتبال چه مقدار روی زند گی 
مردم تأثی ر گذار است و آیا مدیریت‌ها در این 
عرصه زمانی درست بوده است؟ 

فوتبال بخشی از جامعه است و نمی‌توانند از این 
زند گی مردم تأثیر خواهد داشت:؛ ما باید تلاش 
کنیم تا از یک وضعیت وحشتناک بهترین استفاده را 
ببریم. مثلا یکی از مزیتهای آن می‌تواند این باشد که 
باشگاه‌ها. که از نظر اقتصادی آسیب دیده‌اند. مجبور 
شوند سیستم‌های جوان خود را به روی کار آورند. 


در کنار پیتر کراچ بازیکن تیم ملی انگلستان لحظه ای 
که هنوز به یاد نمی اورم که ابا من ان کسی بودم که 
می خواستم با او عکس بگیرم با اینکه او بود. 


یکی از مزیتهای این بیماری می‌تواند این 
باشد که باشگاه‌ها. که از نظر اقتصادی 


آسیب‌دیده‌اند. مجیور شو ندسیستم‌های 
جوان خود رابه روی کار آورند. 


× دلتان برای کدام دوران و خاطره فوتبالی تان 
تنگ می‌شود؟ 

بازگشت به روزهایی که تریبون‌های مراسم توپ 
طلابه بازیکنان جوان بارس لون تعلق داشت من 
در کنار ژاوی و لیونل مسی بودم و خیلی برای 
آن روزها دلتنگ می‌شوم ولی آن روزها گذشته و 
زندگی من در زاین آغاز شده است. 

(فرا نک ریکارد پس از تایید خبر نبود شما 
نن ور ۱ ٠‏ 
چه گفت؟ 

عا لست که حرفهانی را که 
به من گفت تکرار کنم. آن فقط یک 
شوخی بود همانند لحظه‌ای که با پیتر 
کراچ(بازیکن تیم ملی انگلستان که 
در ال ۰ ندرا ال 
کرد) ملاقات کردم. من هنوز به یاد ۱ 
نمی آورم که آیا من آن کسی بودم 
که می‌خواستم با او عکس بگیرم یا 
اینکه او بود." 

× گفته می شود کراچ هم دوست 
دارد به ژاپن بیاید درست است؟ 
خوب. من اینجا هستم و اگر بیاید از 
د دناو دنال مې شود 

#رفتار شما با ديگر بازیکنان و تیمهای دیگر 
چگونه است؟ 

کا روش اس که روش من در لحظه‌های 
خوب و لحظه‌های بد. اول احترام گذاشتن به 
دیگران است. اعتماد به تفس من باعث می شود 
که بدون شکایت در هنگام بازی به کارم ادامه 
دهم همیشه سعی داشتم به بهترین شکل در 
زمان حضورم 447 7 استفاده کنم 


ودرپایان »این ذ نکته رابگویم :این رفتار باعث 
می‌شود سایر بازیکنان ۳0 بهتری بامن 


ماد ر تان معتقد است که ارسلونا بس از شما 
افت زیادی کرده است.درست است؟ 

"مادر من تقریباً هر گز به طور علنی صحبت 
را اص ال 
حال با گذشت زمان همه چیز مشخص می شود 
حتی زمانی می رسد که مسی در مورد نسل خود 
و بهترین دوران بارسلونا صحبت می کند. البته 
این واقعیت وجود دارد که برای بارسایایان 
نزدیک است! 


× یعنی بحران برای بارسا نزدیک است؟ 

اگرچه احساس می شود بارسلونا دوران خوب 
خود رااز دست داده است. اما لاماسیا یک میدان 
نبرد بزرگ است حتی اگر ستاره های بزرگی مثل 
٢ک‏ لل زر را نداشته باشد. مسۍ جرارد 
پیکه و سرخیو بوسکتس هنوز باقی مانده‌اند و در 
دهه دوم حضور در این باشگاه خوب هستند و 
شاید هر گز نسل طلایی بارسا تکرار نشود اما 


بازیکنانی که در ادامه می آیند. از نظر سطح بازی ا 
از ما کمتر نیستند. 

× آیا قبول دارید در تیم بز ر گی مثل بارسا 
می‌توانستید بیشتر بازی کنید؟ 

اگر نیازی به پایان بازی من در این تیم نبود 
نمی گذاشتند که من بروم و من هم کسی را 


اینیستادر کنار خانواده‌اش در دوران قرنطینه 


مقصر نمی دانم و تقصير رادر خود جستجو 
می کنم که شاید می‌بایست کاری را می کردم 
و نتوانستم آن راانجام بدهم. گاهی اوقات 
اتفاقاتی رخ می‌دهد که دست خودمان نیست. 
٢۳٢‏ ۱ه ربا دوست خود مشکلی دارید 
با او صحبت نمی کنید تا زمانش فرابرسد که 
اوضاع قبل رابا کمک هم درست کنید. تنها 
کاری که من انجام می‌دهم این است که نظر 
خود را ارائه می دهم و مطمئناً در طرف دیگر 
نظر دیگری وجود دارد . 
× به عنوان کسی که سالها در بارسا بازی کرده 
د انس حضور در ت کیب اصلی 
چنین تیم بزرگی به چه عواملی بستگی دارد؟ 
بستگی به این دارد که مربی کیست. وضعیت 
باشگاه چگونه است. همیشه بازیکنی که در تیم 
جوانان به اندازه کافی آماده است. به تیم اول 
می رسد .سالها زند گی من در این باشگاه بود. 
از آنجا که ما بسیار جوان بودیم. در آ کادمی 
-٠‏ تت تت هق تیم اول شدیم و 
بین ٠١‏ تا ۱۵ سال در آنجاماندیم و کاپیتان 


اینیستا درپیراهن ویسل کوبه 


شدیم. همه ما در اینجابه عنوان خانواده 
شسکل گرفتيم عا در مورد بارسلوئا باشگاهن 
بابهترین بازیکنان صحبت می کنیم. و کتور. 
پویول. ژاوی» من: و همچنین به صورت سناریو 
8 به بوسی (سرخیو بوسکتس). پیکه 
| ولو (مسی) رسیدیم سا آفرادق 
هستیم که کل زند گی‌مان در اين 
باشگاه سیری شده است. 

م اتاچه زمانی می خواهيد فوتبال 
حرفه‌ای خود را ادامه دهید؟ 

در حال حاضرمو در تلاش هستم 


اپ 


زمانی که می‌توانم توپ بزنم زیرااین 
همان جیزی است که مرا خوشحال 
می کند. من تا سال آینده سال ۲۰۲۱ 
| قرارداد دارم. اما در پایان هر فصل 
به آماد گی‌ام نگاه می کنم و احساس 
خوبی دارم. می‌خواهم به بازی خود 
ادامه دهم و از حضور در اینجا خوشحالم. 
البته من همیشه گفته‌ام که دوست دارم به 
بارسا برگردم. این هم به این بستگی دارد که 
چگونه؟ در چه نقشی؟ چه وضعیتی؟ چه کسی 
در باشگاه است؟ با هر آنچه در آنجا تجربه 
کردم با تمام احساساتی که دارم. دوست دارم 
برگردم. " 

چندی پیش بارسلونا پیشنهاد مربیگری رابه 
ژاوی ارائه داد. زاوی اکنون این مساله را رد کر ده. 
اما اذعان می کند که می‌خواهد به مربیگری تیم 
بر گردد و ممکن است او مرا بخواهد. 

× خیلی‌ها می خواهند بدانند که آیا شما هم مثل 
ژاوی وارد عرصه مربیگری می‌شوید؟ 

من نمی دانم مربیگری خواهم کرد یا نه. در 
حال حاضر ژاوی چهار سال از من جلوتر است: 
من نمی دانم وقتی بازی را کنار بگذارم. کجا 
خواهم بود. اجازه بد هید ببینیم.چه می‌شود. به 
عنوان یک راه فوتبالی. بسیار خوب است .اما 
اکنون می‌خواهم فوتبال بازی کنم و اين همان 
چیزی است که همه ما می‌خواهیم . 


۸ 
الاعات کل ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۵۹ 
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مو -هز -دخ و.. 

طبق قوانین قضایی کشورتا قبل ازاثبات جرم 
هیچ نماد وار گانی حق نام بر دن ازمتهم را ندارد 
,معمولااین رویّه صدمات زیادی هم به کشور زده 
که بدون تردید عمدتا جبران آن امکان ندارد. 
اما در ورزش وبه صورت خاص فوتبال شرایط به 
گونهای پیش رفته که دیگر نیازبه هیچ محکمه‌ای 
نیست.دستورات خلق الساعه يا به قول یکی از 
دوستان قوانین من در آوردی دیگربه گونه‌ای 
افزایش یافته که انکار آن از انکار آفتاب سخت تر 
است.بارها این جمله دردناک رااز بز ر گان فوتبال 
شنیده‌ايم که گفته‌اند مگر در هیچ جای کشور 
فساد نیست وفقط فوتبال آلوده است که مدام 
بحث فساد در فوتبال مطرح می‌شود؟ 

حرفی کاملاً منطقی وصد البته مطالبه ای غیر قابل 
انکار, اما من معتقدم هر کس در هر جایی که هست 
مسوول است در حد توان خویش جلوی ريشه 
دوان‌دن فساد را بگیرد و اگر جنین توانی ندارد 
حداقل نهادهای نظارتی را هوشیار کند.اما... 
هميشه دو عامل بازدارنده جدی سر راه این 
افشا گری‌ها است که به تر تیب عبار تند از: 
۱-آخه فلانی به سفارش......منصوب شده و کاری 
نمی‌شه کرد... ۲-اگه اینو هوا کنیم خود ما هم ... 
وبا این نگرش است که آب از آب تکان نمی‌خورد 
وهر روز دایره واژگان مخفف فضای بیشتری را 
درعرصه رسانه اشغال می کنندامانمونه های 
دیگری هم وجود دارند که یا حس ششم فعالی 
دارند ویا حس بویایی جهش يافته .به طور مثال 
همین جناب مستطاب مهدی خان تاج.از اولین 
روزهایی که زمزمه‌هایی ازمبهم بودن بندهایی 
درقرارداد کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی 
تیم ملی فوتبال کشورمان مطرح شد توسط یکی 
ازروزنامه‌نگاران که به صورت تخصصی در حوزه 
دال یراید ملکی زا آرزش ند ده سلباردی که 
بنام فرزند وهمسر ایشان بوده معامله شده است! 
البته داوری درباره آموال اشخاص و اینکه چگونه 
تحصیل شده بسی دشوار است وان شاء الله همه 
ازراه حلال به دست آمده! اما ازآن روزبه بعد 
پروژه انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال 
کلید خورد.یک تیم کامل رسانه‌ای چون شیری 
خفته در بیشه بیرون زدند که حداقل دستاوردش 
پاشیدن غبارفراموشی برافکارعمومی ازماجرای 
مذ کور بودوچه ازاین بهتر که اذهان عموم معطوف 
آلترناتیو کارلوس کی روش شود؟ 

در این گیر ودار یک مسئول روابط عمومی تشنه 


شهرت فعالیت توییتری خود را افزايش داد وهر 
روز برای دیده شدن بیشتر, نام یک مربی مطرح 
فوتبال جهان را کاندیدای احراز پست سرمربیگری 
تیم ملی کرد.از مورینیوشروع کرد وبه کلینزمن و... 
رسید و به اصطلاح مشغول نبض گیری جامعه شد. 
عطش فزاینده مردم برای جانشینی کی روش کار را 
به جایی رساند که جناب مسئول روابط عمومی تحت 
تأثیر جو روانی خود ساخته گرفتار شدوبه ناچار هر 
روز فیتیله خلاف گوییهایش را بالاتر کشید.اوج این 
توهمات زمانی عینیت پیدا کرد که جناب سخنگوی 
خودخوانده فوتبال نا گهان با توییتی غریب که بشدت 
درفضای مجازی بازنشر می‌شد اعلام کرد افرادی 
اسم دهان پر کن دیگربرای تصدی سرمربیگری 
فوتبال ما در صف ایستاده‌اند!! 

حالا همه به فکر مربی جد یدهستند وتاج سرمست 
اژفز هوکش کردن دب ماشه ها ا طیب شاطر 
سرو کله‌اش پیدا می شودوازویلموتس رونمایی 
می کندوچنان با آب وتاب از قرارداد سفت و سخت 
موند حرفه‌ای بودن قرارداداو باشدمهر تأییدی 
بود برای باختن قافیه در قر ارداد کی‌روش. 

کم کم به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک 
تبلیغات رادر ورود به عرصه فساد درفوتبال می‌بینند. 
چند روزی هم بحث فساد در فوتبال بالا می گیرد 
واینجاست که مهدی تاج به تقلید از اسلاف خود 
بهترین راه برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی 
تشخیص داده و دل هوشمندایشان به کار می‌افتد. 
دقيقاً تقلب از روی دست مصطفوی,توصیه پزشکان 
هم که ناگفته پیداست.استراحت مطلق ودوری 
ازاسترس!چاره‌ای نیست. بایدرنج سفر را به جان 
خرید وسری به اروپا زداگام اول اعلام استعفاء بدون 
چنین استعفایی است.دورهمی خودمان است! 

حالا تاج هم رفته که از خاطره‌ها برود.پس زمان 
مناسبی اسښتنت که "تق "آبدهی‌های معوقعه یکی 
پس از دیگری درآید.خوب درمقابل بدهی‌های 
تلنبارشده کورسوی امیدی وجود دارد وان 
مطالبات فدراسیون فوتبال از فیفا است.این ادعا 
بیشتر فدراسیون فوتبال کشورمان را دارد والبته 
به خشم آمده‌اند.اما انگاراین مسکن تاریخ 
مصرف نزدیک به انقضادارد چراکه فیفا با انتشار 


1 ۷ مدهیشت ٩٩‏ الما تت 


هت a‏ 
لست پرداختی‌هاءمطالبات ایران را رقمی در حد 
دلار گفته می‌شدوبا تکیه به این پشتوانه پوشالی 
توانسته بودند زبان منتقدین را ببندند. 
مهدی تاج که این روزها به‌دلیل سفرش به خارج 
سابقه والبته رزومه کاری استاد چیره دستی است 
درتمام زمینه‌ها اعلام وجود می کندوبرای نیل به 
تأّبیدیه ادعاهایش ,آدمهایی از همان جنس را 
هر ادعایش یک شاهد نمک گیر شده داشته باشد 
به طور مثال وقتی سر و کارش به مجلس می‌افتاد 
به شکل غیر متر قبه‌ای یکی از اعضای کمیسیون 
ورزش ناگهان صاحب جایگاهی درفدراسیون ویا 
حوزه انتخابیه خود می‌شد. کمااینکه وقتی بحث 
عدم بکارگیری بازنشسته‌ها درورزش مطرح شد 
او در طرفه العینی درصد جانبازی خویش را ار تقا 
داد وبااستفاده ازهمین بند ماند گارشد. 
با کفاشیان ادامه دهد رویکردش را تغییر دادوبا 
پرو بال دادن به حیدربهاروند به مصداق این مثل 
هت ... بتواند عنان اختيار فوتبال را دردست 
داشته باشد.مواردی از این دست در فوتبال ما 
کم نیست کمبودی که بیش ازهر چیز فوتبال ما 
را در بستر بیماری نگه می‌دارد نبود اراده جدی 
برای مبارزه پاخشکاندن ریشه فساد در فوتبال 
است چرا که بهترین حیاط خلوت ورزش و حتی 
فوتبال ما اگرچه تجربه تلخ تعلیق را نیز چشیده 
اما انقدر چهره پر ور و اشتهار اور است که رجل 
سیاسی ما همیشه دستی بر آتش ان داشته اند 
و آنطور که از شواهد پیداست قرار هم نیست کسی 
این دردانه دوست داشتنی را به حال خود رها کند. 
اهرم قدرتمندی که تاکنون فقط شهرت می آورد 
حالابه پولسازترین صنعت کشور هم تبدیل شده 
است وچه دلبری از این محبوب ترودلرباتر؟ 
شکر خدا که عاشقان سینه چاک آن‌هم جملگی 
صاحب قلب‌های هوشمندی هستند که تا هوا 
را(پس)می بینند به درد می آیند وراه درمان را 
عشق به فوتبال رازده وبقیه رفع عطش تشنگی 
خدمت را درخارج از دید مردم انجام دهند تا 


زبانم لال ریا نشود مر کی شن 


نشریه الاتحاد" امارات: بعد از اعلام شیخ سلمان, 
رئ اھ ررس هاو کت و کوهایرایاز سر گیری 
مسابقات لیک قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ ادامه دارد. 
یک منبع رسمی خبر داد فشارها روی کنفدراسیون 
فوتبال اسیا زیاد شده تا بقیه بازی‌ها را به صورت 
تک بازی بر گزار کند تا لطمعه‌ای به بازی‌های 
لیگ های داخلی وارد نشود. بخصوص که در 
منطقه غرب آسیا بسیاری از فدراسیون‌ها اعلام 
کا ار های ال ان را 
از سر می گیرند و این موضوع باعث شده تا ۸۴٣‏ 
به این پيشنهاد به صورت جدی فکر کند. 

بر گزاری بازی‌ها به صورت متمر کز به میزبانی یک 
کشور در این پیشنهاد جدید علاوه بر بازی‌های 
٢ 8‏ بد باي بازی‌های 0 بعد نیز 


باسگاه اس تقلال با توجه به علاقه سعادتمند به 
ولال 5د اراک ار ار 
هم تیمداری کند. 

ای استلال در 
سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از گزینه‌های 
مدیریت در والیب‌ال نامش مطرح می شد؛ 
مر ره وا ام ار او در ا6 
بانک سرمایه رخ می داد. 

او چند سالی مدیریت باشگاه بانک سرمایه را 
برعهده داشت که تیمی پرستاره‌در لیگ بر تر والیبال 
داشت. این تیم با جذب بازیکنانی همچون موسوی. 
غلامی. شسهرام محمودی. فر هاد قائمی و... سه سال 
متوالی( ۰۹۴ ۹۵ ۹۶) قهر مان لیگ برتر ایران شد و 
دو بار هم قهرمانی در آسیا را تجربه کرد.حتی این 
تیم حضور در جام باشگاههای جهان را در کارنامه 
خود داشت؛ اگرچه به موفقیتی دست نیافت. بانک 
سرمایه در نهایت بعد از کسب عنوان قهرمانی در 
لیگ برتر ایران در سال ۹۶ تصمیم به انحلال تیم 


اقدام جدید فیفا بر ای ادامه لیگ قهر مانان آسبا 


سای و و انامه مساعات لک هر مانان 
آسیا ۲۰۲۰ به صورت تک بازی و بدون بر گزاری 
بازی‌های رفت و بر شت در یک کشور بر گزار 
شود. کنفد راسیون فوتبال آسیااز بر گزاری مسابقات 
مرحله گروهی در ابتدای ماه آگوست(۱ ۱ تا ۱۷ 
مرداد) به صورت متمر کز در یک کشور استقبال 
کرده است. البته شرط بر گزاری بازی‌ها به صورت 
متمر کز و تک بازی مشروط به آماد گی باشگاه‌های 
ندال اضر ان سا ها است. 

بنا به این سیستم جدید قرار شده بازی رفت و 
برگشت لغو شده و تمام بازی‌ها به صورت تک بازی 
بای وی را ها 
بر گزار شود. با سیستم جدید بازی‌ه ای مرحله 
گروهی در ماه آگوست(مرداد) و بازی‌های مر حله 
یک چهارم در ماه سپتامبر(شسهریور) و بازی‌های 
مرحله نیمه نهایی در ماه اکتبر(مهر) بر گزار شود. 
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که 
به فیفا پیشنهاد کرده‌اند تابازی‌های انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ ,ا در ماه مهر و آبان بر گزار کنند 


استقلال به لیگ والیبال می آید؟ 


والیبال خود گرفت. این اتفاق خبر بدی برای والیبال 
ایران به ویژه ستاره‌هایی بود که قراردادهای قابل 
توجهی با این باشگاه امضا می اکر دند 

این اتفاق باعث جدایی سعادتمند از بدنه والیبال 
شد. اما بعدا از او به عنوان یکی از گزینه‌های جدی 
را رد اا کا 
وجود کاندیداتوری او در انتخابات رخ نداد. 

حالا مدتی است که سعادتمند مدیرعاملی باشگاه 
استقلال را برعهده گرفته و گویا سودای تیمداری 
در لیگ بر تر والیبال را در سر دا د اين خبر را 
مصطفی کارخانه. مربی باتجربه والیبال ایران می 
گوید که سه سال با سعادتمند در بانک سرمایه 
کار کردهو حالا هم گویا در صورت تیمداری 
استقلال. سرمربیگری این تیم را در لیگ بر تر 
والیب‌ال برعهده می گیرد.وی در پاسخ به این 
سال کال ایال جد رما بای 
خواهد شد عنوان کرد: فعلا همه چیز در حد 
صحیت است. فعلا که تکلیف لیگ والیبالبرای 
فصل بعد به خاطر کرونا مشخص نیست. باید 
ينيم چه اتفاقی می افند. 

وی در پایان درباره سابقه تیمداری استقلال در 
والیبال افزود: استقلال سابقه تیمداری در والیبال 
را دارد. فکر می کنم حدود ۰ ۲ سال قبل این تیم 
در والیبال حاضر بود. 


1 


چوپ ۱۰ 
آآ ۰ ۸۸ ۸ ۵ 1 ۸۳ 


۲ ۱ ۲ 


ا ا ا ا ی از یک مار 
تومان به حساب گلر ملی‌پوش پرسپولیس این 
روزها به اخباری داغ تبدیل شده است. پولی که 
البته به حساب باشگاه برنگشت و ظاهرا در دوره 
مدیریت انصای‌فر د به قرارداد او اضافه شده تا 
گاف قرمزها به نفع او تمام شود. اما گفته می‌شود 
رسول‌پناه تحت فشار بیر انوند قرار داشته و از 
پخ وین ما هرآ راکلیب کرد کی از مد یران ارشد 
وقت پرسپولیس در این رابطه گفت: "در آن زمان 
اشتباه محاسباتی صورت گرفت و مبلغ اضافه‌تری 
به حساب شماره یک تیم واریز شد. البته ما دوبار 
هم برای ب رگشت پول به وی نامه زديم اما وقتی 
پول برنگشت چون او با پرسپولیس دو فصل دیگر 
هم قرارداد داشت اتفاق خیلی خاص و بز ر گی 
پیش نمی آمد که بخواهیم به آن بپردازیم." 
شاید یکی از نفراتی که می‌توانست در خصوص 
این پول اظهارنظر دقیقی داشته باشد ذی‌حساب 
باشگاه پر سپولیس است که اتفاقا از زمان مدیریت 
ایرج عرب تا به امروز تغییر هم نکرده است. او 
درخصوص واریز مبلغ اضافه به حساب بیرانوند در 
زمان مدیریت عرب گفت: "چون قرارداد بیرانوند 
مستمر بوده و این بازیکن همچنان با پرسپولیس 
قرارداد داشت و فسخ نکرده بود. نمی‌توان گفت 
پول اضافی واریز شده است چرا که در ادامه قرارداد 
این اغ محاسبه شد و از حسایتی کم می‌شودو 
اتفاق خاصی نیفتاده است. اما اینکه به حساب آقای 
بیرانوند پول اضافه تر واریز شده درست است. 


نازنین زهرا عباس زاده دختری ړل 
٩ساله‏ است که پدرش می گوید؛ ۵ 
به طور کاملاً اتفاقی به استعداد 
ورزشی او پی برده است و در سه 
ی سای را 
شروع کرده و سه سال بعد به 
رشته‌های رزمی علاقمند شده و 
خیلی زود توانسته استعدادش را 
در این رشته به نمایش بگذارد. 
در حال حاضر هم این دختر 
ورزشکار در سطوح منطقه‌ای؛ 
استانی و کشوری دارای چندین 
مقام است. 


اطاعات کی ارو ۳۸۸۱ 


فقط ف دعاقل. رو تمند واقتی است 


#متل اسپانبانی 


پیا های مهربانی غق 86 با را عز رن روز تولدت بهانه‌ای شد که‌بهترین شادباش هایمان را تقدیم 
5 [_پیام‌های مهربانی__ حضورت کنیم»دلت شاد و روز گارت بهاری باد, تولدت مبا رک 


٢د‏ د غ : بابا محمد و مامان فاطمه -مارلیک 
نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 0 -- و ی 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه | ۶ سر عزیزهان, افسان وار),۱۳ اردیبهشت. پانزدهمین سالروز تولدت رابا 
چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۳ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس له ۵ه ۶ خ به توء تبریک می‌گوييم. بی‌نهایت دوستت دا 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از قا بد گل سرخ به توء تبره يي 2 ۲ 7 
ما پیام دود را اکر در دو سطر و حداقل یک هفته ل از رن موعدان ارسال کنند. پد مادروخواهرټ زهره جعفرپور -اصفهان 
بررومارر عزی »شب وروزرابایاد شماآغاز می کنم و دم و بازدم رابا 
ر شابان. یسر عز یز ار), مرد کوچک زندگی ما اضافه شدنت به جمع شکر خداوند و آرزوی سلامتی شما دو فرشسته الهی. پانزده اردیبهشت سالروز 


خانواد گیمان نشانه خوشبختی است. ما با تو خوشبخت ترینیم» ماه‌اردیبهشت ازدواجتان مبارک دخترتان» نیلوفر بهشتی-قم 
را دوست داریم چون ماه تولد توست 6 نیما جان» بسر عز یز مان خدارا شاکریم که سلامتی ات را به دست آوردی 


بابا حمید و مامان طهورا -مارلیک ودر کنار خانواده دوران نقاهت راسپری می کنی وامیدواريم هر چه زودتر به 
8 رار ر عزيزمان. قا مہیر ۲۹ اردیبهشت پنجاهمین سالروز تولدت رابا کارمقدس انبیا برگردی و دل دهها دانش آموز را خوشحال کنی 


تقدیم سبد سبد گل رزبه شماو خانواده محترمتان تبریک می گوييم و آرزوی پدرومادرت احمد و محبوبه سروری-شيراز 
سلامتی و تندرستی برای شما داریم 6 عمه عنریز 7,۴ اره با قدم نورسیده تان را به شما و شوهر عمه مهربانمان 

مادر. خواهرانت و برادرت دکتر فریدون باختر - بهبهان آقاحمید تبریک می گویم واز خدای بزرگ آرزوی سلامتی شماو دسته گل 
8 همسر عزيز۴, معصومه بان, ۲۱ اردیبهشت. سالروز تولدت راباتقديم مهربانتان را خواستارم آزیتا بخششی-اصفهان 
هزاران شاخه گل سرخ تبریک می‌گویم همسرت. مر تضی بابایی -قم هنا بآقای رکتر و ئوقی,متفسص بیماربهای عفونی ,بابت زحماتتان 
8 مار ر عز رز ,سالروز تولدت را در این فصل زیبا به تو ای بهترین مادر دنیا ‏ نسبت به معالجه پدر عزیزمان از شماو پرستاران مهربان و زحمتکش,بیمارستان 
تبریک می گوییم وبدان که عاشقانه و از صمیم قلب دوستت داریم دانشوری کمال تشکر را داریم محمد. محسن و طاهره زرپور -تهران 


سهیل. سبحان و نازی بابایی قم ازا ړا , تک ستاره زند گیمان» تمام لحظه‌های عمرمان بدرقه نفس کشیدن 
٩‏ زهره بان, همسر مهر بازع ۱۱ اردیبهشت چهل و یکمین سالروز تولدت را توست. تو مثل گل یاس بر خوشه دل ماهستی و عطر تو پیچیده در خانه ماه جملات 
به همراه دو شاخه گل زيبايمان زهراواحسان جشن می گیریم» خیلی دوستت ‏ در توصیف عشق و علاقه‌ای که به تو داریم ناچیز هستند و نوشتن آنهاچندين جلد 
داریم و آرزوی سلامتی و تندرستی را برایت داریم کتاب خواهد شد. عزیزترینمان دنیا دنیا دوستت داریم روز میلادت ۱۴ اردیبهشت 


همسرت. اکبر جعفرپور -اصفهان مبارک‌باد مادربزرگ رویا کرمی و پدربزرگ سیامک دیدار-تهران 


سست. ټم سا نس .سه ما ات انستاانست انست ۳۳۳ ۳۳ 


پاس هاى با هوش خودکنچاربرويد 
۱ 


ېې ره 


NCE‏ کر رولت 
۳2 


, ت 


ر به نیایت از شما نیکوکاران 
بر توفیق خدمتگزاری به یتیمان را برعهده داریم 


پاسخ بی شباهت اماشبیه: ۱ -سوراخ جلوی سبد و آرم‌روی‌لباس 
صندوقدار. ۲-جیب پیش بند مر د ونمایش گر صندوق, ۲-بر گ سمت راست 
درخت روی زمین و کراوات مرد داخل قاب عکس, ۴- سر بالایی قیچی و پایه 
بالایی تابل وی بالای صندوق, ۵ -جیب پی راهن مر د ومستطیل قوطی سمت 
راستی روی میز. ۶-دسته سمت راست قیچی در دست مر د و در شیشه پایین 


شارکتی خد اپسندانه در تامین معاش > 

تربیت ایتام نیازمند با سفارش 

کل و اهداء ثلث مال . خیرات : 
9 


7 حساب‌سپهرصادرات ۱۰۲۵۰۵۹۳۷۰۰۴+ تهران : کربمخان زند ۹۰۶۰۶۱ ۸۸ 
3 حساب فراگیر تجارت ۱۷۰۸۰۱۱۹٩‏ وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 
2ج شماره کارت ۹۲۷۲ ٩۰۰۳‏ ۶۹۱۹ ۶,۳۷ اصفیهان:چهارباغ‌پانین ۸۱ ۲۱۲ ۳۳ او 


5 
بې پټ ټس‎ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mM mm mM mM لګ سی ټسټ ټټېی‎ 


پاسخ ٤‏ جزء حذف شده در تصویر مداخله در اداره 


فردی هستید که معمولا با وآقعیت‌ها روبرو 
می شويد. ولی در موردی خاص سعي در 
کتمان کردن آن دارید. اما حالا شرایط به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و به 
اسطلاح قردي که تواتایی بزایش باقی نمانده تمی‌خواند مغل کسی که خیلی با 
را خوب شارژ کنید. چون تغییر اتی پیش روی شماست و برای روبرو شدن با 
آن باید انرژی لازم را داشته باشید. ولی بدانید موفق هستید! 


3 با منافع موضوع مورد نظر تان روبرو هستید و 
به وضوح تغییر اوضاع را می‌بینید واز سویی دیگر دلتان گواهی می‌دهد 
که باید به شر ایط قبل با زگردید و حالا بهترین کار برای شما این است که 
چشم انتظار گذر زمان باشید و بدانید اگر تمام تلاشتان را کرده باشید. 
بعدها شرمنده خودتان و زمانه نیستید. در مورد موضوع ذهنی تان هم 
ختم به خير خواهد شد. 


دلا 


گردن نابهنگام بودن ماجراها می‌گذارید والبته که درست هم می‌گویید! 


به ساد گی پیداست که تنش‌های موجود در 
دنیای پیرامونی تان آنقدر زياد شده که وسوسه 
شده‌اید تابگویید نمی‌توانم و در پشت دیوار دفاعی مخفی شويد. اما 
خود تان می‌دانید که این حر کت در نهایت شمارا ناراحت خواهد کرد و 
اگر خلاف آن عمل کنید فرصت لازم را خواهید داشت تا مهره‌های پیش 
رویتان را انطور که می پسندید حر کت بدهید و بدانید که برای شما امروز 
زمان رسید گی به موضوع هست و اوضاع روبر اه خواهد شد. 


وضعیت در ظاهر روبراه به نظر می رسد. اما در باطن 
باامسایل ناشناخته متفاوتی همراه است و می‌دانید که 


پوشاندن مشکلات هیچ تغییری در آنها ایجاد نخواهد کرد و اين 
شماهستید که باید پرده‌های کوتاهی و بی‌توجهی را کنار بز نید و 
انتخاب کنید که به کدام سو باید حر کت کردو البته پاسخ آن را 
هم با گوش جان بشنوید که این موضوع می تواند تبدیل به یک 
موفقیت عجیب شود! 


پا 
۳ 


۱ برخلاف خیلی‌ها که به اصطلاح این 
سهريەر روزها کم آورده‌اند. شما به گونه‌ای 
هم هستید و در حال اتمام وظایفی هستید که معتقد يد ناتمام باقی 
مانده اند و اتفاقاً در این مسیر خیلی منطقی و موفق هم عمل می کنید. 
اما مشکلی که دارید این است که دیگران نمی توانند خودشان را با شما 
هماهنگ کنند و همین هم کم مشکلی نیست. پس خوب فکر کنید. 


خیلسی شا يد براتان جالپ باشد که باي 
موضوع غير منتظره متفاوت روبرو شده اید 
اما حالا این شماهستید که تعیین می کنید 
چقدر برای مسایل مختلف زند گیتان اهمیت قائل هستید. البته شما جزو آن 
دسته از افرادی هستید که به خوبی خودتان رانشان می‌دهید و به اصطلاح 
دوستی و دشمنی تان مشخص است. ولی در این روزها عدم موفقیت تان را به 


برخلاف چیزی که می‌شنوید تلاش می کنید 
خیلی تقلا نکنید. یا اینکه. فقط در جهتی تلاش 
کنید که می‌پسندید. در حالی که خود تان می‌دانید این نوع برداشت فقط 
بهشما آرامش می‌دهد ولی شماتنها زند گی نمی کنیدواتاف مسایل 
زیادی برای هماهنگی دارید که نیازمند یاری اطرافیان هست پس بدانید 
بین اینکه مشسکلات را به شسوخی بگیرید تااینکه واقعیت‌ها راجدی 
نگیرید تفاوت بسیار است و کافیست بیشتر دقت کنید. 


SE 


کت هي 


4 شمادر مسیری قرار گرفته‌اید که چه 
: بخواهید و چه نخواهید به زودی آنچه 
لازم است بدانید برایتان مشخص خواهد شد. اما از آنجا که این تمام آن 
چیزی نیست که شمالازم دارید. باز هم ممکن است به قول شما همه چیز 
به حالت اول خودش باز گر دد پس توصیه می کنم.خیلی تقلای بیهوده 
نکنید و فقط خودتان رااز مسیری که می‌دانید نتیجه نامشخصی دارد دور 


سازید و بدانید موفق خواهید بود. 
e‏ خد شماجز وافر ادی‌هستید که‌اطلاعات 
۱ زیادی درباره جزییات زند گی خودتان 


دارید. ولی احساس می کنید هنوز بخش‌هایی ناپیدا باقی مانده و برای اینکه 
بامراحل جدیدی از زند گی روبرو هستید خیلی چاره ساز نیست وبدانید که 
زبان بدن. تکیه کلام و طرز حرف زدن هر فردی می‌تواند اطرافیان رانسبت 
به موضوع مورد نظر حساس کند پس توجه داشته باشید. 

واکنش‌ه ای روانی و احساسی هر 


1 ۱ 
دی فردی می‌تواند به سرعت برق ابراز 
شود. ولی این نتیجه کار است که مشخص می کند چنین وا کنشی درست 
بوده با خیر؟ پس شما که فردی مثبت هستید سعی نکنید که رفتار تان 
پیامی اشتباه رابرای دیگران ارسال کند چون می‌دانید زند گی ما مانند 
یک دومینو است و یک اشتباه می‌تواند اشتباه‌های بعدی را پشت سرش 
داشته باشد و گاهی سرعت عمل تعیین کننده است! 


معتقد هستید که خواسته‌هایتان با 
مسئولیت‌هایتان در تضاد هستند و این 
موضوع باعت ایجاد احساس سرد ر گمی و آشفتگی 

برایتان شده است. در حالی که اگر خوب دقت کنید ماجرا آنقدرها 
پیچیده نیست که نشود نتیجه را با کمی اختلاف درک کرد و 
در این شرایط نباید تقصیرها را به گردن شرایط انداخت چون این 
ماهستیم که تعیین می کنیم! 


اسفن 
می خواهيد را دراختيار داريد و حتی 


می توانيد دیگران رابااین قدرت خارق العاده تان شگفت زده 
سازید. ولی می‌دانید که باید منطقی عمل کنید و وقتی در مورد 
موضوعی د چار تر دید می‌شوید یعنی نباید عجله را در کارها داشته 


این روزها برخلاف جریان پیش 
رویتان قدرتی که برای انجام کارها 


باشید و بدانید این روزها را هم می گذرانند! 


۶۶۳ 


یی 


گاهی در خواست ما 


۰ 


دنیاد دا 


9 


دی وده است 


#نچه 


عا یادهاوخاطره‌ها 


ثبت تصاوی ر می تواندباخاطره‌های خوش همراه باشدبه خصو صاگربتوانيم 
در تصاویرمان بز رگترها راهم داشته باشیم. بنابراین شما هم می‌توانید با 
ارسال عکسهای خود در این صفحه حضوری فعال داشته باشیبد 


- آبادان. سال ۱۳۹۸. 


همراه با دوستان سر کلاس فنی و حرفه ای 


از سمت چپ چهارمین نفر موسی جدان همراه با دوستان - آذر ۱۳۹۸ 


استان خوزستان شهرستان آبادان پارک پنج حوض 


از سمت راست .ابرج مالکی و علی سلطانی واحد شاملی و علیرضا 
حمیداوی(فرستنده) و رضاعطایی واس فند باری و فرشاد بوبراحمدی -استان 


۷فروردین ۱۳۹۹ دروازه ی آبادان به اهواز 
خوزستان 


با دوستان دانشکده علوم پزشکی آبادان در طرح مبارزه با کرونا 
امیر معتمدی سمت راست نفر چهارم 


0 آرمان بهمنی.محسن عزیزی. حمید شهدوستی.علی ٩‏ 
مصلح, محمد ربیاوی.سامان سروآزاد.علی معرفاوی.اشکان اسکندری 
از ابادان بلوار سالیا. به مناسبت پیاده روی و ورزش ۱۳۹۹/۱/۲۹ 


از راست :رضا خنفری .کریم »عارف البوخنفر.فاروق زویدات 
اتان حوزهستان 
بچه های تعمیرگاه مکانیکی استادمحسن ۱۳۹۹/۱/۳۱ 


ایسرج میرزا مشهور به جلال الملک. فرزند 
غلامحسین میرزا؛ شاعر دربار مظفرالدین میر زا 
در دوران ولیعهدی بود. او در تبریز زاده شد. در 
نوزده سالگی پدرش را از دست داد و در مدرسه 
دارالفنون تبریز زبان فرانسه را آموخت که بعداً 
نیابت همان مدرسه رابه عهده گرفت. او شعرهایی 
بادرون مايه اخلاقی» بزر گداشت پدر و مادر و 
گسترش ادب و میهن دوستی برای کتابهای درسی 
سرود که شعر مادر او بسیار زبانزد است. همچنین 
او در سرودن اشعار طنز نیز ید طولایی داشت و 
اثاری در این زمینه از او در دست است. شعری را 
که برای آغاز مطلب این هفته برایتان بر گزیده‌ايم 
طنزی است از مرحوم خلیفه رضا کفاش که با 
تقلید از شعر مادر, آن شعر را به طنز بر گر دانده 
اک 
۲ گویند مرا چو زاد مادر 
اندوه زمانه در دل اندوخت 
جارد پرائ شرج مان 
ناجار اثاث خانه بفروخت 
از چادر کهنه سر خویش 
بهر تن من لباس نو دوخت 
با این همه. چاه نفت انشب 


۴ تا صبح» چراغ ما نمی‌سوخت 
> بر چهره پدر ز شرم مادر 

۳ از آتش فقر مشعل افروخت 
بدبخت به جای کسب دانش 
بر من هنر گدایی آموخت 

پس ذلت من ز غفلت اوست 

#هم دارم و هم ندارمش دوست 

ارچ میرا طنزهای مختلی با راط گوناگون 

دارد. می‌پردازیم به نصیحتی که به مردان 

روز گار خودش می کند که البته کاملاً پیداست 

بی‌انصافی است به کار بردن چنین تعابیری در 

مورد وجود نازنینی به نام زن ...و آنچه که ایرج 

گفته همان طنز است و حتما بانوان ارجمند از 

این شوخی چیزی به دل نمی گیرند 

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر 

من گرفتم تو نگیر 

چه اسیری که ز دنیا شده‌ام یکسره سیر 

من گرفتم تو نگیر 

زن مرا کرده ميان قفس خانه اسیر 

من گرفتم تو نگیر 

یاد آن روز که آزاد ز غمها بودم 

تک و تنها بودم 

زن و فرزند ببستند مرا با زنجیر 

من گرفتم تو نگیر ۱ 

بودم آن روز من از طایفه درد کشان 

بودم از جمع خوشان 

خوشی از دست برون رفت و شدم لات و فقیر 


من گرفتم. تو نگیر 

بنده زن دارم و محکوم به حبس ابد م 

مستحق لگدم ۱ 

چون در این مساله بود از خود مخلص تقصیر 
من گرفتم؛ تو نگیر 

من از آن روز که شوهر شده‌ام. خر شده‌ام 

خر همسر شده‌ام 

می دهد یونجه به من جای پنیر 

من گرفتم تو نگیر 

: او حتی در جایی دیگر. خود رابه کوچه علی 
چپ می‌زند و به سیاست پیشگان مردم فریب 
زمان خود حمله می کند: 

تو این کرم سیاست چیست داری؟ 

چرا پا بر دم افعی گذاری؟ 

سیاست پيشه مردم حیله سازند 

نه مانند من و تو پاک بازند 

سیاست پیشگان در هر لباسند 

به خوبی همدیگر را می‌شناسند 

ندین روکد بک را ناس داز تر 
ES‏ 


داد داد داد 
2 2 


زمانی گویا ملک التجار خراسانی وعده کر ده بود. 
بوقلمونی برای شاهزاده جلال الملک (ایرج میرزا) 
بفرستد. چون از وعده او خبری نشد. ایرج این دو 
بیت را برایش فرستاد. 

آن قول پر از مکر و فسون تو چه شد؟ 

الطاف ز حد برون تو چه شد؟ 

با ان همه وعده‌ها که بر من دادی 

غاز تو چه شد؟ بوقلمون تو چه شد ؟... 

ملک التجار در پاسخ ایرج این رباعی را 


می فرستد: 

ایرج ز خراسان طلب غاز نمود 

باب طمع و آز به من باز نمود 

غافل بود او که غاز با بوقلمون 

چون دانه نبود جمله پر واز نمودا! 

ایرج چنین پاسخ می‌دهدر 

حیف است که خلف وعده اغاز کنی 
با شعر مرا از سر خود باز کنی 

با داشتن هزارها بوقلمون 

از دادن یک بوقلمون ناز کنی! 

ملک التجار دوباره چنین جواب می دهد: 
ای آنکه سزد خوانم اگر شهبازت 
طوطی است همه کلک شکر پُردازت 
چون صرفه نبردم از تو غازی همه عمر 
هرگز ندهم 


اد اد اد 
A‏ 2 


از ایرج میرزا ترجمه‌ای به جا مانده است که 
تاریخ شوالیه دون کیشوت نام دارد. ایرج از 
شاعران دوره تجدد ادبی ايران است. 

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود 

هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود 

چوپانی این گله به گر گان بسپردند 

این شیوه و آن قاعده‌ها رسم کجا بود؟ 

رندان به چپاول سر این سفره نشستند 

اتهاهمه از غفلت و ی حالما یود 

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند 

هر چیز در این خانه بی‌برگ و نوا بود 

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا... 

اینها همه لالایی خواباندن ما بود 

ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند 

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود 
کسانی که از نزدیک با ایرج ارتباط داشته‌اند 
گفته‌اند که او در زند گی روزمره, مردی متین و 
موقر بوده و در جمع به لفظ قلم سخن می گفته 
اما هن‌گام حضور در محافل خصوصی و در میان 
دوستان این حریم به یکباره از میان می‌رفت و به 
بذله گویی مبدل می‌شد. 

یک پروفس ور خاورشناس روسی که در زمان 
حيات ایرج او راملاقات ک رده درباره او چنین 
می‌گوید: مردی بود سیاه سوخته» لاغر اندام و 
متوسط القامه و در رفتار و گفتار شکیبا و بردبار. 
اشسعارابرج وفتی خودش آنها رامی‌خواند, جان 
می گرفت. 

شاهزاده ایرج میرزا در پی یک سکته قلبی در 
منزلی در تهران در گذشت. او به زبانهای فارسی 
تر کی» روسی, عربی و فرانسه تسلط داشت 
وخط نستعلیق راخوب می‌نوشت. آرامگاه 
ظهیرالدوله در شمال شهر که ران خانه ابدی 
ارچ میرزا است. 


7 نا 
الاعات کی ارو ۳۸۸۱ AN‏ ۶۵ 


ما که اطفال ادن ددست 


دم 


.همد از خا کت ات اد ۱ 


۰ 
ه 


همه با د ادر و طنیم. مه بان حم < 


داجایيم 


رج مر زا 


۶۶ کل ٧م‏ ددشت ۹٩‏ الاعات بل 


m.mir 


سبرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


که برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ / سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سپرده؛ 


که انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ٥‏ سال توسط مشتری 


۱ ۱ 5 تسان )رانا 
مه ۸ 15 : ر بان : 4 مان 
ښپ متا ېد دس شا 

1 0 تسان و + ا / مرکز تماس و صدای پارسیان : ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
۳ اا لي x.‏ چا لال با 


۷٧۷٧۷۷ ۰۵2۲5۱2۳-۲ 


رو کامل 


۰ 


۸ 66۶ ومس 
مت مج ېچ مو ۴ ٤‏ جک r‏ وم 1 nif‏ گرا 


۱۷۷۷۷۷۷۸۵۰۲ 


وړال 


